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تاکنون روايتها ي متفاوت و متعددي از تشکيييد دو بيکم کيميوايييسيو اييران و بيکم                       محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
کموايسو کارگري ايران ارائه شده اسو. در اين مصاببه قصد ما اين ايسو که ايين رواييتيهيا را تيويکييه و                 
تحليد کنيم، بلکه ميخواهيم روايو ديگري از تشکيد بکم کموايسو ايران و بکم کيميوايييسيو کيارگيري            
ارائه دهيم و زمينه هاي سياسي و اجتماعي تشکيد اين دو بکم واتايي  و دسيتياوردهياي تشيکيييد بيکم                 
کموايسو کارگري ايران را بررسي کنيم. بعنوان اولين سئوال ميخواهم اظر کلي شما را در ميورد رواييتيهياي        

 متنوع و متعددي که از تشکيد دو بکم داده شده  جويا شوم. 
 

اجازه بدهيد ابتدا تاکيد کنم که مستقد از هر روايو و تحليلي که ارائه شده در هر بال وظيفه بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  
تحليد و بررسي روادي که به تشکيد بکم کموايسو کارگري منور شد در بيرابير ميا قيرار داشيو. ييعينيي                  

تا امروز را در بر ميگيرد. برمتن بررسي اين دوره سي و پينيويسياليه تياريي  بيکم                   ٧٥ روادي که از ااقلام 
کموايسو ايران و تاري  بکم کموايسو کارگري را ميتوان به شيوه اي اصولي و واقع بينااه تحليد و تبيييين   
کرد. زمااي که هنوز منصور بکمو در قيد بيات بود در مورد رواد تشکيد اتحاد مبارزان کموايسيو کيه      

شکد گرفو و بکم کموايسو ايران را پايه گذاري کيرد. ميا ايين بيررسيي را در اايويمين                       ٧٥ در دل ااقلام 
مارکس تحو عنوان "تاري  شفاهي اتحاد مبارزان کموايسو" ااوام داديم. ولي در مورد بکم کيميوايييسيو         
ايران و بکم کموايسو کارگري اين کار هيچوقو ااوام اشد. متاسفااه امروز منصوربکمو در ميييان ميا         
ايسو. بي شک بهترين شخص خود او بود که به بررسي اين تاري  بپردازد. در هير بيال اميروز ايين فيرصيو                 

 بدسو آمده و اميدوارم بتواايم بحث خوبي داشته باشيم.
 

در مورد روايتهاي ديگري که اشاره کرديد من امي خواهم وارد جکئيات شوم. تنها به اين بسنده ميکنيم کيه       
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در آاچه تا کنون در مورد رواد تشکيد دو برم گفته شده خيلي از واقعيو ها ااديده گرفته شيده، خيييليي از         
واقعيتها تحريف شده و خيلي از اکات کاملا دلبخواهي و غير واقعيي ميحيرد شيده اسيو. مين بيه ايينيهيا                         
اميپردازم .فقط يک اکته را در مورد متد بررسي تاري  لازمسيو تياکيييد کينيم. در شيييوه تياريي  ايويسيي                           
ژورااليستي و سححي که امروز مرسوم اسو معمولا تحولات و رويدادها را بر مبنياي خصيوصيييات فيردي          
اشخاص و يا آاچه دولتها و ابکام درباره خود و مواضعشان ميگويند توضيييم ميييدهينيد. بيعينيوان مي يال                   
ديکتاتوري استاليني در شوروي را به اين شيوه توضيم ميدهند که او ااسان خودخواهي بود، جاه طلب بيود،  
خشن بود. و يا قدرت گيري  فاشيسم و اازيسم و جنگ جهااي دوم  با خصوصيات شخصيتي هيييتيلير و ييا             
بداک ر با رشد فرهنگ يهودي ستيکي در آلمان توضيم داده ميشود. بتي علو وقوع  جنگ جهاايي اول بيا        
ترور فلان شاهکاده  توضيم داده ميشود. دوستااي که تا کنون به بررسي رواد تشکيد بيکم کيميوايييسيو و              
دلايد شکد گيري بکم کموايسو کارگري پرداخته ااد ايک اساسا همين شيوه را به کار برده ااد. اين اکته را    

 بعدا بيشتر توضيم ميدهم. 
 

شيوه کار ما، که بنظر من شيوه وفادار به واقعيو و بقيقو اسو اينسو که ما تاري  را بر مبناي جيريياايات    
اجتماعي و سياسي، جنبش ها، سياستهاي مختلفي که طبقات اجتماعي ااتخام ميکنينيد و اهيدافيي کيه            
جنبشهاي اجتماعي دابال ميکنند توضيم ميدهيم. عملکرد ابکام و افراد تنها بر اين مبنا و بر اين بسيتير    

 قابد تحليد و بررسي اسو.     
 

بعنوان امواه تبيين مارکسيستي از جنگ جهااي اول تقسيم مودد جهان بين قدرتيهياي اميپيريياليييسيتيي و              
رقابو آاان بر سر سلحه بر منابع و بازار کار و کالا در سيراسير جيهيان اسيو. در بياليي کيه تيارييخينيگياري                             
ژورااليستي جنگ را با تواوز دولتها به مرزهاي يگديگر و يا زورگوئي و توسعه طليبيي ايين ييا آن رئيييس               
دولو توضيم ميدهد. در مورد جنگ جهااي دوم هم هيتلر و گسترش راسيسم در آلمان برجسته ميييشيود و       
اه سياستها و منافع طبقاتي اي که به جنگ ميان بلوکهاي رقيب منور شده اسو. امواه متياخيرتير تيهياجيم          
اظامي دولو آمريکا و متحدين غربي اش به افغااستان و عراق اسو. ما علو اين جنگها را تيلاش طيبيقيه          
باکمه آمريکا براي ت بيو هژمواي خودش در داياي پسا جنگ سيرد ميييداايييم. تيحيليييليي کيه دوليتيهيا و                          
کارشناسان و رسااه هاي رسمي از اين جنگها بدسو ميدهند اظير مخفي بودن بن لادن در افغااسيتيان و ييا        
سلابهاي کشتار جمعي صدام بسين، که بعد از جنگ بر همه معلوم شد چنين سلابيهيائيي وجيود خيارجيي           
ادارد، تماما تحليلهائي سححي، ژورااليستي و اامربوط به واقعيو اسو. تبيين ما اينسو که طبقه باکمه  
آمريکا بعد از فروپاشي شوروي سياسو ت بيو هژمواي و تبديد شدن به رهبر بلامنازع جهان يک قحيبيي را     
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دابال ميکند و بنابراين بمله به افغااستان و بمله به عراق به سلابهاي کشتار جمعي و يا مخفيي بيودن بين        
لادن در افغااستان وغيره ربحي ادارد. اين تهاجمات ضرم شستي اسو که قرار اسو قدرقدرتي آمريکا را به 
جهاايان اشان بدهد. سياسو ااظر بر جنگ اينسو و اه اظريات سححي رسااه ها و اهادهيا و کيارشينياسيان           

 بورژوازي.  
 

تاري  بکم را هم بايد با همين شيوه بررسي کرد. بکم کموايسو و بکم کموايسيو کيارگيري پيدييده هياي                
سياسي هستند و شکد گيري و رواد تحول آاها بايد بر متن تحولات سياسي و اجتماعي و کشاکش طبقيات   

و گاه در اشيکيال      ٧٥ گاه آشکار و عريان م د ااقلام سال   -و بر زمينه مبارزاتي که در جامعه جاري اسو 
بررسي شود و توضيم داده بشود. در رواياتي که تا کنون از تياريي  بيکم کيميوايييسيو و بيکم                    -پوشيده تر

کموايسو کارگري ارائه شده اه تنها بح ي از رواد جنبشها و کشمکشهاي طبقاتي در ميان ايييسيو، بيليکيه         
اشخاص برجسته ميشواد، آن هم به شکلي کاملا اختياري و يکواابه. در اين اوع روايات در پيييشيروييهيا و           
دستاوردها همه، هر خط و جريااي که خود را کموايسو ااميده، شريک هستند. گويا بکم کموايسيو اييران      
باصد و جمع جبري تلاش همه کموايستها از ااقلام مشروطه به بعد بوده اسو، همه ميخواسته اايد بيکم       

سياسي و اقد ميعييينيي ميربيوط          -درسو کنند و لذا تشکيد بکم به هيچ شخص و يا جنبش و جريان اظري
ايسو. باصد کار همه اسو. اما اقاط ضعف و آاچه به اظر اين دوستان امري منفي اسو م يد جيدائيي از          
بکم کموايسو و تشکيد بکم کموايسو کارگري، اين ديگر تماما به شخص و آاهم خصوصيات شخيصيي   

 افراد مربوط ميشود. 
 

در اينوا  بايد تاکيد کنم که اقش شخص در تاري  مهم اسو منتهي اه بخياطيرخصيوصيييات فيردي ييا بيد                
اخلاقي و خوش اخلاقيش بلکه از اين لحاظ که شخص تا چه اادازه ميتوااد اماينده، چهره، سخنگو، و فعيال  
و رهبر سياسي اين يا آن جنبش معين و اين يا آن رواد تاريخي باشد. به اين معنا اشيخياص ايقيش ميهيميي               
بازي ميکنند. افرادي مااند لنين يا مائو و يا ديکتاتورهائي اظير هيتلر اقش مهمي  داراد به اين خاطر که  

جوام ميدهند. افراد مهم و  -بال از ديد طبقه کارگر و يا از ديد طبقه سرمايه دار -به يک ضرورت سياسي 
اجتماعي معيني در کشاکش ميييان طيبيقيات هسيتينيد.              -موثر در تاري  اماد و بازتام ضروريات سياسي 

چنين افرادي در بکاگاه هاي تاري  به جلو رااده ميشواد و اقش ايفا ميکينينيد. مينيصيور بيکيميو در روايد                    
تشکيد دوبکم مورد بحث ما چنين اقش و جايگاهي داشو. تاري  دو بکم که موضوع ميورد بيحيث ميا            

 اسو ايک بايد دقيقا به همين شيوه بررسي و توضيم داه بشود. 
   

سئوالي که من داشتم به همين موضيوع ضيرورييات تشيکيييد بيکم و ايقيش افيراد بير                          محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
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ميگشو که شما به آن اشاره کرديد. در مورد اقش و جايگاه منصور بکمو هم در طول اين گفتگو بيييشيتير      
صحبو خواهيم کرد. ولي قبد از آن لازمسو در مورد زمينه هاي  اجتمياعيي و سييياسيي تشيکيييد بيکم                   

 توضيم بدهيد. ٢٦٣١ کموايسو ايران در سال 
 

شروع کنيم. بنظر مين در ايهياييو             ٧٥ در توضيم تاري  بکم کموايسو بايد از ااقلام سال بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
 بود.  ٧٥ بکم کموايسو ايران محصول ااقلام 

 

، ٢٦٣١ اولين ااقلابي بود که در جامعه ايران بعد از سلحه کامد سرمايه داري رخ داد. در سال     ٧٥ ااقلام  
، اصلابات ارضي شده بود و کاملا از طبقه فئيودال و اربيابيان و اشيرا              ٧٥ سال قبد از ااقلام  ٢٧ اکديک 

زمين دار خلع يد شده بود. در اتيوه صنعو، توليد شهري، و شهراشيني پيشرفو کرده بود و خيد وسيييعيي       
از روستائيان خلع يد شده و از زمين کنده شده که چيکي جک ايروي کارشان براي فروش اداشتند به شهرها روي 
آورده بوداد. به اين ترتيب يک طبقه کارگر عظيم شهري بوجود آمده و پا به عرصه  گيذاشيتيه بيود کيه بيحيور               
عيني درد و مشکد اش رشد سرمايه داري بود و اه عدم رشد سرمايه داري و عقيب مياايدگيييهيا و بيقيايياي                

 فئودالي.  
 

را شعله ور کرد اعيتيراضيات هيمييين بيخيش کيارگيران بيود. اايقيلام بيا                               ٧٥ يکي از جرقه هائي که ااقلام 
اعتراضات خارج از محدوده اشينان شروع شد و اينان کسااي ابوداد جک روستائيان کنيده شيده از روسيتيا و             
زمين که در جستووي کار به شهرها سرازير شده بوداد. کارگرااي که به شهر رااده شده بوداد بدون اينيکيه از      
خدمات شهري بهرمند شده باشند. آم، برق، و بتي سرپناه مناسبي ي اداشتند و ااگکير بودايد در شيراييط         

 معيشتي بتي بدتر از زادگي روستائيشان به سخو ترين کارها تن بدهند.  
 

اينها کليد ااقلام را زداد. اقحه اوج ااقلام هم اعتصام کارگران صنعو افو بود که بخش قديمي تر و بيا      
سابقه طبقه کارگر ايران محسوم ميشد و مبارزات اسبتا طولااي را در کاراامه خود داشو. موتور ااقلام  
کارگران بوداد و اقد و اعتراضشان هم به افس سلحه سرمايه داري بود و اه کمبودها و عقب مياايدگيي هياي         

 سرمايه داري که اساس اقد جريااات اصلي چپ آن دوره بود.  
   

، کموايستهاي آن دوره، ٧٥ يک اقد اجتماعي را محرد کرد، که چپ ماقبد  ااقلام  ٧٥ به اين معنا ااقلام  
چپ به ميدان آمد. چپ در اييران    ٧٥ در آن شريک ابوداد. البته اينحور ابود که با اصلابات ارضي و ااقلام  
روسيه و از ااقلام مشيروطيه در        ٢٠٩٧ سابقه اش بر ميگردد به بعد از ااقلام اکتبر بتي به بعد از ااقلام 

ايران ايروها و سازمااهاي چپ شکد گرفتند. بخصوص بعد از پيروزي ااقلام اکتبر کموايسم و مارکسيسيم   
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به يک معنا در جهان مد شد. اغلب جنبشهاي اعتراضي خودشان را کموايسو و لنينيسو ميدااستينيد، در      
همه کشورها بخصوص در کشورهاي جهان سوم بلشويسم محبوم بود و بتي کسي مي يد ميليک الشيعيراي             
بهار هم در وصف لنين شعر ميگفو. اغلب ايروهاي سياسي استقلال طلب اعتراضشان به استعمار و سلحيه   
کشورهاي امپرياليستي را تحو اام کموايسم و مارکسيسم محرد مي کردايد. جينيبيش چيپيي کيه قيبيد از                     

 در ايران وجود داشو محصول اين شرايط بود. ٧٥ ااقلام 
 

با اين تصويري که شما ارائه داديد بکم کموايسو ايران اميتوااسو در ميقيحيع اايقيلام          محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
روسيه تشکيد شود، البته يک بکم کموايسو در ايران در آن مقحع درسو شده بود. بعد از آن بيکم    ٢٠٩٧ 

توده و چريک فدائي و گروههاي متفاوت ديگر شکد گرفتند که همه آاها هم خود را کمواييسيو مييينيامينيد.          
 را چگواه مي بينيد؟ ٧٥ تفاوت بنيادي اين چپ، اين کموايستها با بکم کموايسو ايران  بعد از ااقلام 

 

اگر بخواهم بحور فشرده اين ايروهاي چپ  را که در بين خود ايک تفاوتيهياي زييادي داشيتينيد،           بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
معرفي کنم وجه مشخصه شان اعتراض به استعمار و وابستگي و ااتقاد به عقب ماادگيهاي سيرمياييه داري      
در ايران بود. اين فصد مشترک همه ايروهاي چپ ماقبد بکم کموايسو بود. از بکم توده گرفته تا فيدائيي     
تا مشي مائوئيستي و ديگر ايروهاي باصحلاد آن دوره "سياسي تشيکيييلاتيي کيار" و هيميه سيازمياايهيا و                          
ايروهائي که بعدا به "خط سه" معرو  شداد، اين جهو گيري عمومي را داشتند. اينها متعلق به جينيبيشيي        
بوداد که ميخواسو ايران فئودالي يا ايمه فئودالي را به يک کشور مدرن صينيعيتيي سيرمياييه داري اميروزي               
تبديد کند و به همين خاطر عليه وابستگي بود چيکي که به آن ميگفتند بورژوازي کمپرادور و ييا سيرمياييه           
داري وابسته.  اقدشان اين بود که چرا صنايع مادر در ايران پا اگرفته اسو، چرا صنايع سنگين ايواد اشيده     
اسو، ااتقادشان به اين بود که صنايع مواتاژ اسو، کالاهايش بنود اسو، و غيره. م لا اتومبييد سيازييهيا        
اظير کارخااه پيکان را قبول اداشتند چون وابسته بود، چون قحعات را از خارج مي آورد و مواتياژ ميييکيرد،       
چون محصولش کيفيو اازلي داشو و غيره. از اظر سياسي ااتقادشان بيه شياه اسياسيا ايين بيود کيه سيگ                        

مرداد و به مدد کودتاي آمريکا سلحنتش را بفظ کرده بيود.     ١٢ زاويري آمريکا اسو، چون بعد از کودتاي 
علو ديکتاتوري را هم همين وابستگي به آمريکا ميدااستند. از اقحه اظر اين چيپ، بيخيشيي از بيورژوازي               

 ايران که وابسته ابود، ملي و مترقي محسوم ميشد. 
 

وقتي ميخواستند يک قالب طبقاتي و مارکسيستي به اين اظرات بدهند شروع ميکيردايد بيه جيدول بينيدي              
طبقات. بورژوازي غير کمپرادور که از اظر اينها مترقي بود، خرده بورژوازي شهري لااقد اقشار ميتيوسيط و       
پايينش، دهقااان، و کارگران اينها همه ايروهاي ااقلام بوداد. جدولي درسو ميشد از طبقات   ااقلابي کيه   
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به آن ميگفتند خلق و اين خلق از بخشي از بورژوازي تا طبقه کارگر را شامد ميشد و تنها قسمتي که بيرون 
ميافتاد بخشي از سرمايه دارها بوداد که مستقيما وابسته بوداد يا شريک سرمايه هاي غربي بوداد. از اظير   

 اينان بکومو شاه اين بخش کمپرادور را امايندگي ميکرد و اه همه بورژوازي را.   
 

ببرم چون بکم کيميوايييسيو اييران در سيال                 ٧٥ اينوا ميخواهم بحث را به مقحع ااقلام محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: 
ما با گروهي مواجه هستيم به اام  ٧٥ . در مقحع ااقلام ٧٥ سال بعد از ااقلام  ٧ تشکيد شد يعني  ٢٦٣١ 

ايقيد      ٧٥ سهند و بعدا اتحاد مبارزان کموايسو که شما خودتان از بنيان گکارااش هستيد. گفيتيييد اايقيلام          
اجتماعي چپ سنتي بود و اين اقد عملي بود که شرايط اجتماعي تشکيد بکم کموايسيو اييران را فيراهيم           
آورد. ميداايم  گروه   اتحاد مبارزان کموايسو آن چپ را اقد کرده بود. من ميخواهم  در ايين رابيحيه ايقيش              
سهند و اتحاد مبارزان کموايسو را در اقد آن چپ و منابع اصلي و تم هاي اصلي که با آن رفيو سيراا ايين            

 چپ را توضيم بدهيد.  
 

 -لازم اسو قبد از آاکه به  "سهند"  و اتحاد مبارزان بپردازيم در مورد زمينه هاي اجتماعيي   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
 سياسي آن دوره بيشتر توضيم بدهم.

   

جريااات اصلي چپ در آن  دوره در واقع جنبشي را امايندگي ميکرداد که در بهترين بالو خواهان تغييرات 
و رفرمهائي در اظام موجود بود. اين ايروها خواهان کنار زدن کامد عقب ماادگيهاي فئودالي و کمبودهاي  
بقول خودشان سرمايه داري وابسته، سرمايه داري کمپرادور بوداد. اين يک جنبش اجتماعي وسيعي بيود کيه      
چپ سنتي يک گوشه اش بود. مواهدين،  بقاياي جبهه ملي و اهضو آزادي ايک به همين جينيبيش ميتيعيليق             
بوداد. ايروهاي اسلامي هم فعال بوداد که از يک موضع فئودالي و تماما ارتوياعيي بيا آميرييکيا ميخياليف                 
بوداد. خميني منتهي عليه راسو اين ايروها قرار ميگرفو. بعنوان م ال او و طرفداراش به دادن بق راي به   

 زاان اعتراض داشتند و بخاطر مخالفو با دستاوردهاي تمدن بشري ضد غرم بوداد.   
 

ضد فئودالي مربوط ميشود در دوره قبد از اصلابات ارضي اين جنبش  -تا آاوا که به جنبش رفرميستي  
معني و موضوعيو داشو. چون جامعه واقعا از عقب ماادگيهائي را  ميبرد که اساسا از سلحه اربيابيان و      
فئودالها ااشي ميشد. خود شاه يکي از فئودالهاي بکرگ بود. رضا خان املاک و اراضي وسيعي غصب کيرده  
بود و پسرش هم اينها را به ارث برده بود. دربار يک فئودال عمده در جامعه بود و قدرت سياسي و اقتيصيادي    

 را در دسو داشو. 
 

از اظر اجتماعي بخش اعظم جامعه در روستاها زادگي ميکرداد، عدم بهداشو و بيماريهائي م د تراخم و  
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مالاريا وغيره بيداد ميکرد، بداقد آموزشي وجود اداشو، توده عظيمي از مردم از  بيرق و آم و بيداقيد                
خدمات شهري محروم بود و غيره. بخش اعظم جامعه  ايران اينحور زادگي ميييکيرد. در چينييين شيراييحيي                  
ايروهاي رفرميستي و ضد فئودالي که خواهان تغيير اين وضعيو بوداد مترقي محسوم ميشداد. جنيبيش    
 رفرميستي ضد فئودالي از اظر اجتماعي معني داشو و يک جنبش مترقي و رو بولو محسوم ميشد. 

  
يک بخش از اين جنبش خود را چپ مي ااميد همااحورکه که گفتم بدليد اينکه پيروزي اايقيلام اکيتيبير در           

شوروي چپ و کلا کموايسم را تبديد کرده بود به يک گفتمان و يک دکترين و به يک سياسيو ميحيبيوم و پير            
افوذ در ميان توده مردم دايا. ايروهائي که قبد از ااقلام اکتبر تحو اام دموکراسي، تحو اام ليبيراليييسيم،      
تحو اام  مبارزه با فئوداليسم و استعمار و غيره فعاليو ميکرداد بعد از ااقلام اکتبر و با پيروزي اايقيلام     

 در روسيه تحو اام چپ و کموايسم بميدان آمداد. 
 

امواه مشخص و موفق اين اوع روي آوري به چپ، ااقلام چين اسو. مائوئيسم چيکي ايسو جک ميبيارزه بيا         
فئوداليسم در چين و مبارزه با ايروهاي استعمارگر در اين کشور. مائوئيسم جامعه چين را ايمه مسيتيعيميره      

 ايمه فئودال ميدااسو و وظيفه و هد  خود را مبارزه با فئوداليسم و استعمار تعريف ميکرد. 
 

چنين جنبشي قبد از ااقلام اکتبر و پيروزي بلشويسم خود را برکتي استقلال طلبااه، دموکراتيک و مبيارز   
راه دموکراسي مي ااميد ولي مائوئيسم خود را کموايسم معرفي ميکند و در دايا بيعينيوان  شياخيه اي از                

 مارکسيسم شناخته ميشود.  
 

در ايران هم شاهد وضعيو مشابهي هستيم. ايروي چپي اظير بکم توده يک بکم پيرو شيوروي و ميدعيي               
کموايسم بود، اما بحور واقعي به يک جنبش رفرميستي استقلال طلبااه ) از ااگيليييس و آميرييکيا  تيعيليق                  
داشو. بکم توده يک بکم رفرميستي بود با خواسو بيرون راادن آمريکا، ملي شداها، ييک ايوع سيرمياييه             
داري دولتي، رشد صنعو و غيره. براي بکم توده و ايروهائي اظير او سوسياليييسيم صيرفيا ييک آرميان دور                
دسو اسو که ظاهرا بايد بعد از طي مرابد متعددي به آن رسيد، ولي مواضع و سياسو و عملکرد واقيعيي   

 آاها از چارچوم اصلاباتي در سيستم موجود فراتر اميرود. 
 

اين ايروها تا قبد از اصلابات ارضي رفرميستهاي ليبرالي هستند که در چيارچيوم جيواميع فيئيوداليي و                
ماقبد سرمايه داري تغييرات و اصلاباتي در جهو رفع عقبماادگي هاي فئودالي را محرد مييکينينيد وليي        
بعد از اصلابات ارضي بتي ديگر اين جايگاه را هم اداراد. چون در اثر اصلابات ارضيي بيخيش زييادي از            
روستائيان به شهر ها رااده ميشواد، شهر اشيني رشد ميکند و آخرين بقاياي فئوداليييسيم از بييين ميييرود.              



 تاريخ دو حزب 8

بنابرين از اظر اجتماعي و اقتصاد سياسي ديگر اقد و اعتراض به عقب ماادگيهاي ماقيبيد سيرمياييه داري          
موضوعيو خود را از دسو ميدهد. با سلحه سرمايه فقر و بيحقوقي و ديکتاتوري اي که مينيشيا آن دييگير             
سلحه سرمايه در جامعه اسو و اه مصائب ااشي از اقتصاد اربام رعيتي و عدم رشد سرمايه، بير جياميعيه         
مسلط ميشود و گسترش پيدا ميکند. در چنين شرايحي چشم ااداز و افق رفرمهاي بورژوا ليبراليي بيه آخير         

 خط ميرسد و از اظر سياسي به جامعه و زادگي کارگران و توده مردم بي ربط ميشود.  
 

دوره اي اسو که چپ رفرميسو و معترض به عيقيب مياايدگيييهياي            ٧٥ فاصله اصلابات ارضي تا ااقلام   
فئودالي بايد با خودش تعيين تکليف کند. بخشي از اين چپ به بن بسو ميرسد و بخشي مشي چرييکيي را      
ااتخام ميکند. بخشي طرفدار شوروي و بخشي مائوئيسو اسو که ايران را همچنان، به پيروي از اليگيوي        

ايمه مستعمره ميدااد. اين چپ عليه وابستگي اقتصادي )بورژوازي کمپيرادور  اسيو         -چين، ايمه فئودالي
وهدفش  صنعتي شدن ايران و رشد صنايع سنگين و اقتصاد ملي و مستقد اسو و از اظير سييياسيي عيليو           

 ديکتاتوري را وابستگي ميدااد و به بکومو شاه بعنوان "سگ زاويري آمريکا" معترض اسو.   
    

اقد اجتماعي اين چپ بود. براي کارگر صنعو  افو، براي کيارگير ذوم آهين "صينياييع ميادر                     ٧٥ ااقلام   
اداريم" پوچ اسو. براي کارگران خارج از محدوده اشين صنايع سنگين اداريم معني ادارد. براي او اين مهيم     
اسو که چرا من کارگر از روستا کنده شده از بداقد خدمات شهري، از آم و برق و مدرسه و بيييميارسيتيان و        
بتي يک سرپناه محروم هستم. بنابرين جدال ميرود بر سر مقابله کار و سرمايه. دييگير ميقيابليه بيا بيقيايياي                  

 فئوداليسم و اعتراض به عقب ماادگيهاي سرمايه در ميان توده مردم جايگاهي ادارد. 
   

اين اوع اقد و اعتراض عقب مااده را امي پذيرفو. زبان و چيهيره اش ايين  ايبيود.                ٧٥ بحور ابژکتيو ااقلام 
در مضمون و بحور عيني ضد کاپيتاليستي بود اما چپ سينيتيي ايين مضيميون را ايميايينيدگيي                     ٧٥ ااقلام 

اميکرد. براي روشن شدن بحث م الي ميکام. در رواد ااقلام آزاديهاي دو فاکتو بوجود آميده بيود. بيقيدرت              
ااقلام شرايحي ايواد شده بود که ااتشار کتام هيچ محدوديتي اداشو. اين دوره اصحلابا دوره "کتيابيهياي      
 جلد سفيد" ااميده ميشود، چون کتب مارکسيستي غالبا با جلد سفيد در کتابفروشي ها بفروش ميرسيد. 

 

کتام سرخ مائو تيراژ چندااي اداشو اما کتابهاي لنين بيشترين تيراژ را داشو. بدليد اينکيه ميائيوئيييسيم          
جوام امي داد. محاصره  شهرها از طريق دهات و جنگ طولااي و غيره جوام مسائلي ايبيود کيه اايقيلام           

ايران بيشتر شبيه ااقلام اکتبر بود تا جنگ طولااي در ويتنام و چييين،    ٧٥ بول آن شکد گرفته بود. ااقلام  
محاصره اظامي شهرها از طريق دهات، يا جنگ چريکي و  کاستروئيسم. ااقلام اييران ايه اداميه ميبيارزه               
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چريکي بود، اه ادامه مبارزات ارتش آزاديبخش خلق، و اه ادامه محاصره شهرها از طريق دهات. ااقلام از  
شهرها شروع شد، کارگران اعتصام کرداد، توده هاي کارگر و محرومين و خيارج از ميحيدده اشييينيان در                   
شهرها به برکو در آمداد، شوراها شکد گرفتند، کارگران اعتصام کرداد، و اهايتا با قيام شهري رژيم شياه  

روسيه. بر متن اين شرايط عيني و واقعي خواه ااخيواه چيپ آن        ٢٠٢٥ را بکير کشيداد. روادي مااند ااقلام 
دوره متوجه شد که کاسترو و مائو و ااورخوجه و کموايسم اردوگاهي بدرد اين توربه اميخوراد، باييد بيروايد      
به سراا لنينسيم و توربه ااقلام اکتبر. ميخواهم بگويم بتي در سحم روي آوري به ادبيات ميارکسيييسيتيي       
ااعکاس شرايط سرمايه داري را در ميان روشنفکران چپ و سازمااهاي چپ مشاهده ميکنيد. سازمااهيائيي   

تئوريهايشان مبتني بر ايمه مستعمره ايمه فئودال و اقد کمپرادوريسم و غييره و      ٧٥ که شکد گيري ااقلام 
غيره را بي اعتبار ميکند و به همين دليد بخشي زيادي از آاها دچار سردرگمي و بحران  ميييشيوايد. مي يلا            

بر سر همين تناقضات اتوااسو دوام بياورد و توکيه شيد و خيييليي از              ٣٩ خرداد  ٦٩ سازمان پيکار قبد از 
سازمااهاي ديگر. اين شرايط قبد از آاکه سهند و اتحاد مبارزن اظراتش را محرد کند، کسي را بيه ميييدان       
فراميخوااد، ايروئي را  به ميدان فراميخوااد که تئوريسين، صاببنظير و سييياسيو پيرداز ايين دور جيدييد                     

 مبارزه طبقه کارگر در ايران باشد و اه ميراث دار دوره ما قبد آن.
 

توضيحات خوبي داديد. در چنيين شيراييحيي  سيهينيد و در اداميه آن اتيحياد ميبيارزان                                محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
کموايسو شکد گرفو. اساس اقد اين گروه و هد  و محور اصلي کارش چه بود؟ در ايين ميوارد ميقيداري              

 توضيم بدهيد. خوبسو از سهند شروع کنيد که  اسد جوان از زبان خودتان با اين تاري  آشنا بشود. 
  

ميخواهم اينرا مد اظر داشته باشيم و اميدوارم مخاطبين اين بحث هم به اين توجه کنند کيه   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
ما داريم از ااعکاس يک شرايط عيني واقعي در جامعه ايران صحبو ميکنيم که اساسيش هسيو سيرمياييه          
داري شدن جامعه. در اتيوه هر اوع اقدي به  کمبودهاي سرمايه داري ديگر معني اميدهد و ييک بييينيش و          
تئوري و اظريه اي ضرري ميشود که اقد جامعه موجود باشد از دييدگياه کيارگير خيارج ميحيدوده و کيارگير                      
صنعتي. بر اين مبنا يک چپي بايد بميدان ميامد و تئوريهاي تازه اي مياورد که جوام مسيائيد واقيعيي آن            

 دوره باشد. 
 

اقتصادي ديکتاتوري در ايران چيسو؟ فئوداليسم اسو، اسيتيبيداد     -اولين سئوال اين بود که مبناي سياسي 
اوع قرون وسحي اسو؟ سلحه آمريکاسو؟ بورژوازي کمپرادور اسو؟ و يا ...؟  اولين جکوه که سهند منتيشير      
کرد طرد تکهاي فشرده اي بود در مورد ااقلام ايران و اقش پرولتاريا. جکوه اي که به خحوط عميده ميعيرو        
شد. اين جکوه ميگويد ديکتاتوري در ايران ضرورت باکميو سرمايه داري اسو و ربحي به کمپرادور و غييير    
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کمپرادور ادارد. کد سيستم سرمايه داري در ايران وابسته به سرمايه هاي امپرياليستي اسو و اين واقيعيييو     
است مار شديد طبقه کارگر را ايوام ميکند. بعبارت ديگر وابستگي يک مفهوم اقتصادي اسيو کيه بيحيور          
ارگاايک به کارکرد سرمايه در ايران مربوط ميشود و اه به اين يا آن بخش سرمايه داران. بر اين مبنا ما ايين   
اظريه را محرد کرديم که ديکتاتوري عريان در ايران ضرورت تامين منافع کد طبقيه سيرمياييه دار اسيو و              

 گفتيم تامين کار ارزان  و فوق سود مبناي ديکتاتوري اسو. 
   

ميرداد اسيو و ييا             ١٢ بنابرين اينکه شاه سگ زاويري اسو، يا اينکه ديکتاتوري ثمره کودتاي آمريکائيي    
اينکه با استقلال، ايران آزاد مي شود و اظراتي از اين قبيد ربحي به واقعيات سياسي و اقيتيصيادي جياميعيه         
ادارد. ما بحث را برديم سر اين که ديکتاتوري ضرورت باکميو کد طبقه سرمايه دار اسو. گفتيم اين پيوچ    
اسو که ايران ميتوااد م د فرااسه بشود، سرمايه داري بمااد و بعد دمکراسي م د فرااسه بوجيود بييياورد،      

 چنين اتفاقي اميتوااد بيافتد، اگر سرمايه داري در اين مملکو هسو همين  اسو که هسو.
 

اين اظريه صرفا يک بکم تئوريک ايسو، يک واقعيو و توربه تاريخي اسو. از ااقلام مشروطيو تا همييين    
امروز ديکتاتوري بعد از ديکتاتوري در ايران روي کار آمده اسو. مليون آمده ااد، اسلاميون آمده ااد، رضيا    
خان و محمد رضا شاه آمده ااد و امروز هم استبداد اسلامي بر جامعه بکم اسيو. جياميعيه اييران از ايظير                   
آزاديهاي سياسي بتي از ترکيه عقب ترسو، چون ميخواهند تسمه از گرده طبقه کارگر بکشند. ما در جيکوه   
 ٧٥ خحوط عمده  ديکتاتوري را به سلحه سرمايه وصد کرديم و اين بحث جديد بود. سهند در مقحع ااقلام  

 با اين تک شروع کرد. 
 

 سهند چحور شکد گرفو؟   محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: 
 

بيعينيوان ييک ميحيفيد               ٢٦٧٧ سهند در ادامه فعاليو جمعي شکد گرفيو کيه کيه در سيال               بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
محالعاتي در لندن تشکيد شد. اين محفد شامد دوستااي بود  که بعضا از ايران يکديگر را ميشناختييم و     
يا در لندن با يکديگر آشنا شده بوديم از جمله منصور بکمو، ايرج آذرين، جمشيد هاديان، ميترا دااشيي و    
من. دوسو ديگري هم جکء اين جمع بود که چون از همان ابتدا از ما جدا شد و مسير ديگري در پيش گرفيو   

 لکومي ادارد اسمش را ذکر کنم.  
 

ما همه خود را مارکسيسو ميدااستيم و به مسائد مارکسيستي علاقه مند بوديم. هنوز خبري از اايقيلام    
در ايران ابود. متون و موضوعات مورد محالعه ميا عيبيارت بيود از کيتيام کياپيييتيال، ايقيد ميائيويسيم،                               
ماترياليسم ديالکتيک، اوشته هاي کلاسيک مارکسيستي م د آاتي دورينگ، مبارزه طبقاتي در فيرااسيه و     
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 غيره و غيره. اين يک جمع محالعاتي بود که مسائد و موضوعات پايه اي و مهمي  را پوشش ميداد.   
 

براي جمع ما سئوالهاي مشخصي محرد شد. م د ايين سيئيوال کيه             ٧٣ با اولين جرقه هاي ااقلام در سال  
ضرورت و مضمون ديکتاتوري در ايران چيسو؟ وظيفه ااقلابي که شکد ميگيرد چيسو؟ چه ميتوااد بکنيد  

 و چه اميتوااد بکند؟ و غيره. 
 

بخاطر دارم يک بحث ما بول اين موضوع بود که طبقه کارگر چيگيوايه ميييتيواايد از ايين اايقيلام قيوييتير،                          
منسومتر، متحدتر بيرون بيايد. چون ما ترديدي اداشتيم که اين ااقلام اميتوااد مستقيما به سوسياليييسيم    
منور بشود، اميتوااد به آزادي کامد طبقه کارگر منور بشود، چون شرايط ذهني اين امر ) از جمليه بيکم      
طبقه کارگر  آماده ابود. مساله ما اين بود که   طبقه کارگر در دل اين تحول چقدر و چگواه ميتوااد قويتر،   
متشکلتر و متحدتر بشود. بکم و ضرورت تشکيد بکم اينوا قرار ميگرفو. آيا ميتوان شرايط تشيکيييد      

 بکم را در دل ااقلام فراهم کرد؟ 
  
اينها مضمون بح هائي بود که ما بعنوان معضلات و سئوالات کليدي ااقلابي که در ايران شکد مييگيرفيو     

 بود.  -خحوط عمده  -به آاها پرداختيم. اتيوه اين بحث همان جکوه ااقلام ايران و اقش پرولتاريا 
 

ما شکد اوليه اين جکوه را در لندن براي توضيم مواضعمان براي يک گروه ديگري به اسم آذرخيش ايوشيتيييم.        
آاها از طرفداران اظرات تقي شهرام بوداد که در مورد بورژوازي ملي و ضرورت ديکتاتوري در ايران ايظيرات     
مشابهي با ما داشو. ما تکهايمان را اوشتيم که خودمان را معرفي کنيم. در آن زمان هوادارن سازمياايهياي      
چپ ايرااي، از جمله آذرخش، عضو کنفدراسيون دااشوويان بوداد، اما ما اه در کنفدراسيون و اه ايييروهياي      
چپ عضو کنفدراسيون سابقه اي اداشتيم. البته من در ايران فيعياليييو سييياسيي ميييکيردم وليي عضيو ييا                           
هوادارهيچ سازمااي ابودم. منصور بکمو هم سابقه فعاليو سياسي در ايران اداشو. محفد ميحياليعياتيي          
ما از همان ابتدا منتقد اظرات چريکي، مائوئيستي، توده ايستي و شاخه هاي فکري دييگير چيپ آن زميان             
بود. به اين اعتبار تشکيد گروه سهند و اتحاد مبارزان  ربحي به سنو چپ آن زمان اداشو و در اميتيداد آن        

 ابود. 
  

بخاطر دارم  در اوايد ااقلام که در خارج هم همه فعال شده بوداد، ما هم در بيعيضيي از جيليسيات هيوادران                
گروههاي مختلف در کنفدراسيون شرکو ميکرديم و بح هايمان را محرد ميکرديم. همه گي  شده بوداد، و    

سييياسيي     -از يکديگر ميپرسيداد که اينها طرفدار کدام سازمان هستند. اظرات ما در دسته بنديهاي اظري 
 چپ آن دوره قرار اميگرفو و برايشان بديع و عويب بود.   
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به ايران برگشتيم. در لندن قراري گذاشتيم که بعد از ورود به ايران شراييط را بيررسيي           ٧٥ ما  در پائيک سال  
کنيم و هر يک از اعضاي محفد مايد بود دوباره دور هم جمع ميشويم و فعاليو سياسي را شروع ميکنيييم.   
منصور بکمو و من سهند را تشکيد داديم و اولين کارمان چاپ و پخش جکوه خحوط عمده بود. اين را هم  
بگويم که سهند بعنوان هسته هوادار آرمان طبقه کارگر شروع به فعالييو کيرد. آرميان  ييکيي از گيروهياي                     
منشعب از سازمان مواهدين و طرفدار اظرات تقي شهرام بود و مواضعش  در اقد بورژوازي ليبيرال بيه ميا        
اکديک بود ولي بکودي متوجه شديم که برفهاي ما خيلي جلوتر از سازمان آرمان اسيو و بيه هيمييين دليييد                  

 سهند به سرعو تبديد شد به گروه اتحاد مبارزان کموايسو.  
 

سئوال من اينوا اينسو کدام اقحه اظرات سهند يا اتحاد ميبيارزان کيميوايييسيو ميبييين               محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
تفاوت  با گروههاي ديگر بود؟ شما فقط اشاره کرديد و م ال زديد به اين که مينيشيا دييکيتياتيوري در اييران               
چيسو و جوام شما از گروههاي ديگر متفاوت بود. آاموقع جکوه اي منتشر شد به اسيم اسيحيوره بيورژوازي            
ملي و مترقي و اگر بتواام از  اين اصحلاد استفاده کنم  اين يک زلکله تئوريک بود در داخد چپ اييران. شيميا       
اگر ممکن اسو يک مقدار بيشتر در مورد اين تفاوتها و مشخصا در مورد اين جکوه که واکنشها چيه بيود و       

 خود اين جکوه چه ميگفو توضيم دهيد.
 

اين جکوه دو جنبه داشو. يکي جنبه اقتصادي که توضيم ميداد که سرمايه و سرمياييه داري      بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
چيسو، چون ايروهاي چپ سنتي شناخو درستي از سرمايه داري اداشتند و هماايحيور کيه گيفيتيم ايقيدشيان                
اساسا به عقب ماادگيهاي سرمايه داري بود. اظير اقد خارجي و وابسته بودن سرمايه، اعتراض به بورژوازي  
کمپرادور و صنايع مواتاژ و غيره. ازاين اقحه اظر يک جنبه مهم اسحوره بورژوازي ملي و مترقي اقد عميييق    
و مارکسيستي سرمايه داري بود. منصور بکمو در اين اوشته اشان ميدهد که سرمايه داري يک سيييسيتيم      
اقتصادي و يک رابحه اجتماعي بين طبقه کارگر و سرمايه دار اسو و سرمايه دار و بکومو طبقه سيرمياييه    

 دار فقط ااعکاس ضروريات کارکرد و سود و سود آوري و ااباشو سرمايه اسو.
 

جنبه دوم اتيوه گيري سياسي از اين اظريه بود. جکوه "اسحوره بورژوازي ملي و مترقي"  توضيم مييداد کيه        
چرا ديکتاتوري ضرورتش از سودآوري سرمايه اشات ميگيرد و اه از مليو صابيب سيرمياييه و ييا ايينيکيه                 
"وابسته" اسو يا "مستقد" اسو و غيره. بحث ما اين بود که سيستم سرمايه داري در ايران چون از اظر سحم 
تکنولوژي، از اظر ترکيب ارگاايک سرمايه، از اظر رشد ايروهاي مولده و وسايد توليد و غيره خيلي از غرم 
عقب تر اسو، براي اين که بتوااد در بازار جهااي رقابو کند و براي آاکه سرماييه گيذاري در اييران بيه ايفيع                 

اياگيکيير اسيو             -يعني براي سرمايه هاي امپرياليستي بوزه توليد فوق سود بياشيد   -صابب سرمايه باشد 
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 تسمه از گرده طبقه کارگر بکشد و لذا به ديکتاتوري عريان ابتياج دارد.  
 

به اين ترتيب توضيم سرمايه بعنوان يک رابحه اجتماعي بين دو طبقه اصلي جامعه  پايه و اساس اقد ما بيه  
ديدگاهي بود که بخشي از طبقه سرمايه دار را ملي و مترقي ميدااسو. ايينيهيا دو ميوليفيه اصيليي بيحيث                      
اسحوره بورژوازي ملي و مترقي اسو که همااحور که اشاره کرديد براي چپ ضد آمريکائي استقلال طيليب و     

 ضد کمپرادور يک زلکله تئوريک محسوم ميشد. 
 

اين جکوه اشان ميداد مستقد از اينکه گروههائي م د اهضو آزادي، ليبرالها، و جبهه ملي زميان شياه کيه          
ادعاي دمکراسي داشتند در مورد خودشان چه ميگويند و چه فکر ميکنند، اگر بقدرت برسند ايميييتيوااينيد       
ديکتاتور اباشند. از اظر متدولوژي اين جکوه امواه گويائي از کاربرد اين شيوه مارکسيستي بود که  ايقيحيه         
عکيمو تحليد ما بايد مناسبات و روادهاي اقتصادي باشد و اه اشخاص و ابکام. ميهيم ايين ايييسيو کيه                 
ابکام و ايروهاي سياسي در مورد خودشان چه فکر ميکنند و يا چه ادعيائيي دارايد، ابيکام را هيم مي يد                    
اشخاص ابايد بر اساس آاچه در مورد خودشان ميگويند سنويد بلکه بايد ديد بحور واقيعيي چيه چيييکي را              
امايندگي ميکنند. ممکن اسو اين ايروها با شاه مخالف باشند ولي ديکتاتوري شاه به افع همه آايهياسيو،       
در واقع به افع  کد طبقه سرمايه دار اسو. هر يک از اين ايروهاي ملي و ليبرال مخالف شاه هم کيه بيقيدرت       
برسند اگر از شاه بدتر اشواد، دسو کمي از او اخواهند داشو. همان ديکتاتوري را پياده ميکنند و بنابراين  
بورژوازي ملي و مترقي وجود خارجي ادارد و اسحوره اسو. سرمايه اگر در اين جامعه ميخواهد سود بيبيرد      
به يک ديکتاتوري شبيه گورستان آريامهري بالا با عمامه يا تاج يا هر شيکيد دييگيري ابيتييياج دارد. ايين                  

 اساس بحث اسحوره بورژوازي ملي و مترقي بود.   
 

سياسي بود چون اميتوااستند بخوااند و قبول اکنند. خيلي هيا بيعيد از ايين               -اين بحث  يک زلکله تئوريک 
جکوه رفتند سراا کتام کاپيتال ببينند واقعا سرمايه داري چيسو. چون چيپ اييران سينيتيا زيياد بيه کيتيام                     
کاپيتال ارادتي اداشو، سنتا از کتام سرخ  مائو و جکوه هاي مشي چريکي و يا اوشته هاي لينييين و غيييره          
فراتر امي رفو. سند هويتي مشي چريکي جکوه " مبارزه مسلحااه هم هم استراتژي هم تاکتيک" بيود. بيراي           
مائوئيستها هم مبنا کتام سرخ بود. کسي به سراا کتام کاپيتال مارکس و اقد عميق ميارکسيييسيتيي بيه          
اظام سرمايه داري ارفته بود. به همين دليد اين جکوه  باعث شد عده زيادي متيوجيه شيوايد کيه سيرمياييه و                  
سرمايه  داري را امي شناسند. کموايستهائي که اميداانيد دشيمين اصيلا کيييسيو و اهيدا  و مينيافيعيش                            

 کدامسو.
 

بداه سازمااها اين اظرات را که به مارکسيسم ااقلابي معرو  شد جذم کرداد و به آن روي آوردايد. بيدايبيال        
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جکوه اسحوره اوشته هاي مهم ديگري در آن دوره از سوي اتحاد مبارزان منتشر شد که همه آاها را مينيصيور      
بکمو اوشته بود. خحوط عمده را منصور بکمو ومن به  کمک هم  اوشتيم ولي بقيه جکوات و مقالات بيا     
يکي دو است نا همگي اثر منصور بکمو اسو. اين اوشته ها اساسا اظرات چپ سنتي را که توضيييم دادم      

 بعنوان اظرات پوپوليستي و يا سوسياليسم خلقي به اقد ميکشيد.  
 

يک اوشته سياسي مهم منصور بکمو در آن دوره  "دو جناد در ضد ااقلام بورژوا امپرياليستي" اسو کيه       
مبااي سياسي  کشمکش ميان جناد بني صدر و جناد اصولگراي آاموقع که بکم جمهوري اسلاميي در ان      
زمان امايندگي ميکرد را توضيم ميداد. اساس اوشته اين بود که هر دو جناد متعليق بيه ييک کيميپ ضيد                
ااقلام هستند که به شيوه هاي متفاوتي منافع کد بورژوازي ايران و بورژوازي جهااي را در مقابله با ااقلام 

 امايندگي ميکنند. ٧٥ 
 

يک بحث منصور بکمو و اتحاد مبارزان اين بود که خميني و جمهوري اسلامي اماينده ااقلام ايسو بلکه 
 عامد سرکوم ااقلام اسو. و توربه به سرعو صحو اين تک را ثابو کرد. 

 

عليرغم همه سرکوبگريهاي رژيم تازه بقدرت رسيده ااقلام  بعد از قيام بهمن ادامه يافو، در کردسيتيان، در     
ترکمن صحرا، در کارخااه ها در دااشگاهها، و در اعتراضات وسيع زاان عليه بوام و سييياسيتيهياي فيوق             

تيوااسيو اايقيلام را          ٣٩ خرداد  ٦٩ ارتواعي بکومو تازه بقدرت رسيده. رژيم اهايتا با يورش وبشيااه در 
سرکوم کند. بر اين متن اسو که  دو جناد در ضد ااقلام بورژوا امپرياليستي اوشته ميشود و تيلاش هير        

 دو جناد رژيم را عليه ااقلابي که همچنان ادامه دارد بروشني به تصوير ميکشد و توضيم ميدهد. 
 

که خصلو کارگري آارا اشان ميداد تشکد شوراها بود. شوراها در هيميه جيا سير بير                ٧٥ يک ويژگي ااقلام 
آورده بوداد. طبقه کارگر عملا پارلمااتاريسم را افي کرده بود، شوراها در کارخااه ها و بيتيي در ميدارس و           
ادارات و دااشگاهها و بخشهاي ديگر جامعه وسيعا شکد گرفته بوداد و دموکراسي همه جا با شورا معنيي  

شوراها وسييعيا رشيد کيرد. ايين واقيعيييو در                     ٣٩ تا خرداد  ٧٥ مي شد و با شورا تعريف ميشد. در فاصله 
مبابث و موضعگيرهاي سهند و اتحاد مبارزان بيه شيکيد تياکيييد بير شيوراهيا بيعينيوان شيکيد رادييکيال                                 
سازماادهي توده اي کارگران، و در براامه اتحاد مبارزان، بعنوان پايه هاي بکومو کارگيري بيازتيام پيييدا          

 کرد.   
 

اوشته مهم ديگر منصور بکمو که با استقبال مواجه شد "سه منبع سه جکء سوسياليسم خلقي" بود کيه در      
سحم فلسفي و اقتصادي و سياسي مبااي اقد مارکسيسم ااقلابي به اظرات پوپوليستي غياليب بير جينيبيش           
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 چپ سنتي را توضيم ميداد.  
 

همينوا با توجه به اينکه اشاره به جنبشهاي ديگري کردييد کيه تيحيو ايام کيميوايييسيو                   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
 فعاليو ميکرداد در مورد پوپوليسم هم  توضيم بيشتري بدهيد.

 

پوپوليسم عنوااي بود که ما براي توصيف سازمااها و ايروهاي مدعي کموايسم که  ربيحيي       بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
به اقد مارکسيستي سرمايه داري اداشتند بکار ميبرديم. ايروهائي که بر عقب ماادگي و وابستگي سرمايه  
داري و اه بر افس است مار و سيستم کارمکدي، اقد داشتند و به همين دليد از ايظير سييياسيي از خيليق، کيه                 
ترکيبي بود از کارگران و دهقااان و اقشاري از خرده بورژوازي و بتي بخشي از طبقه سرمايه دار که از ايظير       
آاها "مستقد" بود، بمايو ميکرداد. ااسيوااليسم و دفاع از صنيعيو و فيرهينيگ "خيودي" و مينيسيوم و                           
 محدود کردن ديکتاتوري و همه مصائب و مسائد مردم به امپرياليسم مهمترين خصوصيو پوپوليسم بود.  

 

منسوم ترين سازمااهاي پوپوليسو مائوئيسو بوداد و ايران را کشيوري ايييميه فيئيودل ايييميه مسيتيعيميره                        
ميدااستند و استراتژيشان با الگوبرداري از توربه چين جنگ طولااي و محاصره شيهيرهيا از طيرييق دهيات             
بود. اما ايروهائي هم اظير فدائيان خلق که مائوئيسو ابوداد، اساسا همين مبياايي ايظيري و جيهيتيگيييري                 
سياسي را  داشتند. در ااقلام اکتبر هم ايروهائي بوداد که اساس اقدشان عقب ماادگيهاي فئودالي روسيييه    
تکاري بود و بقول لنين بيشتر بر عدم رشد سرمايه داري اقد داشتند تا به افيس سيرمياييه داري. ايين دييگياه                 
بوسيله منشويسم امايندگي ميشد و به اظر من شباهو زيادي بين منشويکها و چپ پوپوليستيي در اييران       

، مناسبات فئودالي مسلط ايبيود  کيه        ٢٠٢٥ ، بر خلا  روسيه ٢٦٧٥ وجود دارد با اين تفاوت که در ايران 
 اميدوارم در ادامه بحث بيشتر به آن بپردازيم.  

 

اکته اي که مايلم در اينوا محرد کنم اينسو که همان زمان چپ اروپا، سنو چپ  و کموايسيم و سيوسيييال         
دمکراسي در اروپا، خواهان اصلابات و رفرمهائي در جهو توسعه خدمات اجتماعي اسيو. خيواسيتيهيائيي          
اظير رفاه بيشتر، بيمه بيکاري، بهداشو و آموزش رايگان، افکايش دستمکدها و کاهش ساعات کار و غيييره     
و غيره. اما چپ پوپوليستي در ايران کلا ازين اوع محالبات بيگااه بود. در تمام ادبيات چپ پيوپيوليييسيتيي           
اثري از اين اوع خواستها پيدا اميکنيد. برعکس همه بحث بر سر صنايع مادر و رشيد بيخيش صينيعيتيي و                   

 بمايو از سرمايه داران ملي و مستقد در مقابد صنايع مواتاژ اسو. 
 

از اظر سياسي ااسيوااليسم و اتکا به صنعو و فرهنگ و رسوم خود جايگاه بر جسته اي در اين تفکير دارد.    
اين ديدگاه تفاوت چندااي با خارجي ستيکي ابکام ااسيوااليسو ادارد. آاچه خط و جهتگيري ابکام راسيو   
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اروپا اسو در ايران در قالب استقلال طلبي و مقابله با امپرياليسم و تحو عنوان کموايسم محرد ميييشيود.      
ااسيوااليسم، استقلال و صنعتي شدن از ارکان پوپوليسم اسو که اولين بار در اوشته "سيه مينيبيع سيه جيکء              
 سوسياليسم خلقي" به تفصد مورد بحث قرار گرفو و تاثير زيادي بر ديگر سازمااها چپ در آن دوره داشو. 

  
اينوا بايد تاکيد کنم که منظور من اين ايسو که افرادي که براي اين سياستها ها ميونگييدايد آرمياايهياي        
والائي اداشتند. هر کسي به اسم کموايسم در هر مقحعي از تاري  به اعتراض برخاسته باشد محمئن باشييد   
ااسااترين، شريفترين، قابد ابترام ترين فرد در آن دوره تاريخي بوده اسو. اينها ميتوااستند زير بيرق اسيلام   
برواد که ارفتند، ميتوااستند به سازمان مواهدين بپيواداد، يا فعال جنيبيش ايهيضيو آزادي و بيازرگيان و                  
مصدق و ام الهم باشند. ولي با اسم مارکس برفهايشان را زداد بخاطر اينکه قلبشان بيراي سيوسييياليييسيم           
ميکد. آرمااشان سوسياليسم بود منتها همچنااکه گفتم جنبشهاي اجتماعي را با فعالينش و با ايات افيراد    
اميتواايد بررسي کنيد. چپ سنتي در آن دوره شاخه چپ جنبش استقلال و صنعتي کردن ايران بيود اميا ايين         
ذره اي از اين بقيقو کم اميکند که  تمام آن مبارزيني که بيه اسيم کيميوايييسيم در سيازميان فيدائيي ييا در                             

 سازمااهاي ديگر فعال بوداد و بسياري در اين راه جان باختند شريفترين ااقلابيون جامعه بوداد.
 

اشاره اي کرديد فعالين چپ و اعضاي سازمااهاي ديگر با جکوه اسحوره آمدايد بيه سيميو         محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
اتحاد مبارزان و يا م لا علاقمند شداد کاپيتال را بخوااند. ميخواهم بداام واکنش عميوميي چيگيوايه بيود.              
قاعدتا سهند يا اتحاد مبارزان کموايسو که با تئوريهاي زير و رو کننده به مييدان آميده اسيو و ييک گيروه                
کوچکي هم در مقابد گروههاي ديگر اسو بايد در جنبه هاي عملي و اجتماعي اختلا  و تناقض زيادي بيا    
ديگران داشته باشد. م لا سر آزادي، سر مسائلي که در شرايط پر تب و تام بعد از ااقلام هير روز ميحيرد           

 ميشد و موضعگيري در قبال اين موضوعات. ميخواهم اين را  باز کنيد و توضيم بدهيد.
 

همااحور که اشاره کردم اتحاد مبارزان بعد از ااتشار اظرات و اقدهاي تئورييکيش بيه جيرييان          بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
مارکسيسم ااقلابي معرو  شد ولي اين صرفا يک جريان اظري تئوريک ابود. تفاوتها فقط در اين ايبيود کيه         
ما سرمايه را يک جور ميديديم  بقيه سرمايه را جور ديگري ميديداد و يا تبييييين دييگيري از دييکيتياتيوري                
داشتند. اين تفاوتها فورا در دل ااقلام ترجمه ميشد به سياسو و ميوضيع گيييري در ميورد مسيائيد روز.                     

سال را در يک سال طي ميکند. يعني تحولات بسيار سريعتر از يک جامعيه آرام      ٢٩ ميگويند ااقلام تاري  
هم عينا همين طور بود. در مدت کوتاهي مسائد متعددي پيييش آميد کيه در               ٧٥ اتفاق مي افتد. ااقلام 

شرايط عادي ممکن بود در عرض ده ها سال اتفاق بيافتد. اشغال سفارت آمريکا اتفاق افتاد، جنگ ايران و    
عراق شروع شد، در يک بمب گذاري بهشتي و رجائي و دهها افر از سران بالاي رژيم کشته شداد، به دااشگياه  
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تحو اام ااقلام فرهنگي بمله کرداد، رژيم  به کردستان بمله اظامي کرد، عليه همديگر کودتا کرداد، بني 
صدر را پايين کشيداد، بني صدر به خارج گريخو و غيره و غيره. چپ پوپوليسو و چپ مارکسيسم ااقلابيي   

 به همه اين تحولات برخورد متفاوتي داشتند.  
 

بحور م ال وقتي روزاامه ميکان، که يک روزاامه ليبرالي بود، را بستند چپ هيچ اعيتيراضيي ايکيرد. بيتيي              
خيلي از ايروها از توقيف اين روزاامه بمايو کرداد چون معتقد بوداد آزادي براي خلق بايد باشد و روزاياميه   

 ميکان ضد خلق اسو. موضع ما برعکس، دفاع بيقيد و شرط از آزادي محبوعات براي همگان بود.  
 

ما معتقد بوديم که اولا تقسمبندي ايروها و ابکام به خلق و ضد خلق پوچ اسو و ثاايا  طبقه کيارگير بيراي        
آزادي بي قيد و شرط مبارزه ميکند چون فقط در اين شرايط ميتوااد بر  خودش را بکاد و آزاداايه سيليحيه         
سرمايه و طبقه باکمه را بچالش بکشد. ما از آزادي روزاامه ميکان دفاع کرديم و بح مان اين بود که اميروز    
روزاامه ميکان را ميبنداد، فردا چپ را ميکاند و دهان کموايستيهيا را ميي بينيدايد. بيمليه بيه اشيرييات و                           

 سازمااهاي چپ از همان زمان شروع شده بود.   
 

م ال ديگر جنبش زاان بود. يک ماه بعد از قيام بهمن در روز جهااي زن تظاهيرات عيظيييميي در تيهيران در                  
اعتراض عليه بوام اجباري با شعار "ما ااقلام اکرديم تا به عقب برگرديم" و "آزادي اه شرقي، اه غيربيي،        
جهااي اسو" شکد گرفو. بخش اعظم سازمااهاي چپ در آن موقع اعلام کردايد ايين جينيبيشن زايان شيميال                   
شهري اسو و خواسو لغو بوام جکو خواستهاي خلق ايسو. تا همين امروز هم برخي ايروهاي چپ سنيتيي    
مبارزه عليه بوام را مهم اميدااند. اتحاد مبارزان قاطعااه از اعتراض زاان بمايو کرد. آزادي پيوشيش و       
لغو بوام اسلامي يکي از خواستها و شعارهاي اتحاد مبارزان بود. ما معتقد بوديم اجباري کردن بيويام   

 آغاز بمله به زاان و اسلاميکه کردن کد جامعه اسو و بايد با تمام قوا در برابر اين تعرض ايستاد. 
  

مساله مهم ديگر که در آن زمان محرد بود رابحه بکومو تازه بقدرت رسيده با آمريکيا بيود. چيپ سينيتيي              
خميني را يک شخصيو ضد امپرياليسم آمريکا ميدااسو. بخصوص اشغال سفارت آمريکا بيراي جينيبيش          
پوپوليستي که ضديو با آمريکا جکو ارکان سياسي عقيدتي اش بود اتفاق مهمي محسوم ميشد. بيهيمييين      
دليد تسخير سفارت آمريکا بخش مهمي از سازمااهاي چپ سنتي را دچار تکلکل کرد و به سمو بمياييو ار     
رژيم سوق داد. بعضي ها م د بکم توده و اک ريو فدائي صريحا و تمام و کمال به بيمياييو از خيمييينيي و                 
بکومو در غلتيداد. خيلي از سازمااها هم  سياسو "برخورد دو گااه" را در پيش گرفتند. ميعيتيقيد بيودايد             
آاوا که خميني و بکومتش ضد آمريکا اسو مترقي و قابد بمايو اسو و آايويا کيه بيه کيارگيران بيمليه                     
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ميکند و شوراهاي کارگري را مي بندد ارتواعي اسو. اما بتي در برخورد به اين سياسيتيهيا هيم ميعيتيقيد              
بوداد اقد و اعتراض به بکومو ابايد در بدي باشد که مقابله رژيم با "امپرياليسم آميرييکيا" را تضيعيييف               
کند. بعبارت ديگر بسياري از مواضع و عملکردهاي سرکوبگرااه رژيم را به "ضد آمريکيائيي" بيودايش ميي             

 بخشيداد. 
 

 ٧٢ ماده اي خميني به کارتر" منتشر کيردييم. در ايورز             ٢٦ ما در آن دوره اطلاعيه اي تحو عنوان "عيدي   
خميني بياايه اي صادر کرد که در آن بر ضديو با کموايسم و اقش ارتش و سپاه پاسداران در "برقراري ايظيم"      
و اکاتي از اين قبيد تاکيد کرده بود. اتحاد مبارزان اعلام کرد که مضمون اين بياايه هموهو با سياستها و  
اهدا  دولو آمريکا و به اين معني تماما پرو آمريکائي اسو. بحث ما اين بود که رابحه بکومو خمييينيي     
با آمريکا را ابايد بر اساس لفاظي ها و تبليغات طرفين عليه يکديگر ارزيابي کرد. بيکيوميتيي کيه عيميلا               
ااقلام را در هم ميکوبد و به کارگر و زن و دااشوو و کردستان و ترکمن صحرا بمله ميکند عملا بيه دوليو     

 آمريکا و کلا به طبقه سرمايه دار در ايران و در جهان خدمو ميکند.
 

يک محور تبليغات ما در آن دوره اين بود که سرکوبگري و بمله به ايروهاي چپ و ااقلابي از ملکومات بفظ  
سلحه سرمايه داري در ايران اسو و اقش جمهوري اسلامي دقيقا همين اسو. دولو آميرييکيا و دييگير دول               
غربي در هراس از قدرتگيري چپ و براي جلوگيري از افوذ شوروي در ايران بعد از شاه به سيرکيوم اسيلاميي         

اياز داشتند. سازشها و توافقات کنفرااس گوادولوپ و بعد قيرار داد ميعيرو  بيه اييران کينيتيرا                     ٧٥ ااقلام 
 کاملا بر اين ارزيابي ما صحه ميگذاشو. 

 

اين ارزيابي در عين بال جوام ما به اين سئوال بود که ماهيو و پايگاه طبقاتي خميني چيسو. اين سيئيوال    
خيلي از ايروهاي چپ را گي  کرده بود و سعي ميکرداد با متد تقسيمبدي ايروها بيه خيليق و ضيد خيليق و                 
مقوله بورژوازي غيرکمپرادور و يا لايه شناسي خرده بورژوازي و غيره اين معما را بد کنند. ما با تيوضيييم       
ضرورت سياسي ديکتاتوري براي باکميو سرمايه در ايران به اين سئوال جوام ميداديم و اين ميتيد بياعيث         
ميشد در قبال مسائد سياسي مختلف از تظاهرات زاان عليه بيويام تيا تيوقيييف روزاياميه ميييکان و تيا                          

 سفارتگيري و غيره موضع راديکال و روشن و قاطعي داشته باشيم. 
 

بحث متدولوژيک منصور بکمو در "سه منبع و سه جک سوسياليسم خلقي" اين اسو که  ميارکسيييسيم از              
اشخاص شروع اميکند، بتي از ابکام و جنبشها شروع اميکند. از منافع طبقات شروع ميييکينيد و اعيلام          
ميکند اگر منافع بورژوازي ايران، منافع کد طبقه بورژوازي ايران، ديکتاتوري را اييويام ميييکينيد آايگياه                 
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خميني اماينده بورژوازي ايران اسو و اينکه خميني چقدر به اين امر واقف اسو و يا چقدر به آمريکا وابستيه  
اسو يا ايسو در اين واقعيو تغييري اميدهد. استنتاجات سياسي و تبليغي از ايين ايظيرييه تيبيليييغيات و                     

 عملکرد سياسي مارکسيسم ااقلابي را اساسا از پراتيک پوپوليستي  ايروهاي چپ خلقي جدا ميکرد.  
 

بر ميگردم به مقحع شکد گرفتن محفد محالعاتي که به تشکيد سهند و اتحاد مبيارزان  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
ااواميد. منتها سئوالم را از يک زاويه ديگر محرد ميکنم. محفد محالعاتي شما در لندن شکيد گيرفيو و          
محالعه کاپيتال و متون ديگر مارکسيستي را شروع کرد. بعد به ايران مي آئيد و بعنوان مارکسيسم ااقلابي  

ميشود يک محفد ميحياليعياتيي بيه            و کاملا خلا  جريان چپ در آن دوره فعاليو ميکنيد. چه چيکي باعث  
چنين اظراتي برسد؟ آيا مساله فقط به آگاهي و شناخو اظري از مارکسيسم مربوط ميشيود و ييا عيواميد           

 ديگر هم موثر اسو؟  
 

مهمترين عامد اينسو که ما ادامه سنو چپ مسلط در آن دوره، چه در ايران و چه در سحيم  بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
جهان، ابوديم. اقحه عکيمو و ااگيکه و هد  مبارزاتي ما، و اه صرفا تئيورييهيا و ايظيراتيميان، اعيتيراض و                   
مخالفو با سرمايه داري در خود ااگليس و يا هر جاي ديگر دايا بود و اه عقب ماادگيهاي سرمايه داري در 

مرداد و    ١٢ کشوري م د ايران. ما در محالعاتمان بدابال اين ابوديم که استعمار و سلحه آمريکا و کودتاي  
ديکتاتوري "سگ زاويري آمريکا" را اقد و بررسي کنيم. يا به تيفياوتيهيا و تضياد مينيافيع بييين "بيورژوازي                          
کمپرادور" و "بورژوازي ملي" و غيره بپردازيم. از محالعه کاپيتال شروع کرديم تا جوهر و مياهيييو سيرمياييه             
داري را بشناسيم و به اقد عميق سرمايه و سرمايه داري دسو پيدا کنيم. اين رويکرد و جهتگييري بيتيي از         
جريااات مسلط چپ در غرم متفاوت بود. از تروتسکيستها تا اوروکموايسم و از سوسيال دميوکيراسيي تيا          
سوسياليسم اروپائي و از "کموايسم روسي" تا مائوئيسم و چريکيسم، همه اين ايييروهيا ايقيدشيان اسياسيا از                 

که امواه هاي امروزيش م د سازمان اس. دبليو. پيي.     -مخالفو با امپرياليسم و بويژه ضد آمريکائي گري 
يا طرد محالبات رفاهي و خدمات اجيتيمياعيي و          -در ااگليس با اسلام سياسي همراه و هموهو شده اسو 

رفرمهائي اظير تصاعدي شدن مالياتها و يا ملي کردن کارخااوات فراتر اميرفو. از اقد است مار سيرمياييه       
داري و بچالش کشيدن افس سحه سياسي و اقتصادي سرمايه در تبليغات و عملکرد سياسي اين جيريياايات      

 خبري ابود.
 

در ايران ايک ااگيکه و اقحه عکيمو چپ پوپوليستي همااحور که توضيم دادم عبارت بود از ضديو با آمريکا 
و بورژوازي کمپرادور، اقد عقب ماادگي هاي سرمايه داري و دفاع از صنايع سنگيين و "بيورژوازي ميليي و              

 مترقي".
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اما از يک اقحه اظر چپ پوپوليستي بتي از چپ اروپا در آن زمان عقب تر بود. يک پياييه سينيو چيپ اروپيا              
مبارزه براي رفاهيات و خدمات دولتي بود. مبارزه براي کاهش ساعات کار و افيکاييش دسيتيميکدهيا، بيييميه               
بيکاري، بهداشو و تحصيد رايگان و ساير خدمات اجتماعي جکئي از سنو چپ در اروپيا بيود. بيخيشيي از             
محالبات اتحاد مبارزان، که بصورت جامعي در براامه آن محرد شد، همين اوع خواستيهياي رفياهيي بيود.          
اما چپ سنتي در ايران چنين محالباتي محرد اميکرد. خواستيهياي او از اسيتيقيلال و قيحيع وابسيتيگيي و                           
صنعتي شدن و ابياي "فرهنگ خود" در برابر فرهنگ غربي فراتر اميرفو. ايينيويا هيم بيحيث مين بير سير                         
اعتقادات و تئوريهاي چپ سنتي ايسو. بحث بر سر ااگيکه و اساس اارضائي و اعتيراض بيه ايظيم ميوجيود              
اسو. مساله بر سر تمايک و تفاوتي اسو که بين دو جنبش اجتماعي ميتيفياوت، جينيبيش اعيتيراض بيه کيد                     
سيستم سرمايه داري و جنبش اعتراض به عقبماادگييهياي سيرمياييه داري وجيود دارد. سيازمياايهياي چيپ                         
پوپوليستي عليرغم ايات و ادعاهايشان از لحاظ سياسي و عملي در چهارچوم جنبش اسيتيقيلال طيليبيي و           

 صنعتگرائي قرار ميگرفتند. شاخه چپ اين جنبش بوداد.
 

اما اتحاد مبارزان از اين سنو و سابقه امي آمد. سازمااي بود که هم  اقد  عميق و هم جاابه اي به سرمايه   
داري داشو و هم خواهان تحقق محالبات رفاهي و اجتماعي به افع طبقه کارگر و توده زبمتيکيش ميردم در        
جامعه بود. محروميو و بي بقوقي و افي آزاديهاي سياسيي و ميدايي ييک پياييه ايقيد ميا بيه سيرمياييه و                                 

 امپرياليسم و ديکتاتوري شاه بود.  
 

 آيا اين رفرميسم ايسو؟محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي:  
 

بهيچوجه! بايد بين رفرم و رفرميسم تفاوت قائد شد. رفرم، به معني واقيعيي کيليميه، ييعينيي               بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
بهبود وضعيو طبقه کارگر و توده مردم در اظام موجود، و مبارزه براي بهبود وضعيو مردم در هر شرايحي 
يک خصوصيو هويتي کموايسم اسو. اما رفرميسم محدود ماادن به اصيلابيات و بيچياليش ايکيشيييدن و                   
برسميو شناسي کد اظام سرمايه داري اسو. بهمين دليد ما درعين مبارزه براي هر درجه بهبود وضيعيييو       

 مردم، با رفرميسم مخالف هستيم. 
 

ااقلابي بودن با بهبود وضع مردم در همين اظام منافاتي ادارد. ما هم براي زير و رو کيردن ايظيام سيرمياييه                
داري و اابودي آن مبارزه ميکنيم و هم خواهان هر درجه بهبود وضعيو مردم در جامعه موجود هسيتيييم. و       
اين دو رابحه تنگاتنگي با هم داراد. ما خواهان جامعه اي هستيم که از است مار و تبعيييض طيبيقياتيي بيري            
باشد و جامعه بر اساس "از هر کس باادازه توااش و به هر کس باادازه ايازش" سازمان پيدا کند. ايين هيد           



 21 

استراتژيک کموايستها در همه جاي دايا اسو. اما در جامعه اي م د ايران در عيين بيال ييک دييکيتياتيوري               
عريان برقرار اسو که ربط مستقيمي دارد به تامين کار ارزان و کارگر خاموش براي توليد فوق سود و قيابيد     
رقابو کردن سرمايه داري ايران در بازار جهااي. همااحور که در ابتدا گفتم اين يکي از تيکهياي اصيليي جيکوه          
اسحوره بورژوازي ملي و مترقي بود. تکي که ديکتاتوري در ايران را به سلحه سرمايه در ايران مرتبط ميکرد 

ميرداد و سيگ          ١٢ ايمه مستعمره و يا  کودتياي آميرييکيائيي           -و اه به روابط فئودالي و و اظام ايمه فئودل
 زاويري و غيره. 

 

ما از همان ابتدا در جکوه خحوط عمده اين تک را محرد کرده بوديم که ااقلابيي کيه در اييران در بيال شيکيد                   
گرفتن اسو ااقلام دمکراتيک اسو چون  اميتوااد بلافاصله سوسياليستي باشد. چون طبقه کارگر آميادگيي    
سياسي دسو زدن به ااقلام سوسياليستي ادارد. تک ديگر اين بود که دقيقا از آاوا که ديکتاتيوري در اييران       
از ملکومات باکميو سرمايه اسو ااقلام دموکراتيک جکئي از برکو طبقه کارگر به طر  سيوسييياليييسيم         
اسو. بعبارت ديگر ما ااقلام دموکراتيک را تحولي در خدمو  کسب آمادگي سياسي طبقيه کيارگير بيراي          
ااقلام سوسياليستي ميدااستيم و اه آاحور که چپ سنتي معتقد بود تحولي در خدمو رشد صناييع و رفيع       
عقب ماادگيهاي سرمايه داري. ) همااحور که قبلا اشاره کردم  اين دو اوع برخورد به ااقلام دمکراتيک يک   

 وجه تمايک بلشويسم و منشويسم در روسيه بود .     
 

اين تکها و اظرات رابحه واقعي اي ايواد ميکرد بين مبارزه عليه سلحه سرمايه و ميبيارزه بيراي آزادييهيا و                
بقوق مداي و رفاهي مردم. بحث ما اين بود اگر ديکتاتوري در ايران عمومي هسو، اگرهيچ بيکبيي اجيازه         
فعاليو ادارد، اگر آزادي محبوعات و تومع و تحکم و غيره وجود ادارد بخاطر اينسو که ميخواهند طبقيه  
کارگر را سرکوم کنند، دسو و پايش را ببنداد و اجازه تحرک سياسي و مبارزاتي به او ادهند. موبوراد بيه     
هيچ کس بتي به ابکام سرسپرده اي اظير "بکم مردم" و "بکم ايران اوين" هم اجازه فيعياليييو ايدهينيد تيا                 
ايروي کار را ارزان و کارگر را خاموش اگهداراد. چپ سنتي معقتد بود اختلا  بين بورژوازي کميپيرادور بيا       
بورژوازي ملي باعث ممنوعيو اين اوع ابکام و يا توقيف روزاامه هائي اظير روزاامه ميکان اسو. ميا در     

و امروز جمهوري   -اقد اين اظرميگفتيم بورژوازي عليه خودش ديکتاتوري اعمال اميکند. ديکتاتوري شاه  
کارگر را محدود و سرکوم کند موبورسو کد جاميعيه را       عليه طبقه کارگر اسو و براي اين که  -اسلامي

 به اختناق فرو ببرد.
 

اين بح ها به اظر من مارکسيسم را سر جاي خودش قرار ميداد. اين اکته که اولا بحث بر سر برابري و رفاه و 
رشد صنعو. اکته دوم ديکتاتوري سرکوبگر ريشه هايش سرمايه داري در اييران اسيو         آزادي ااسان هسو اه
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فقط بيه خياطير ايين کيه               امپرياليسم و استعمار. و اکته سوم اين که مبارزه براي آزادي محلوبسو اه  فقط   اه
همين امروز هر چه آزاديهاي اجتماعي و سياسي بيشتري وجود داشته باشد مردم رابو تر افس ميکيشينيد،    

شود تا طبقه کارگر ايرويش را جمع کند، بکبش را تشکيد  بلکه همچنين به اين  دليد که شرايحي فراهم مي
 بدهد و  تيشه به ريشه سرمايه داري بکاد.

 

اين رويکرد و جهو گيري در برخورد به رفرم و ااقلام و رابحه مبارزه بيراي آزادييهياي سييياسيي بيا اايقيلام                    
سوسياليستي، يکي از مهمترين دلايلي بود که باعث شد يک محفد محالعاتي کوچک پرچمدار مارکسييسيم   

 ااقلابي بشود و آن تاثيرات وسيع و همه جاابه را در جنبش چپ ايران داشته باشد.
 

چپ سنتي در ايران فرهنگ و اخلاقيات اجتماعي خودش را داشو شما از ايين ايظير چيه         محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
 تفاوتي با چپ آن دوره داشتيد ؟

 

امر استقلال را به فرهنگ و اخلاقيات ايک بسيط     در ايران اين بود که  يک مشخصه چپ سنتيبميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
ميداد. طرفدار فرهنگ "خودمان" و شعر و موسيقي "خودمان" و آدام و رسيوم "خيودميان" بيود. کيميي کيه                    
تعمق ميکرديد متوجه ميشديد که اين "خيودميان" چيييکي بيويک اخيلاقيييات و فيرهينيگ و آدام و رسيوم                                  
ااسيوااليستي و بتي روستائي ايسو. فرهنگ خودمان يعني فرهنگ مسلط در يک جامعه غير صينيعيتيي      
عقب مااده، فئودالي و روستائي. ارزشهاي ادبي اخلاقي فرهنگي روشينيفيکيران چيپ در آن دوره ارزشيهياي                   

 اي بود که هنوز به قرن بيستم ارسيده بود.   جامعه بسته يک 
 

اته ئيسم و مبارزات عصر روشنگري عليه مذهب، کوتاه کردن دسو کليسا از دولو، و کلا ايقيد ارزشيهيا و           
ها در اروپا اتفاق افتاده بود. آخرين پيشرويها در موسيقي و ادبيات وهنير   دهقااي همه اين -فرهنگ فئودالي

محصول غرم بود. اما در ديدگاه چپ سنتي خيلي از اين پيشرويها به بسام فرهينيگ اميپيريياليييسيتيي و               
فرهنگ استعمار گذاشته ميشد و در برابر فرهنگ خودمان قرار ميييگيرفيو. گيوئيي بيتيي ميارکسيييسيم و                      
سوسياليسم که چپ سنتي خود را با آن تداعي ميکرد اه آخرين دستاورد فيرهينيگ غيرم بيليکيه ميحيصيول                 

 "فرهنگ خودمان" اسو!  
 

اساس مساله اين بود که روشنفکران و اويسندگان و شاعران و هنرمندان و امايش اويسان آن دوره کيه خيود        
را چپ  ميناميداد و يا در هر بال مورد قبول چپ بوداد اساسا از روستاها الهام ميگرفتند و آدام و رسيوم      
و فرهنگ روستائي را ايده اليکه ميکرداد. شهر و شهراشيني و بحريق اولي طبقه کارگر و درد و ايقيد طيبيقيه         
کارگر در فرهنگ روشنفکري و شعر و ادبيات و امايشنامه هاي اعتراضي آن دوره جاي چنداايي ايداشيو. و         
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اين البته کاملا منحبق بود با اظريه ايمه مستعمره ايمه فئودالي بودن جامعه ايران و عقب ماادگي سرمايه 
 داري و غيره که بالاتر توضيم دادم.    

  
اتحاد مبارزان و سهند از اظر فرهنگي ايک به اين سنو تعلق اداشو. مقوله اي به اسم "فيرهينيگ خيودميان"           
براي ما محرد ابود. ما فرهنگ اعتراضي عليه جنگ ويتنام را مترقي ميدااستيم. از اظير ميا ميوزييک و             
ادبيات و هنر و آدام و رسوم و اخلاقيات جوامع غربي از سنتهاي "خودمان" که اام ديگيري بيراي فيرهينيگ            
فئودالي و روستائي بود، بمراتب پيشروتر و مترقي تر بود. اين يک امر اظري عقيدتي ايبيود بيليکيه از ايظير                 
فرهنگي و ارزشها و ايده آلها خود را اکديکتر به موزيک و هنر و اخلاقيات راي  در اروپا بس ميييکيردييم تيا        

 فرهنگ راي  در ايران.  
 

همااحور که گفتيد اظرات و خط سياسي محرد شده از جااب اتحاد مبارزان در جينيبيش        محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
چپ مارکسيسم ااقلابي ااميده ميشد. اينوا خوبسو در مورد اقش منصور بکمو در تدوين ايين ايظيرات         

 بيشتر توضيم بدهيد.
 

منصور بکمو اين اسم را در کردستان در مقحع تشکيد بکم کموايسيو اييران بيراي خيود           بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
ااتخام کرد و در آن موقع ديگر اقش و جايگاه برجسته و ويژه اش براي همه شناخته شده بود. اما قبد از آن    
هم از همان دوره محفد محالعاتي در لندن براي ما روشن بود که او عميقتر و تيک بين تراز بقيه اسو و دقييق  
تر و جامع تر مسائد را مي بيند و توکيه تحليد ميکند. بهمين دليد او از همان دوره اتيورييتيه تيئيورييک و              

 سياسي  جمع ما بود.
 

منصور بکمو علاوه بر عمق تئوريک و تيکهوشي سياسي اش خصوصيات و اقاط قوت برجسته اي داشيو.  
بيحيث      -و اه از بالا و يا بعنوان معيليم      -وقتي بر سر مسائد مختلف بحث در ميگرفو او از موضعي برابر

ميکرد، هميشه اقحه قوت بحث طر  مقابد را برجسته ميکرد و گاهي بتي اظيرات دييگيران را بيهيتير از               
خودشان فرموله و بيان ميکرد و بعد مورد اقد قرار ميداد. معمولا در جدلهاي اظري و پلميک ها دوطر  به  
اقحه ضعفهاي بحث مقابد ميپردازاد و هر يک به طر  مقابد اعتراض ميکند که چرا اقاط قيوت بيحي يش         
ااديده گرفته شده. ولي منصور بکمو به اقاط ضعف کاري اداشو، اقاط ضيعيف را کينيار ميييگيذاشيو و                  
استدلال ميکرد و اشان ميداد که اظرات مورد اقدش  با اقاط قوتش غلط اسو. اين قابليو را من در افيراد   

 زيادي اديده ام. 
 

خصوصيات م بو منصور بکمو از سياسو فراتر ميرفو. او عميقا ااساادوسو بود و اين را بخصوص در  
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علاقه وافري که به کودکان داشو مشاهده ميکرديد. وقتي بديدن دوستان و وابسيتيگياايي کيه بيچيه کيوچيک                 
داشتند ميرفتيم او بيشتر وقتش را به بازي و شوخي  با بچه ها  ميگذرااد برايشيان آهينيگ ميييکد و شيعير                

 ميخوااد و سربه سرشان ميگذاشو. 
 

او اه تنها در مسائد سياسي بلکه در روابط و رفتار اجتماعي و فرهنگ و اخلاقيييات ايييک بسيييار ميدرن و                
پيشرو بود و اقد راديکال و عميقي به اخلاقيات و ارزشهاي سنتي راي  در جامعه داشو.  بخشي از گفتيکيو    
ها و بح هاي ما از همان محفد محالعاتي بر سر اين اوع مسائد بود. من از همان لندن و بعد از چند ماه از  
آشنائي با وي متوجه شدم که او فردي بسيار عميق و تيکبين و راديکال اه تنها در مسائد سياسي بيليکيه در        
همه عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي و بتي در اقد اخلاقيات و روابط و مناسبات سينيتيي رايي  در ميييان             
باصحلاد روشنفکران و فعالين سياسي چپ اسو. منصور بکمو در آن زمان يک جوان بيسو و چنيد سياليه       
بود و براي من اين اکته ايک جالب بود که شخصي در اين سن اين چنين عميق و پخته و همه جاابيه مسيائيد      

 را مي بيند و محرد ميکند. 
 

بعد  از تشکيد سهند و اتحاد مبارزان تقريبا همه مقاله ها و جکوه هائي که به اسم اين تشيکيليهيا مينيتيشير             
ميشد اوشته منصور بکمو بود. خيلي زود روشن شد که اظريه پرداز و اتوريته تئوريک مارکسيسم ااقلابي  
منصور بکمو اسو. آن زمان بر مبناي سنو جنبش چپ اوشته ها امضياي شيخيصيي ايداشيو و بيه اسيم                    
سازمااها منتشر ميشد. ما هم خودبخود از اين سنو پيروي ميکرديم. البته ديري اگذشو که اين سنو را     

وليي در       -و اين هم يک دستاورد ديگر منصور بکمو اسو که بعدا بيشتر توضيم ميدهيم  -کنار گذاشتيم 
ابتداي فعاليتمان اوشته ها به اسم سهند و اتحاد مبارزان منتشر ميشد. اوشته هاي آن دوره که اقش مهميي   
در متحول کردن اظرات راي  در جنبش چپ داشو اظير " اسحوره بورژوازي ملي و مترقي" و "سه منبيع سيه        
جکء سوسياليسم خلقي" و  " دو جناد در ضد ااقلام بورژوا امپرياليستي" و "رزمندگان راه کارگر: جيدال بير        
سر سوسياليسم خلقي" اثر منصور بکمو بود. از ميان ادبيييات آن دوره تينيهيا "اايقيلام اييران و وظياييف                           
پرولتاريا"، که همااظور که قبلا توضيم دادم  اولين جکوه منتشر شده با امضاي سهند بود، بوسيله منيصيور    
بکمو و من اوشته شده بود و مقاله ديگر "جنبش دهقااي بعد از بد امپرياليستي مساله ارضي" بيود کيه         

دستگيير و     ٣١ منصور بکمو و مهدي ميرشاهکاده از اعضاي رهبري اتحاد مبارزان که متاسفااه  در سال 
اعدام شد، اويسنده آن بوداد. بقيه اوشته هاي اصلي و تئوريک مارکسيسم ااقلابي همه بقلم منصور بکميو   
اسو. البته مقالات متعددي در اشريه بسوي سوسياليسم، ارگان اتحاد مبارزان، بچاپ رسييد کيه بيوسييليه           
رفقاي ديگر اوشته شده بود ولي آثار تئوريک اصلي و خط و جهو دهينيده کيه ميارکسيييسيم اايقيلابيي بيا آن                      
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 شناخته ميشد همه اوشته منصور بکمو اسو. 
 پ

منصور بکمو در معرفي و اشاعه مارکسيسم ااقلابي، و بعدا کموايسم کارگري، اقش برجسته و يگااه اي   
دارد. او يکي از امواه هاي بارز بميدان آمدن و محرد شدن يک فرد بعنوان امايينيده و ميظيهير ييک ضيرورت                 
تاريخي اسو. اه تنها در جنبش چپ و کموايستي بلکه در کد تحولات سياسي در ايران مينيصيور بيکيميو            

 داراي جايگاه تعيين کننده و غير قابد ااکاري اسو. 
 

به اظر من جنبش چپ بعد از توربه کموايسم اردوگاهي و کموايسيم چييينيي و خيط چيرييکيي و غيييره کيه                          
هيچکدام کموايسم مارکس و منافع طبقاتي کارگران را امايندگي اميکرداد، به کموايسم منصور بيکيميو      

اييياز    ٧٥ ايازمند بود. در سحم جامعه ايک طبقه کارگر ايران به سخنگو و اماينده اي در دل تحولات ااقلام  
داشو. من هميشه بر اين  تاکيد کرده ام که آاچه کارگران خارج از محدوده اشين و کارگران صنعيو ايفيو و         
اتومبيد سازيها و ساير بخشهاي طبقه کارگرميخواستند و از ااقلام ااتظار داشتند، منصور بکمو از اظر 
تئوريک و در عرصه سياسو بيان و اعلام ميکرد. او اماينده و صداي کارگراايي بيود کيه صينيعيتيي شيدن و                   
مستقد شدن و تخفيف دادن به بورژوازي ملي جوابشان را اميداد. منيصيور بيکيميو پيرچيم ايقيد طيبيقياتيي                      
ديکتاتوري شاه و سلحه طبقه سرمايه دار در ايران را بلند کرد و به اين معني طبقه کارگر ايران را در عيرصيه   

 سياسو امايندگي کرد.   
 

قبد از پرداختن به چگواگي تشکيد بکم کموايسو ايران لازم اسو در ميورد تيحيولات      محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
سياسي در سالهاي اول بقدرت رسيدن جمهوري اسلامي و تاثيرات آن بر اتحاد مبارزان و کيد سيازمياايهياي            

و هيويوم ايييروهياي             ٣٩ خيرداد       ٦٩ چپ در آن دوره  بيشتر صحبو کنيم. يکي از اين تحولات مهم مقحع   
تيا     ٧٥ سرکوبگر رژيم به سازمااهاي چپ و اپوزيسيون اسو. سئوال من اينسو که در فاصله بين قيام بهمن    

 ايروهاي چپ چه تغييراتي را از سر گذرااداد؟   ٣٩ خرداد  ٦٩ 
 

منتيشير شيد،       ٧٠ بعد از ااتشار چند شماره بسوي سوسيالسم، که اولين شماره اش در مرداد بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
مارکسيسم ااقلابي به سرعو گسترش پيدا کرد و بخصوص در بداه سازمااهاي موسوم بيه خيط سيه )خيط            

 غير چريکي و غير توده ايستي  طرفدار پيدا کرد.   
 

رهبري اين سازمااها تلاش ميکرداد تحو اين عنوان که "اينها يک عده اي روشنفکراد که از خارج آمده ااد"  
و "سابقه اي اداراد" و يا ليبرالي و ضد خلقي قلمداد کردن دفاع ما از ميبيارزات زايان عيليييه بيويام و ييا                      
اعتراض به توقيف روزاامه ميکان، تئوريها و اظرات مارکسيييسيم اايقيلابيي را تيخيحيئيه کينينيد. وليي ايين                             



 تاريخ دو حزب 26

اميتوااسو جوام اقد و تحليد راديکال و کوبنده "اسحوره بورژوازي ملي و مترقي" و يا "سه منبع سيه جيکء         
سوسياليسم خلقي" باشد. اعضاي اين سازمااها اين اوشته ها را ميخوااداد و به مارکسيسم ااقلابي تمياييد     
پيدا ميکرداد. مارکسيسم ااقلابي به سرعو تبديد شد به يک جريان و يک خط فکري خيليي فيراتير از خيود            
اتحاد مبارزان. در تشکلهاي ديگر فراکسيواهاي مارکسيسم ااقلابي شکد گرفو و بخشي از اعضاي دييگير    

 سازمااها به دفاع از اظرات مارکسيسم ااقلابي در سازمااهاي متبوعه شان پرداختند. 
 

اين پروسه را قحع کرد. يورش رژيم به سازمااهاي چپ و دستگيريهاي وسيع  علاوه بر اينيکيه     ٣٩ خرداد  ٦٩ 
ضربه اي بود که شريفترين مبارزين را از دم تيغ گذرااد، يک تحول و رواد سياسي را که جنبش چپ در طيرد      
اظرات پوپوليستي و روي آوري به اقد کموايستي سرمايه داري طي ميکرد قحع کرد و اين ايک ضربه مهيميي   

 به جنبش چپ بود. 
 

ميتوان گفو قبد از ضربه خرداد شصو چپ ايران داشو بول مارکسيسم ااقلابي خودش را پيدا مييکيرد و      
تعداد فکاينده اي از فعالين چپ به بح هاي مارکسيسم ااقلابي روي مي آورداد. فراکسيواهاي ميارکسيييسيم        
ااقلابي در اغلب سازمااهاي خط سه ايواد شده بود و يا در بال شکد گيري بود. و ايين صيرفيا ييک تيحيول                

عقيدتي ابود. بسياري از اظرات و مواضع اتحاد مبارزان و مارکسيسم ااقلابي  در توربه دو سيه        -تئوريک
سال اول ااقلام صحو خود را اشان داده بود. بمله رژيم به دااشگاهها و شيوراهياي کيارگيري و ييورش بيه                     
کردستان و اعدامهاي جمعي قبد از سي خرداد بروشني به همه اشان داده بود که بورژوازي مليي و ميتيرقيي         

 سخنرانى منصور حکمت در کنگره دوم کومله 



 27 

 

 منصور حکمت، حميد تقوايى و خسرو داور در کردستان 



 تاريخ دو حزب 28

توهم و اسحوره اي بيش ايسو و ضدآمريکائي گري بکومو تازه بيقيدرت رسيييده صيرفيا ابيکاري اسيو در                     
خدمو سرکوم ايروهاي ااقلابي و چپ و کلا درهم کوبيدن ااقلابي که سر باز ايستادن اداشو. ميعيليوم شيد          
جدول بندي خلق و ضد خلق و معيار غربستيکي و ضدآمريکائيگري جوام چيکي ايسو و واقعيو تيحيولات     
سياسي دوره پر تلاطم بعد از سراگواي شاه را توضيم اميدهد. توربه بروشني اشان ميداد که ميارکسيييسيم        

 ااقلابي پاس  اسو. 
  
اتفاق اميافتاد، بتي اگر دو سال ديرتر اتفاق ميييافيتياد، بيکم           ٣٩ خرداد  ٦٩ بورات ميتوان گفو که  اگر  

کموايسو ايران، بول اظرات و براامه مارکسيسم ااقلابي در تهران تشکيد ميييشيد بيا ايييروهيائيي بسيييار                   
 وسيعتر و بسيار قويتر.  

 

اجازه بدهيد بحور مشخص وارد بحث تشکد بکم بشوييم. اولييين سيئيوال ايينيسيو کيه                   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
تشکيد بکم کموايسو  چه جايگاهي در بحث هاي اوليه شما در مقحع تشکيد سهنيد و اتيحياد ميبيارزان            

 کموايسو داشو؟  
 

يک شعار محوري اتحاد مبارزان کموايسو "پيش بسوي تشکيد بکم کموايسو ايران" بود.   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
اما در بدو تشکيد سهند اين تصور را اداشتيم که بکم در ادامه فعاليتهياي ايين ميحيفيد  شيکيد خيواهيد                    

 گرفو.  
  

زمااي که ما سهند را بعنوان هسته هوادار سازمان "اتحاد مبارزه در را آرمان طبقه کيارگير" تشيکيييد داييم            
تصورمان اين بود که به اين سازمان خواهيم پيوسو اما بکودي متوجه شيدييم کيه ايظيرات و ميبيابيث ميا                       
متفاوت و جلوتر از اين سازمان اسو. بعد از تشکيد اتحاد مبارزان کموايسو بخشي از فعالين و کادرهياي  
رهبري سازمان آرمان به اتحاد مبارزان پيوستند. به سرعو براي ما روشن شد که پيييوسيتين بيه ايين ييا آن                   
سازمان راه رسيدن به بکم ايسو و اتحاد مبارزان تشکيد بکم بول يک براامه رادييکيال کيميوايييسيتيي را             

 بعنوان يک هد  مبرم و مهم در دستور کار خودش قرار داد. 
 

اين را هم ميدااستيم که از لحاظ اظري با بيشتر سازمااهاي چپ اختلافات اساسي داريم و تشيکيييد بيکم        
وابد با اين سازمااها عملي ايسو. خيلي از آاها مساله شان اصلا تشکيد بکم ابود و هيکار پيييش شيرط            

 براي تشکيد بکم قائد بوداد که معني عمليش موکول کردن بکم به محال بود. 
 

اجازه بدهيد براي روشن شدن تفاوت اظرات ما با ديگر سازمااهاي چپ در آن زميان مي ياليي بيکايم. ميا بيا                      
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سازمان آرمان ارتباط داشتيم و منصور بکمو و من چند اوبو با اعضاي رهبري آن ميلاقيات کيردييم. در            
يکي از اين ملاقاتها ما محرد کرديم که مي خواهيم براي ااتشار اظراتمان اشريه بسيوي سيوسييياليييسيم را            
منتشر کنيم. پرسيد چرا ميخواهيد اين کار را بکنيد. جوام ما اين بود که ما اظرات ميتيفياوتيي از بيقيييه                
ايروهاي چپ داريم و ميخواهيم اين اظرات را منتشر کنيم. رفيقمان گفو فايده اي ادارد، پيرچيميي را بيلينيد            
ميکنيد و ميکاند مياادازادش! با ااتشار اشريه موافق ابود چون بتي متوجه تفاوتهاي اظري ميا بيا بيقيييه           

 اشده بود. اين تازه عضوي از رهبري سازمان آرمان بود که از بقيه به ما اکديکتر بود. 
 

ما اعتقاد  داشتيم که بکم کموايسو ميتوااد و بايد بول خط و اظرات مارکسيسم ااقلابي تشکييد بشيود     
و بکودي متوجه شديم که براي تدارک بکم اه تنها اشريه مستقد بلکه يک بيراياميه جياميع کيميوايييسيتيي و                    

 استراتژي سازمااي مشخصي لازم داريم.  
 

بخصوص بحث ضرورت براامه براي ما جايگاه ويژه اي داشو.از احر ما براامه کموايستي يک پيييش شيرط        
تعيين کننده براي معرفي کموايسم به جامعه و براي تشکيد بيکم بيود. بيراياميه هيم بيعينيوان پيلاتيفيرم و                            
چهارچوم فعاليو سياسي يک سازمان کموايستي و معرفي جامع آن به جامعه بياتي بود و هم بعنيوان ييک     

اتحاد مبارزان بدابال بحث و تيبيادل ايظير در              ٢٦٣٩ پيش شرط مهم تشکيد بکم کموايسو. در فروردين 
منتشر کيرد و ايين گيام             -که باتفاق آرا همه اعضا تصويب شده بود -ميان همه اعضاي خود براامه اش را 

 مهمي در جهو تحقق هد  سازمااي اتحاد مبارزان، يعني تشکيد بکم کموايسو ايران، بود. 
 

با تشکيد بکم کموايسو ايران اين هد  متحقق شد. بقول منصور بکمو تنها اييروي چيپ در اييران کيه              
آگاهااه يک هد  استراتژيک سازمااي اعلام کرده بود و بعد از اينکه به هدفش رسيد خيود را مينيحيد کيرد              

 اتحاد مبارزان بود.   
 

در مورد تحکم و شيوه تشکيد بکم ايک اظرات متعددي در جنبش چپ وجود داشو که مي بايسو ايقيد و       
طرد ميشد. خط چريکي اصلا به تشکيد بکم معتقد ابود. مائوئيسم و کيميوايييسيم خيط چييينيي هيم بيه                       
تشکيد جبهه معتقد بود و اولويتش شکد دان به يک جبهه خلقي بود اه بکم. خط سياسي تشکيييلاتيي کيه        
خواهان تشکيد بکم بود با کليشه برداري از بحث لنين در مورد لکوم پيواد سوسياليسم و جنبيش کيارگيري      
به تئوري پيواد معتقد بود و اين پيواد تبديد شده بود به يک امر متافيکيکي که معلوم ابود در چه شراييحيي   
بالاخره پيواد باادازه کافي براي تشکيد بکم برقرار خواهد شد. در واقع تئوري پيوايد در ايکد چيپ سينيتيي                
تبديد شده بود به بهااه اي براي به عقب ااداختن و موکول به محال کردن تشکيد بکم. ما تئوري و خيط و         
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سياسو و براامه کموايستي را پيش شرط تشکيد بکم ميدااستيم. ما معتقد بوديم با سياستها و اظراتيي   
که چپ سنتي امايندگي ميکرد "پيواد" مورد اظر آاها با طبقه کارگر هيچوقو برقرار اخواهد شد. همااحور    
که اشاره کردم بحث براامه کموايستي و ضرورت داشتن يک براامه جياميع بيراي تشيکيييد بيکم را اتيحياد                    

از    -که به خيط سيه ميعيرو  بيودايد                -مبارزان بميان جنبش چپ برد. سازمااهاي سياسي تشکيلاتي کار  
اتحاد و بکبيو خيلي دم ميکداد و بتي کنفرااس وبدت هم تشکيد داداد ول بوائي ارسيداد چون تئيوري و    

 خط و براامه کموايستي راديکال و  جامع و منسومي اداشتند. 
 

به اين ترتيب در مورد بکم و چگواگي تشکيد بکم ايک اتيحياد ميبيارزان تيفياوت اسياسيي اي بيا بيقيييه                            
را بلقه اي ميديديم بيراي کسيب آميادگيي طيبيقيه                 ٧٥ سازمااها و شاخه هاي فکري چپ داشو. ما ااقلام  

 کارگر براي ااقلام سوسياليستي و از اظر ما امر تشکيد بکم اولين گام براي کسب اين آمادگي بود. 
 

در تکهائي که منصور بکمو در تدارک بکم کموايسو ايران محرد کرد بکم را توسم همه جاابه استيقيلال   
طبقاتي طبقه کارگر تعريف ميکرد و براي تحقق اين استقلال طبقاتي ميبايسو گرايشات پيوپيوليييسيتيي و           
کلا اظرات رايوي که طبقه کارگر را به جکئي از مبارزه خلق عليه وابستگي و براي صنعتي شدن و غيره بيدل  
ميکرداد از صفو  کارگران زدوده بشود. به اين معني سياسو و اقد و بيراياميه رادييکيال کيميوايييسيتيي در                   
ديدگاه ما در مورد تشکيد بکم جايگاه اساسي اي ايفا ميکرد. بکم کموايسو ايران با همين ديدگاه و بير     

 همين مبنا تشکيد شد. 
 

ميداايم اساسا اين اتحاد مبارزان کموايسو و کومله هستند که بهم اکدييک ميييشيوايد و          محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
تشکيد ميدهند. البته سازمااهاي ديگري هم هستند که اميييدوارم       ٢٦٣١ بکم کموايسو ايران رآ در سال 

 در پاس  به آاها هم بپردازيد. با چه روادي و چگواه اتحاد مبارزان کموايسو و کومله به هم اکديک ميشواد؟   
 

يک اقحه عحف در اين روادي که شما به آن اشاره ميکنيد، تشکيد کنگره دوم کومليه اسيو.     بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
کنگره دوم کومله تشکيد ميشود. کومله قبد از اين کنگره از لحاظ خيط سييياسيي و             ٣٩ در فروردين سال 

اظري اساسا مائوئيسو اسو، ايران را ايمه مستعمره ايمه فئودال ميدااد و همان بحث خلق و ضيد خيليق و          
غيره در کومله هم خط  مسلحي اسو. اما در دو سال قبد از تشکيد کنگره، ادبيات مارکسيسم ااقلابي در  
اقد اين اظرات، مقالات بسوي سوسياليسم و عليه بيکاري و کارگر کميوايييسيو، در ميييان پيييشيميرگيان و                    
اعضاي کومله دسو بدسو ميگردد و طرفداران زييادي پيييدا ميييکينيد. در ميقيحيع تشيکيد کينيگيره دوم                                 

 مارکسيسم ااقلابي يک گرايش قوي و با افود در صفو  کومله اسو.   
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در کنگره دو اين خط بوسيله اک ريو اعضاي رهبري کومله اماينيدگيي ميييشيود، از ايظيرات ميارکسيييسيم                    
ااقلابي دفاع ميشود و سوسياليسم خلقي مورد اقد قرار ميگيرد. اين تيحيوليي اياگيهياايي و ابيتيدا بسياکين                     
ايسو. بلکه باصد اشاعه و افوذ اظرات و مواضع و سياستهاي اتحاد مبارزان در جنبش چپ در ايران و در  

 کردستان و مشخصا در تشکيلات کومله اسو.   
  

ما از اين تحولات بعد از تشکد کنگره دوم محلع شديم. امايندگااي از طر  رهبري کومله براي ملاقيو بيا      
اتحاد مبارزان به تهران آمداد و بما اطلاع داداد که مارکسيسم ااقلابي رسما بوسيله کنگره دوم پذيرفته شده 
اسو. روشن اسو که اين تحول براي ما بسيار مسرت بخش و شورااگيک بود. از اظر ما درييچيه تيازه اي بيه             
روي جنبش کموايستي در ايران باز شده بود. اقحه عحفي که ميتوااسو به سرعو به تشکيد بيکم مينيوير        

 بشود.  
 

اجازه بدهيد همين جا قبد از اينکه شما بپرسيد به اين سئوال جوام بدهيم کيه چيرا از ميييان سيازمياايهياي                    
مختلف کومله به مارکسيسم ااقلابي پيوسو؟ سازمااهاي چپ سراسري اظير پيکار و رزمندگيان و وبيدت       

ميائيوئيييسيتيي کيميتير از                 -ااقلابي و غيره هم در جنبش چپ وجود داشتند که از لحاظ اظري ديدگاه  خلقي
کومله درآاها افوذ داشو و در بداه اين سازمااها ايک روي آوري به اظرات مارکسيسم ااقلابيي در بيال رشيد          
بود و در برخي از آاها فراکسيون مارکسيسم ااقلابي شکد گرفته بود )که اماينيدگياايي از آايهيا در کينيگيره                  

 موسس  بکم کموايسو ايران شرکو کرداد و به بکم پيوستند .    
 

اما چرا از اين ميان کومله رسما به مارکسيسم ااقلابي پيوسو؟ بنظر من کومله دو ويژگي مي يبيو داشيو        
که آن را از ديگر سازمااهاي چپ در آن دوره کاملا متمايک ميکرد. خصيصه اول ايين بيود کيه کيومليه ييک                    
سازمان اجتماعي بود، سازمااي توده اي با افوذ اجتماعي بود که هيچکدام از سازمااهياي دييگير از جيمليه            

تيوده اي کيومليه تيحيولات دوره                 -اتحاد مبارزان اين خصوصيو را اداشتند. منشا اين خصلو اجتماعيي     
ااقلام در کردستان اسو. مردم کردستان ايک مااند کارگران و زاان و دااشوويان و توده مردم سيراسير اييران         
خواستها و ااتظارات بربقي داشتند و خواهان تحقق آاها بعد از سراگواي شاه بوداد. بهميين دليييد بيعيد از             
قيام بهمن جامعه آرام اگرفو و مردم به مبارزات خود ادامه داداد. جمهوري اسلامي ايهياييتيا تيوااسيو بيا               
يورش سي خرداد ااقلام را در هم بکوبد ولي در کردستان بخاطر سابقه جنبش مسلحااه و سنيو تيقيابيد بيا          
دولو مرککي برسر مساله ملي و رفع ستم ملي، مبارزه توده اي عليه رژيم تازه بقدرت رسيده اداميه ييافيو.        
جامعه کردستان در قالب مقابله با دولو مرککي خواستهاي خودش را محرد ميکرد اما در واقع ايين اداميه     

 در شرايط ويژه کردستان بود.  ٧٥ ااقلام 
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تشکيد وسيع بنکه ها در شهرها و روستاهاي کردستان که شکد مشخص جينيبيش سيراسيري شيورائيي در                 
کردستان بود، کوچ تاريخي مردم مريوان بعد از تهديد بمله ايروهاي جمهوري اسلامي، طيرد خيواسيتيهياي          
توده مردم کردستان در مذاکره با امايندگان دولو مرککي و بالاخره سازماادهي مقاومو مسلحااه در بيرابير   

در کيردسيتيان در اولييين               ٧٥ هووم ايروهاي اظامي به کردستان، اينها همه فرازهائي از از اداميه اايقيلام        
سالهاي بقدرت رسيدن جمهوري اسلامي بود. کادرهاي کومله و اعضاي رهبري آن در ايين تيحيولات ايقيش               
مستقيم و موثري داشتند و کسااي م د صديق کمااگر، سخنگو و مسئول شوراي ااقلام سنينيدج، و فيواد        
مصحفي سلحااي، رهبر و سازمااده اتحاديه دهقااان و کوچ مردم مريوان، به چهره هاي سرشناس و محبوم 

 توده مردم در کردستان تبديد شداد.   
 

تيوده اي       -با اين ترتيب شکد گيري کومله و سر بر آوردن آن بر متن و در دل يک مبارزه و تحول اجتماعيي     
 صورت گرفو که ويژگي و اقحه قوت مهمي در تمايک از بقيه سازمااهاي چپ در ايران بود.  

 

ويژگي دوم، که مستقيما به همين خصلو اجتماعي کومله مربوط مييشيود، غيييرسيکيتياريسيو بيودن ايين                 
سازمان بود. همااحور که بالاتر اشاره کردم مارکسيسم ااقلابي مورد استقبال فعالين جنبش کموايييسيتيي و       
بداه تشکيلاتي و اعضاي سازمااها قرار ميگرفو ولي از جااب رهبري آاها تحو عنوان اينکه "ايينيهيا عيده        
اي روشنفکر هستند" و "از خارج آمده ااد" و غيره تخحئه ميشد. رهبري کومله چينييين بيرخيوردي ايداشيو.               
شايد اينهم در سنو چپ ايران بي سابقه بود که سازمااي در کنگره اش رسما خط و مواضع سازمان ديگيري  
را بپذيرد. اينوا هم علو اين امر خصلو اجتماعي کومله اسو. کومله در کرستان افوذ و پياييگياه تيوده اي           

اميدااسو. از اين اقحه ايظير بيه        -و يا هيچ سازمان سراسري ديگري -داشو و خود را رقيب اتحاد مبارزان 
سکتاريسم و تعصب تشکيلاتي، که ويژگي گروههاي عقيدتي و جدا از جامعه بود، اييازي ايداشيو. جينيبيه            
مهمتر اما اين بود که مارکسيسم ااقلابي به مسائد و معضلات عملي کومله پاس  ميگفو و اين براي يک 

 تشکيلات درگير در يک جنبش توده اي بسيار اهميو داشو.  
 

قدرت جاذبه اوشته ها و اظرات منصور بکمو و مارکسيسم ااقلابي صرفيا در تيئيورييهياش ايبيود بيليکيه                    
همچنين  و بويژه  در کاربرد و پاسخگوئي اش به معضلات سياسي و عملي يک جامعه ااقلابي و پير تيب و         

عيميليي اي اشياان ميييداد کيه                   -تام بود. يعني بقاايو خودش را در رهگشائي اسبو به مسائد سيياسيي  
سازمااهاي ديگر از جمله اظرات مائوئيستي که در کومله آن زمان دسو بالا را داشو، پاسخيي بيراي آايهيا         

 اداشتند.  
 

شما اگر به کتام، "يک تلاش بي وقفه" که سهيلا شريفي ايوشيتيه اسيو رجيوع کينيييد )ايين کيتيام بسيييار                             
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ارزشمندي در مورد بيوگرافي منصور بکمو اسو و محالعه آارا به همه توصيه ميکنم  متوجه ميييشيوييد        
که چحور اظرات منصور بکمو به مسائد آاروز سازمان کومله پاسخگو بوده اسو. در اين کتام بسييياري      
از پيشمرگان و کادرهاي کومله خاطراتي را اقد ميکنند مبني بر اينکه گيوئيي ميقيالات و جيکوات اتيحياد                
مبارزان ) که اک ر قريب باتفاق آاها اوشته منصور بکمو بود ولي برسم آن زميان بيا اسيم سيازميان چياپ                    
ميشد  را کسي اوشته بود که از اکديک با مسائد آاها آشنائي داشو. و اه تنها اين مسائد را ميييشينياخيو         

که تيبييييين        -بلکه راه بد هاي عملي و کارساز ارائه ميداد. م د برخورد به مساله ارضي و جنبش دهقااي  
و يا مساله فرهنگ خلق و ابترام بيه رسيوم        -مائوئيستي ايمه فئودل ايمه مستعمره پاسخي براي آن اداشو

 توده ها و يا جايگاه مساله ملي و برخورد به ااسيوااليسم  در کردستان و غيره. 
 

يک امواه گويا موضعگيري کومله بعد از کنگره دو در قبال مساله ملي بود. يکي از اسناد مصوم کنيگيره    
دوم کو مله رفع ستم ملي را به سوسياليسم موکول ميکرد. ما اين موضعگيري را درسو اميدااستيييم. ميا        
از همان دوره سهند درک و تبيين معيني از رابحه بين اصلابات و ااقلام داشتيم و معتقد ايبيودييم کيه بيد          
مسائلي م د تبعيض جنسي و يا تبعيض ملي و يا آزاديهاي سياسي و غيره را بايد به سوسياليسم ميوکيول     
کرد. از همان زمان ما تقسيمبندي مسائد و به دموکراتيک و سوسياليستي را قبول اداشتيم و معتقد بودييم   
بتي بد مسائد "غير سوسياليستي" بخصوص در جامعه اي که سرمايه داري مسلط اسو تيمياميا بيعيهيده           

اين به اظر ما جوهر برخورد لنيني بيه اايقيلام اکيتيبير ييک وجيه تيمياييک اسياسيي آن از                               -کموايستها اسو 
منشويسم بود. از اظر ما تبعيض و ستم ملي که به محمد ادامه ااقلام در کرستان بدل شيده بيود ييکيي از            

 اين عرصه ها بود و برخورد فعال کموايستها را مي طلبيد. 
 

منصور بکمو بر اين مبنا در يک اوار صوتي سند مصوم کنگره دو کومله در مورد مساله مليي را ايقيد         
کرد و اين اوار را به کرستان فرستاديم. بحث اين بود که چنين موضع گيري کومله را در کيردسيتيان مينيکوي           
ميکند و ميدان را تماما به ابکام ااسيوااليسو واگذار ميکند. اين اوار وسيعا در تشکيلات کومله پخيش   
و شنيده ميشود.  بعد از اينکه ما به کردستان رفتيم از اعضاي رهبري و پيشمرگان شنيديم که  بح هياي آن     
اوار چقدر دقيق و کارگشا بوده اسو و چقدر از اينکه کسي که هنوز پايش به کردستان ارسيده اينحور دقيييق     
و عميق مسائد را مي بيند شگقو زده شده بوداد. بعد از شنيدن اين بحي يهيا رهيبيري کيومليه کينيفيرااسيي                   

و مواضع کنگره در ميورد مسياليه و سيتيم ميليي را                   -که به کنفرااس ششم معرو  اسو -تشکيد ميدهد 
 تصحيم ميکند. 

 

اين امواه ديگري از اين واقعيو اسو که مارکسيسم ااقلابي صيرفيا بيخياطير صيحيو ايظيرات تيئيورييکيش                        
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مقبوليو ايافو بلکه اهميتش در راهگشائي هاي سياسي و عملي در قبيال مسيائيد ميعييين آن دوره بيود.                   
عملي  -بخصوص سازمااي مااند کومله که عملا در گير يک جنبش اجتماعي بود جايگاه و اهميو سياسي

اظرات و تئوريهاي مارکسيسم ااقلابي را درک ميکرد و اين  يک فاکتور تعيين کننده در روي آوري کومله بيه  
 مارکسيسم ااقلابي بود.  

 

اينها به اظر من دلايلي بود که کنگره دوم کومله کومله اظرات مارکسيسم ااقلام را پذييرفيو و بيه اتيحياد            
 مبارزان کموايسو اکديک شد.  

 

از کنگره دوم کومله تا مقحع تشکيد بکم چه اتفاقاتي افتاد؟ مشخصا اکديکي کيومليه   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
 و اتحاد مبارزان چه روادي را طي کرد؟  

 

طبعا ما از روي آوري کومله به مارکسيسم ااقلابي خيلي خوشحال بوديم. اولين استنتاج ما  بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:    
اکديکي بيشتر و اتحاد عمد و وبدت با کومله بود ولي بکودي به اين اتيوه رسيديم که بياييد از ايين فيراتير              
رفو. بياد دارم در بح ي که بعد از ملاقات با رفقاي کومله داشتيم به اين اتيوه رسيييدييم کيه ايين گيام اول                
تشکيد بکم اسو و بايد با براامه و بسام شده در اين جهو برکو کنيم. بعد از ملاقات منصور بکيميو    

 به کردستان سفر کرد.  ٣٩ در همان تابستان 
 

يکي از مباب ي که در اين سفر محرد شد پروژه تشکيد بکم کموايسو ايران بود. در اين سفير کيه بيدود          
دو هفته طول کشيد  منصور بکمو ) که آن زمان البته هنوز اين اسم را ااتخام اکرده بود و بيه اسيم ايادر           
شناخته ميشد  و اعضاي رهبري کومله در مورد براامه مشترک و رواد تشکيد  بکم صحبو کرداد. اميا      
آاچه اظر رهبري کومله را جلب کرد صرفا بحث براامه و رواد تشکيد بيکم ايبيود بيليکيه بيوييژه ايظيرات و                     
مواضع منصور بکمو در مورد موضوعات و مسائد مشخص کومله بود. مسائلي اظير رابحه پيشمرگان  

موضوعي که بعدا به سحم بحث باکميو و بقوق ميردم   -با مردم در گشتهاي سياسي شان در مناطق آزاد 
، رابحه با ابکام ااسيوااليستي کرد، رابحه با دولو عراق، و غييره. ايين      -زبمتکش در کردستان بسط يافو

صحبتها جائي ثبو اشده اسو اما پيشمرگان و کادرهاي کومله که در آن دوره در جريان اين مبابيث بيودايد      
 اقد ميکنند که تا چه بد اظرات او متفاوت و راهگشا بوده اسو و چحور همه را تحو تاثير قرار داده اسو. 
يکي از مشاهدات و اتيوه گيريهاي منصور بکمو در اين سفر سنتهاي ااسيوااليستي در مبارزه اظامي و 
در رابحه با مردم و ضرورت اقد اين سنتها بود. ارزيابي منصور بکمو ايين بيود کيه  کيومليه ييک جيرييان                      
راديکال اجتماعي اسو ولي در مبارزه اظامي و فعاليتهايش در مناطق آزاد به سنتهاي ااسيوااليييسيم کيرد       

 اقد روشني ادارد و عملا از اين سنتها پيروي ميکند. 
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در سنو ااسيوااليستي مبارزه اظامي پيشمرگ مهمان روستائيان اسو. در آن سنو بقول منصيور بيکيميو        
"مردم اان ميدهند و پيشمرگ ميونگد". مردم غذا  وآذوقه و امکااات براي پيشمرگان فراهم ميکنينيد بيي         
آاکه تاثير و اقش آاها را در زادگي روزمره شان ببينند. روستائيان در مناطق تحو کنترل کومله زادگي شان 
تغيير اميکند و معلوم ايسو چرا بايد خواهان زادگي تحو باکميو کموايستها باشند. جوام ايين سيئيوال         
در سنو ااسيوااليستي "کرديو"، يا باصحلاد زبان کردي "کردايتي"، اسو يعني تيرجيييم کيرد بير فيارس و                   
ترجيم "بکومو خودمان" به دولو مرککي. اما جوام کموايستها چيسو؟ يکي از رفقاي مسئول گشتهياي     
سياسي کومله در روستاها اقد ميکند که در جوام اين سئوالِن منصور بکمو که هد  و سياسو شيميا در       
اين گشتها چيسو گفته اسو:  جذم ايرو و امکااات سازي و تامين آذوقه و غيره. منصور بکمو ميگويد   
اين کارها براي کومله اسو، براي مردم چکار ميکنيد؟ مردم چرا بايد به اين اتيوه برسند کيه روسيتيايشيان         
بهتر اسو در دسو کموايستها باقي بمااد؟  اين پايه اظريه بياکيميييو در کيردسيتيان اسيو کيه تيم اصيليي                           

 سخنرااي منصور بکمو در کنگره سوم کومله را تشکيد ميدهد.  
 

به اظر من اين يکي از ارکان تفاوت ميان جنبش کموايستي و جنبش ااسيوااليستي در کردستيان اسيو کيه        
بعدها به اظريه کموايسم بعنوان يک جنبش و بح هاي کموايسم کارگري منور شد. اين اوع مبابث  در اقيد   
ااسيوااليسم کرد بهمان اادازه در تشکيد بکم کموايسو ايران اقش داشو که بح ها و توافقات مشخص بير  

 سر تئوري بکم و بکبيو و  براامه مشترک و پروسه تشکيد بکم.  
 

به بح هاي مشخص مربوط به تشکيد بکم بعدا ميپردازيم. اميا قيبيد از آن لازمسيو              محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
توضيم بدهيد که  سفر منصور بکمو به کردستان بر شينياخيو اتيحياد ميبيارزان از کيومليه و رابيحيه ايين                           

 دوسازمان چه تاثير و اقشي داشو؟    
 

مهمترين مشاهده اي که منصور بکمو را تحو تاثير قرار داده و ميتواام بيگيوييم بيه شيوق          بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
آورده بود وجود مناطق آزاد و بضور اجتماعي کموايستها در ميان مردم بود. در آن زمان بعد از سي خيرداد   

، اختناق شديدي در تهران بکمفرما بود و ما مشغول جنگ و گريک با پاسدارها  و تغيير مدام آدرسها و   ٣٩ 
خااه هاي امن بوديم. در چنين شرايحي سفر به کردستان بکم فرار از خفگي و استنشاق هواي تازه را داشو.  
اما فراتر از آن مشاهده بضور علني کموايستها در ميان مردم و وجود مناطق آزاد، در اقيحيه ميقيابيد کيد           

مرداد در ايران، قرار ميگرفو و درييچيه و        ١٢ توربه سازمااهاي چپ، لااقد در چند دهساله بعد از کودتاي 
امکااات تازه و بسيار مساعد و همچنين چالشهاي تازه اي را در برابر ما قرار ميداد که ميتوااسو مبينياي   
شکد گيري يک بکم قوي کموايستي باشد. بعد از بازگشو منصور بکمو اين يکي از موضوعيات ميورد      
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 بحث و بررسي ما در رهبري اتحاد مبارزان بود. 
 

اکته ديگر مناسبات و رابحه ميان اعضا و کادرهاي کومله بود. ما در همان اولين ملاقاتي که با اعضياي      
رهبري کومله در تهران داشتيم متوجه شديم که رفتار و برخورد آاها از توربه اي که بيا سيازمياايهياي دييگير              

 داشتيم بسيار متفاوت اسو و ميتواايم خيلي باز و رابو با آاها بحث و گفتگو داشته باشيم.  
 

اين تصوير در سفري که منصور بکمو به کردستان داشو تکميد و تاکيد شد. او ميگفو رفيقياي رهيبيري         
کومله م د خود ما با اسم کوچک يکديگر را صدا ميکنند، شوخي ميکنند و جوک ميگويند بيا هيميدييگير        
خيلي خودمااي و صميمي هستند، بح ها و مشغله هايشان ذهني و کليشه اي ايسو و غيره. روابط ما هيم     
در اتحاد مبارزان همينحور بود و اين شباهتها در مناسبات و روابط بين اعضا و کادرهاي دو سيازميان ميا      

 را بيشتر اميدوار ميکرد که ميتواايم بکم مشترکي تشکيد بدهيم.  
 

بعد از سفر منصور بکمو  رهبري اتحاد مبارزان تصميم گرفو در کردستان مستقر بشود. در اردييبيشيهيو      
 در مقحع تشکيد کنگره سوم کومله ما به کردستان رفتيم.  ٣٢ 

 

منصور بکمو و آذر ماجدي از يک مسير و خسرو داور و ميترا دااشي و من از مسييير دييگيري بيا کيميک                  
تشکيلات مخفي کومه له به مناطق آزاد کردستان رفتيم. گروه ما دو هفيتيه در راه بيود. وقيتيي بيه ميحيد                       
رسيديم کنگره تشکيد شده بود و ما مستقيما به چادر کنگره وارد شدييم. ميهيمياايان دييگير کينيگيره جيلال                     
طالبااي و شي  عکالدين بسيني بوداد. آاها مبابث و تصميمات کنگره دوم را شنيده بوداد و آميده بيودايد           
که به خيال خودشان کومله را از چپ روي و "ائتلا  با فارسها" بر بذر بداراد. وقتي ما رسيدييم سيخينيراايي           
منصور بکمو بپايان رسيده بود و اعضاي کنگره مشغول بحث پيرامون آن بيودايد. تيم اصيليي سيخينيراايي                 
منصور بکمو تاکيد بر موقعيو کومله بعنوان يک بکم کموايسو و اقش ونيژه اش  در جنبش مقاوميو و    
همچنين مساله باکميو در مناطق آزاد بود.  در آن کنگره پيش اويس براامه مشترک تصويب شد که متين   

 اوليه و مبناي براامه بکم بود. 
 

 براامه مشترک چگواه تدوين شد؟  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:   
 

همااحور که بالاتر اشاره کردم  يکي از خصوصيات اتحياد ميبيارزان کيميوايييسيو تياکيييد و                    بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
پافشاري بر داشتن براامه بود. ما هم در اوشته ها و مقالات و هم درملاقات با سازمااهاي ديگر هميشه بير   
اهميو و ضرورت براامه تاکيد داشتيم. از اظر اتحاد مبارزان هم براي مبارزه هر روزه عملي کموايسيتيهيا و       
هم براي شکد دادن به اتحاد سازمااهاي کموايستي و تشکيد بکم، براامه اقش و جايگاه تعيين کننيده اي    
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داشو و اين يک تم مهم در بح هاي شفاهي و ادبيات کتبي اتحاد مبارزان بود. در تبادل اظر و صحبتهايمان  
با رهبري کومله هم بحث براامه و ضرورت تدوين براامه اي که بتوااد مبناي تشکيد بکم باشد را ميحيرد       
کرديم و رفقاي کومله در اين مورد با ما همنظر بوداد. اتحاد مبارزان قبد از اکديکي  و تيمياس بيا کيومليه             
براامه سازمااي اش را تدوين و منتشر کرده بود. براامه مشترک بر مبنياي بيراياميه اتيحياد ميبيارزان و بيا                     
همکاري رهبري دو سازمان تدوين شد و اهايتا در کنگره سوم کومله تصويب شد. اتحاد مبارزان ايييک چينيد          

         ، اولين کنگره اش را در کردستان برگکار کرد و براامه مشترک را رسما پذيرفو. ٣٢ ماه بعد، در مهرماه 

شما تصويري از شرايط سياسي آن دوره، موقعييو ايييروهياي چيپ و روايد ايکدييکيي دو                      محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
سازمان اتحاد مبارزان و کومله بدسو داديد. سئوال من اينسو که اين روايد در بيراياميه مشيتيرک چيحيور                    

 متولي ميشد؟ بعبارت ديگر معناي سياسي و اجتماعي براامه بکم در ذهن شما چه بود؟ 
 

رسيدن به براامه مشترک يک پيش شرط مهم تشکيد بکم بود اميا ايبياييد ميوضيوع را بيه                  بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
براامه محدود کرد. شما از معني اجتماعي سياسي براامه پرسيديد. در جوام به اين سئوال  بنظرمن بياييد       

اجتماعي واقعي اي که به تشکيد بکم مينيوير شيد را          -بکم و افس تشکيد بکم وهمچنين رواد سياسي
بررسي کرد. بحث ما تا اينوا عمدتا بر سر مارکسيسم ااقلابي و اقدش بر چپ سنتي  و پوپوليستي و بيعيد        
اکديکي دوسازمان بول اين خط بود. شايد اگر کسي صرفا در همين سحم به مساله اگاه کند به اين اتييويه    
برسد که بکم کموايسو ثمره اقد موفق مارکسيسم ااقلابي بر ديدگاهها و مواضع  چپ سينيتيي بيود. وليي           
بنظر من اين فقط يک بعُد قضيه اسو و بعُد اصليش هم ايسو. در اين سحم بايد بکم را ثيميره اتيحياد دو              

اتحاد کومله و اتحاد مبارزان کموايسو بول براامه مشترک و بعد هم البتيه بيا پيييوسيتين             -سازمان بداايم
سازمااها و جريااات ديگري که در کنگره موسس شرکو کرداد. اين  تبيين و توصيف عيميييقيي از قضيييه              

 ايسو.
 

به اظر من بکم کموايسو ايران برآيند يک جنبش و يک برکو جديدي در جامعه ايران بود،  يک جينيبيش و        
برکو ضد کاپيتاليستي. يک جنبش اجتماعي در اقد و اعتراض به سرمايه داري و مصائبش در تمايک و در   
مقابد جنبش ديگري که تحو اام کموايسم منتقد عقب ماادگي و وابستگي و غير صنيعيتيي بيودن وغيييره           
بود؛ جنبش معين و سابقه داري که ميخواسو تحو اام چپ و کموايسم بداک ر اسيتيقيلال بيدسيو بييياورد،              
جامعه را صنعتي کند، امپرياليسم را بيرون کند، موااع رشد اقتصاد و رشد "صنايع مادر" را کنيار بيکايد و          
غيره وغيره. در برابر اين جنبش مارکسيسم ااقلابي در واقع بحث را ميبرد سر اقد پياييه اي خيود سيرمياييه                
داري، بر سر رهايي طبقه کارگر و به اعتبار آن رهايي کد جامعه از سلحه سياسي و اقتصادي سرماييه داري    
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 و بکم را بعنوان پديده اي که به اين ضرورت جوام بدهد ميخواسو و براي تشکيلش تلاش ميکرد. 
 

براي اينکه موضوع بيشتر روشن شود شايد مقايسه شرايط ايران با شرايط روسيه در اواييد قيرن گيذشيتيه و            
تقابد بلشويسم و منشويسم در آن دوره بي فايده اباشد. ميداايم در روسيه بلشويکها و منشويکها دو شاخيه   
بکم سوسيال دموکرات روسيه بوداد که بر سر اختلافات اساسنامه اي از يکديگر جدا شداد. اما تيحيولات      
بعدي اشان داد که اختلا  ااها بسيار عميقتر و پايه اي تر بوده اسو. منشويسم در واقيع شياخيه چيپ ييک                 
جنبش اجتماعي بود که اساسا صنعتي کردن روسيه و خلاصيش از قيد وبند تکاريسم و رسياايدن روسيييه بيه          
پاي اروپاي صنعتي آن زمان را مد اظر داشو و بلشويسم بکم جنبشي بود در اقد سرمايه داري و خيواهيان       
بقدرت رسيدن طبقه کارگر، شوراهاي مردم و سوسياليسم. اينها دو جريان متعلق به دو جنيبيش اجيتيمياعيي          
متفاوت بوداد که در قالب منشويسم و بلشويسم با يکديگر تسويه بسام کرداد و از هم جيدا شيدايد. ميي          
داايم خط بلشويکي بود که اهايتا ااقلام اکتبر را رهبري کرد و آارا به پيروزي رسااد. در مقابد، منشويسيم   

 در برابر ااقلام ايستاد و اهايتا ضميمه جريااات بورژوايي شد. 
 

در ايران هم اهايتا تمايک بين جنبشهاي اجتماعي مختلف مبناي تمايک بکم کموايسو ايران با بقييه شياخيه      
هاي چپي بود که اساسا ايازي به تحکم ابساس اميکرداد. بحث فقط  برسر مارکسيسم ااقلابي و پوپوليسم  
ايسو. اساس مساله تمايک بين جنبش ضد سرمايه داري اسو با جنبش ضد عقب ماايدگيييهيا و ايارسيائيي             
هاي سرمايه داري. بکم کموايسو ايران آاتي تک يا افي کامد آن ديدگاهها، آن سييياسيتيهيا، و آن ميوضيع                   
گيريهائيسو که تحو اام کموايسم و طبقه کارگر در واقع اوعي مرمو اظام سرمايه داري را در دستور کيار    

 خودش گذاشته بود.   
 

بکم کموايسو ايران درسو اقحه مقابد اين جنبش "مرمو سرمايه داري تحو لواي چپ" شكد ميگيرد و     
بر مبناي اقد عميق جنبش چپ موجود سر بلند ميکند. سازمااهاي چپ سينيتيي قيادر بيه تشيکيييد بيکم                   
ابوداد اه صرفا به اين دليد که تئوري تشکيد بکم و براامه آن را اداشتند بلکه جينيبيشيي کيه ايميايينيدگيي               
 ميکرداد اساسا ايازي به بکم اداشو. امرشان تشکيد  جبهه خلق و يا سازمان چريک شهري و غيره بود. 

 

و پيامدهاي آن روادى در جامعه شروع ميشود كه اين دو جنبش هرچه بيشتربسابشان از هيم     ٧٥ با ااقلام 
جدا ميشود و معلوم ميشود كه ماركسيسم ااقلابي اه فقط براامه ديگر، بلكه اصيلا هيد  دييگيري، افيق              
ديگري، اعتراض ديگري، سياستهاى ديگري و تئوريهاى ديگري دارد كه كاملا ايقيحيه ميقيابيد سييياسيتيهيا                
وتئوريهاي جنبش چپ آن موقع اسو. به اين معنا مي خواهم بگوييم بکم كموايسو ايران از اظر اجتماعي  
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تيميام قيد بيميييدان آميده وليي                    ٧٥ که در ااقلام    -از جنبش ديگري، جنبش ضد کاپيتاليستي طبقه کارگر
سربلند ميکند و توسم و مظهر عروج و پيييشيروي ايين          -بوسيله سازمااهاي پوپوليستي امايندگي اميشود

جنبش اسو. به اظر من تشکيد بکم کموايسو ايران را بايد سنگ بناي کموايسم کيارگيري و اولييين گيام               
 پيشروي آن در برابر جريااات غير كارگري مدعي كموايسم دااسو.

 

آيا در صفو  اتحاد مبارزان کموايسو و در کومله و همچنين در ميان اين دو سيازميان     محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
 درباره تشكيد بکم توافق وهم اظري وجود داشو؟

 

براي تشکيد عملي بکم بايد از لحاظ اظري و سياسي ديدگاههاي متفاوتي که در جينيبيش        بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
چپ آن دوره درمورد بکم و بکبيو، در مورد خصوصيات و وجوه مشخصه بکم کموايسو و رواد و پروسيه  
تشکيد آن، رابحه بکم با طبقه و موضوعاتي از اين قبيد وجود داشو مورد بررسي و اقد قرار ميييگيرفيو.     
تا آاوا که به ضرورت براامه و مبرميو تشکيد بکم برميگشو اه در صيفيو  اتيحياد ميبيارزان و ايه در                    
کومله ترديدي وجود اداشو ولي ميبايسو در مورد هويو و خصوصيات بکم و رواد عملي تشکيد آن ايک 

 به تبيين و تئوري وابد و منسومي ميرسيديم. و اين امر از همان کنگره اول اتحاد مبارزان آغاز شد.  
 

يک ديدگاه غالب بر جنبش چپ در مود رواد تشکيد بکم اظريه اي بود موسوم به "تئوري پييوايد". در ايين           
با طبقه کارگر موکول  -يا سازمااهاي سوسياليستي -تئوري تشکيد بکم کموايسو به پيواد سوسياليسم 

ميشد. از سوي ديگر در کومله يک گرايش ااسيوااليستي وجود داشو که گرچه بعد از کنگره دوم و پيوستين   
کومله به مارکسيسم ااقلابي کاملا تضعيف و باشيه اي شده بود اما با تشکيد بکم مخالف بود. بيحيوري    
که بتي بعد از تشکيد کنگره موسس رهبري کومله خود را ملکم مي ديد به تشکيلاتش اطيمييينيان خياطير           

 بدهد که موقعيو کومله در جنبش مقاومو کردستان تضعيف اشده اسو و اگران اباشند. 
 

در اين شرايط ميبايسو با تکها و مبااي اظري عميق و مينيسيويميي خيود را بيراي تشيکيييد بيکم آمياده                         
ميکرديم. علاوه بر اقد تئوري پيواد سئوالات و موضوعات مهمي در رابحه با بکم و بيکبيييو در آن دوره             
مورد بحث قرار گرفو اظير اينکه آيا بکم کموايسو داراي يک هويو و خصلو عمومي و جهااشمول اسيو  
و يا خير، پديده اي اسو که در هر شرايط زمااي و مکااي مشخص  بايد باز تعريف بشود؟ آيا تئوري پيوايد  
ويژه شرايط روسيه بوده اسو و يا در مورد شرايط ايران ايک صدق ميکند؟ رابحه با طبقه کارگر به چه معنيي  
اسو و چه اقشي در تشکيد بکم دارد؟ بکم از لحاظ ساختمان تشکيلاتي، از لحاظ اظري و سياسيي و از      
اقحه اظر سبک کار و شيوه هاي مبارزه چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ و غيره و غيره. بيدايبيال بيحيث در           
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مورد اين موضوعات تصميم گرفتيم سميناري براي تدارک بکم برگکار کنيم که به سمينار شيميال ميعيرو          
 شد )قرار بود دو سمينار در شمال و جنوم کردستان برگکار بشود ولي تنها سمينار شمال برگکار شد .  

  
در آن سمينار منصور بکمو ده تک پايه را در مورد بکم محرد و اعلام کرد و توضيم مشرود آايرا بيعيهيده         
من گذاشو. اين تکها بحور جامعي خصوصيات و ويژگيهاي بکم کموايسو را برميشمرد. اولييين تيک ايين             
بود که بکم کموايسو مظهر استقلال همه جاابه طبقه کارگر اسو از اظر ايدئولوژيك، از اظر سييياسيا، از        
اظر تاكتيكا و از اظر سبك كار و شيوه هاي عملي فعاليو. در اين تکها اه تنها تئوري پيييوايد بيليکيه هيميه              
اظرات و ديدگاههايي که به احوي تشکيد بکم را موکول به محال ميکرداد مورد اقد قرار گرفته و تصويير  
روشني از بکم و بکبيو و خصلو و خصوصيات پايه اي و هويتي و همچنين ويژگيهاي عملي و تشکيلاتي 

 آن بدسو داده ميشد.
 

يک بحث مهم در آن دوره توضيم و تشريم سبک کار کموايستي در اقد و در تمايک از سبک کار پوپيوليييسيتيي      
بود. اين يک موضوع اصلي مبابث کنگره اول اتحاد مبارزان بود که در تکهاي منصيور بيکيميو در ميورد             

 تشکيد بکم ايک جايگاه مهمي داشو.   
 

بحث در كنگره اتحاد مبارزان اين بود كه گرچه از لحاظ اظري و سياسي ما اقد عميييقيي بيه پيوپيوليييسيم و                
سازمااهاي چپ غيرکارگري داشتيم ولي از لحاظ سبک کار و شيوه هاي فعاليو عملا و بحور خودبخودي از   
سنتهاي پوپوليستي پيروي کرده ايم. اساس مساله اين بود که اتحاد مبارزان در دل يک ااقلام شکد گيرفيتيه     
بود و از اظر عملي و تشکيلاتي تابع و محصول شرايط و مسائلي بود که يک ااقلام معين محرد مييکيرد.   
بعبارت ديگر اتحاد مبارزان بر خلا  تئوريها و سياستها و مواضعش به يک ديدگاه و تيئيوري تشيکيييلاتيي           
کموايستي موهک ابود. همااحور که توضيم دادم سهند و بعد اتحاد مبارزان ديدگاه و چشم ااداز روشنيي از     
يک تشکيلات کموايستي و شيوه هاي فعاليو آن اداشو. ابتدا بعنوان هوادار يکي از سازماايهياي سييياسيي        

اعلام موجوديو کرد و بعد در عمد و در توربه  -سازمان مبارزه در اره آرمان طبقه کارگر -تشکيلاتي کار 
فهميد که بايد سير ديگري  طي کند و بعد با اکديکي کومله تشکيد عملي بيکم را در دسيتيور کيار خيود                

 گذاشو. 
 

اين تحول تدريوي و توربي در سحم شيوه هاي عملي ايک خود را اشان ميداد. فعاليهاي ما تماما در دل يک  
دوره پر تب و تام ااقلابي شکد گرفته بود و در پاس  به ايازهاي يک ااقلام معيين بيود. ييک عيارضيه ايين                
سبک کار سازماادهي فعالين کارگري جدا از محيط زيسو و کارشان بود. يک عضو سازمااهاي چپ سنتيي   
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در آن دوره وارد مناسبات و روابحه تشکيلاتي ميشد که از  محيط کار و مبارزه اش جدا و مستيقيد بيود.      
 به اين معني سازماادهي تشکيلات خود جاي سازماادهي طبقه را ميگرفو.    

 

بعد از سرکوم سي خرداد که ديگر عملا ادامه اين شيوه ها ممکن ابود اقد سبک کار پوپولييسيتيي جياي        
مهمي در بح هاي اتحاد مبارزان پيدا کرد و بالاخره در کنگره اول پاس  روشنيي گيرفيو. در کينيگيره ايين                 

 مساله بسيار فراتر و عميق تر از سازماادهي جدا از محيط کار و زيسو مورد بحث قرار گرفو.
  

مشخصا بحث منصور بکمو در کنگره اتحاد مبارزان  اين بود که دوره ااقلام تمام شيده اسيو. و بياييد            
شما تئورى داشته باشيد، تکي داشته باشيد، سبك كاري داشته باشيد، كه بکم كموايسو را اه بر مبينياي   
شرايط ااقلابي و يا تحولات آن مقحع جامعه بلكه بر مبناى يك جنگ پايه اي و مبيارزه  طيبيقياتيي بييين              
طبقه كارگر و طبقه سرمايه دار تعريف کند و سازمان بدهد. بدابال اين بحث بود کيه در سيمييينيار شيميال               

عملا ، ايظيري، سييياسيي،           -منصور بکمو اين تک را محرد کرد که بکم بايد مظهر استقلال همه جاابه 
 طبقه كارگر باشد. -تاكتيكي، تشكيلاتي 

 

سمينار شمال  آخرين موااع اظري، سياسي عملي که بر سير راه تشكيد بکم بود را از ميان برداشو و راه   
 را براي تشکيد بکم هموار کرد.

 

چه گروه ها و سازمااها وجريااات ديگري در تشكيد بکم كموايسو غير از كيومليه و     محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
 اتحاد مبارزان اقش داشتند ؟

 

همااحوركه گفتم اظرات و ادبيات مارکسيسم ااقلابي وسيعا در جنبش چپ طيرفيدار پيييدا         بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
کرده بود. در تعدادي از سازمااها فراکسيون مارکسيسم ااقلابي شکد گرفته بود. عيده اي از فيعيالييين و                  
سخنگويان اين فراکسيواها در ماههاي قبد از تشکيد بکم در کردستان به ملاقات ميا آميدايد و اعيلام           
کرداد که ميخواهند در تدارک بکم شرکو داشته باشند. مشخصا جمعهايي از سازمان پيکيار، سيازميان       
رزمندگان، وبدت ااقلابي، رزم کموايستي، ارتش رهائي بخش خلقهاي ايران )آرخا  از جمله اين ايييروهيا        
بوداد. تعدادي از آاها در سمينار شمال بضور  داشتند. گرچه همه اينها در کنگره موسس شرکو اداشتند   
ولي در جريان بح هاي مقدماتي تدارک بکم دخيد بوداد. ما معتقد بوديم بکم کموايسيو بياييد بيکبيي           

 فراگير باشد و ازهر سازمان چپ و کموايستي که خواهان پيوستن به بکم بود استقبال ميکرديم. 
 

ما براامه مشترک را قبد از تشکيد کنگره موسس براي خيييليي از سيازمياايهياي چيپ کيه رهيبيران و ييا                           
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امايندگااشان در مناطق آزاد کردستان بضور داشتند فرستاديم و رسيميا از آايهيا دعيوت کيردييم بيه بيکم                      
بپيواداد. کميته اي بنام کميته برگکار کننده کنگره موسس بکم کموايسو ايران از ميرکيکييو دو سيازميان             
تشکيد شد که به مقر ابکام و ايروهاي کموايسو که در کردستان بضور داشتند ميرفو و بضورا در ميود  
پروسه تشکد بکم به آاها توضيم ميداد و از آاان ميخواسو به بکم بپيواداد. البته همان طيور کيه قيابيد            
ااتظار بود اين دعوت با استقبال چندااي مواجه اشد و بتي بعضي از سازمااها ميقيالات کشيافيي در ايقيد             
براامه مشترک اوشتند و منتشر کرداد. ولي ما از اظر اصولي وظيفه خود ميدااستيم که هميه را بيه بيکم           
دعوت کنيم. عملا ايروهاي تشکد دهنده بکم عبارت بوداد از کومله و اتحاد ميبيارزان و جيميعيهيائيي از                 

 فراکسيواهاي مارکسيسم ااقلابي.
 

كنگره موسس بکم كموايسو تشكيد مي شود. دوسال قبيد از آن،        ٢٦٣١ در شهريور محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
، سركوم شديدي رخ داده و خيلي از جريااها از هم پاشيده ااد. شرايط بسيار سختيي بيود.      ٣٩ در سي خرداد 

من آن زمان در تهران مخفي بودم و وقتي خبر تشكيد بکم كموايسو ايران را شنيدم سراپايم را شور وشوق 
فراگرفو. براي خيلي از رفقاي ديگرم هم تشکيد بکم همين تاثير را داشو. آيا شما هم بعنوان پايه گيذاران      

اجتماعي تشيکيييد بيکم در آن              -بکم به اين تاثيرات واقف بوديد؟ کلا ارزيابي شما از پيامدهاي سياسي
 شرايط سرکوم و خفقان چيسو؟

 

تشکد بکم در آن شرايط سخو، يک پيشروي و دسيتياورد ميهيم بيراي کيد ايييروهياي چيپ                         بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
 محسوم ميشد.   

 

ما تا اينوا  تاري  بکم را اساسا در قالب جريااات داخلي چپ، پوپوليسم، ماركسييسيم اايقيلابيي، ميقيابليه             
ديدگاهها و اظرات، تئوري بکم و غيره بحث و بررسي کرديم اما اگر از تحولات درواي جنبش چپ فياصيليه      
بگيريد و تشکيد بکم را در بحن جامعه قراربدهيد متوجه ميشويد که تشکيد بکم داراي اقش و اهميتيي  

 بسيار  فراتر از يک تحول درواي جنبش چپ اسو. 
 

ميييگيذشيو.        ٢٦٣٩ تشکيد بکم كموايسو ايران  در شرايحي اتفاق افتاد كه بيش از دو سال از خرداد سال
جمهوري اسلامي به دااشگاه ها بمله كرده بود، شوراها را بسته بود، به كارگران بمله كرده بود، به كردستان 
لشکر کشيده بود و در سحم وسيعي کموايستها و آزاديخواهان را دستگيير واعيدام کيرده بيود. بسييياري از                  
رفقاي ارزشمند اتحاد مبارزان و همينحور خيلي از گروههاي ديگر دستگير و اعيدام شيده بيودايد. رژييم در               
خيابااها بتي از روي قيافه و ظاهر افراد را دستگير ميکرد. يکي از اعضاي رهبري اتحاد مبارزان بيه اسيم        
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عباس ااتظاربوو را همينحور از دسو داديم. او صبم روز سي خرداد داشو به محد جلسه هيئو رهيبيري      
اتحاد مبارزان مي آمد که  بخاطر ظاهر و قيافه چپ اش دستگير شد. و چند مياه بيعيد اعيداميش کيردايد.               

 بسياري ازاعضا و فعالين سازمااهاي چپ به همين شکد دستگير و اعدام شداد. 
 

رژيم با اين هووم وبشيااه به کموايستها و ااقلابيون اعلام ميکرد که دوره چند ساليه پير جينيب و جيوش و                
پرتحرک پس از سراگواي شاه خاتمه يافته اسو. هدفشان اين بود که يک فضاي ياس و سرخوردگي در جامعه 
و بويژه در جنبش چپ ايواد کنند و اگر بکم کموايسو ايران در آن مقحع تشکيد اميشد تا بيد زييادي بيه          

 اين هد  رسيده بوداد. 
 

اين را هم بايد گفو كه قبد از يورش سي خرداد بسياري از سازمااهاي پوپوليستي به بن بسو رسيده بيودايد     
با موضعگيييري پير تينياقضيش در ميورد جينيگ اييران وعيراق                           ٣٩ م لا سازمان پيكار قبد از سي خرداد 

 مضمحد شد و خيلي سازمااهاي ديگر هم افق و چشم ااداز روشني اداشتند. 
 

ايروهاي چپ و ااقلابي کاملا درهم کيوبيييده      ٣٩ در چنين شرايحي  رژيم اميدوار بود که بدابال ضربه خرداد 
 بشواد و براي مدتي طولااي اتوااند در جامعه سر بلند کنند.   

 

تشكيد بکم كموايسو ايران در يک مقياس سياسي اجتماعي جوام کموايستها به اين تلاشهاي بکيوميو   
 و به فضاي سرکوم و اخنتناقي بود که رژيم تلاش ميکرد بر جامعه باکم کند. 

   

افس تشكيد بکم آن اختناق را شكسو و در ميان کد ايروهاي چپ بتي در زادااها فضاي پر شوري آفيرييد   
و اميدها را زاده کرد. آن زمان راديوي بکم، که فورا بعد از کنگره موسس آغاز به کار کرد، پيامهاي اميييد    
بخش و دلگرم کننده اي دريافو ميکرد. کسااي که به مناطق آزاد مي آمداد از شور و شوقيي کيه درميييان          

 فعالين چپ و ااقلابي شکد گرفته و از دريچه تازه اي که بروي همه باز شده صحبو ميکرداد. 
 

اينوا ديگربحث صرفا به كومله و اتحاد مبارزان و بتي ماركسيسم ااقلابي و فراكسيون هاي مياركسيييسيم       
ااقلابي محدود ابود بلکه کد جنبش چپ را دربر ميگرفو. در يک سحم وسيع اجتماعي کد جنبيش چيپ و        
کد فعاليني که خود را کموايسو ميدااستند اميد و اعتماد به افس تازه اي پيييدا کيردايد. تشيکيييد بيکم                
 کموايسو پاس  طبقه کارگر ايران به سياسو ترور و سرکوم بکومو از يک موضع تعرضي و قدرتمند بود.

 

بعد از تشكيد بکم مشغله هاي جديد و مسائلي كه روي ميک رهبري بکم قيرار گيرفيو      محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
 چه بود؟ چه موضوعات و چالشهايي محرد شداد ؟
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يک مشغله ما در بدو تشکيد بکم موقعيو ويژه کومله بود. همااحور كيه گيفيتيم بيکم در              بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  
كردستان تشكيد شد و ايروهاي اصليش هم سازمان کومله و اتحاد مبارزان بوداد. هد  سازمياايي اتيحياد        
مبارزان تشکيد بکم بود و لذا با تشکيد بکم اتحاد مبارزان خود را منيحيد اعيلام کيرد. اميا در ميورد                  

 کومله مساله فرق ميکرد. به دو دليد لازم بود اام کومله بفظ بشود.  
 

اول آاکه کومله يك سازمان اجتماعي بود كه اسمش وزن و معني اجتماعي مهمي داشو و بفظ اسم كومله 
 از اظر سياسي عامد موثري بود در بفظ موقعيو بکم در کردستان. 

 

علو ديگر بفظ اام کومله تلاشي بود براي خن ي کردن تبليغات ااسيوااليستي. ااسيواالييسيم کيرد کيه در            
درون کومله هم گرايش اسبتا فعالي بود، طبعا دل خوشي از تشکيد بکم کموايسو ايداشيو و بيذ  ايام             
کومله باعث ميشد اين گرايش هم در جامعه کردستان و هم در صفو  کومله بهااه تازه اي پيدا کينيد بيراي         
دامن زدن به تبليغاتي اظير اينکه فارسها کومله را برداد و از پايگاه اجتماعي اش جدا کرداد و تيبيليييغياتيي       

 اظير آاچه بعدا با تشکيد بکم کموايسو کارگري دوباره بازار داغي پيدا کرد. 
 

مشخصا در مقابله با ااسيوااليسم کرد بتي پيشنهادي براي برسميو شناسيي بيقيوق وييژه بيراي سيازميان                
کردستان بکم در کنگره موسس بکم محرد شد ولي در جريان مبابث کنگره از جمليه بيوسييليه کيادرهياي           
چپ خود کومله مورد اقد قرار گرفو و کنار گذاشته شد. اما همه موافق بوداد که  کومله بعينيوان سيازميان        
کردستان بکم کميته رهبري خود را داشته باشد و پلنومها و کنگره هاي خودش را برگکار کند. اين با تيوجيه    
به موقعيو اجتماعي کومله در کرستان امري لازم و اصولي بود. بسياري از مبابث و سياستهاي رادييکيال      

 کموايستي در رابحه با تحولات کردستان در اين کنگره ها و پلنوم ها  بحث و تصميمگيري ميشد.   
 

مشغله ديگر رهبري در سالهاي اول بعد از تشکيد بکم مقابله با گرايشات و ديدگاههاي سينيتيي و عيقيب            
مااده در صفو  بکم بود. همااحور که اشاره شد کومله با کنگره دوم از ديگاههاي سنتي خط سه بريد و به  
مارکسيسم ااقلابي پيوسو و بدابال آن با کنگره سوم و بعد کنگره موسس اين رواد به سرااويام رسيييد وليي         
واضم اسو که اين بمعني پايان گرايشات و فرهنگ سنتي وعقب مااده ايبيود. بيعينيوان مي يال در صيفيو                    
کومله اگرش غالب در مورد مبارزه اظامي اگرشي سنتي و متاثر از فرهنيگ اياسيييواياليييسيتيي تيقيدييس                 
مبارزه مسلحااه يا باصحلاد کردي"پيشمرگايتي"  بود. همچنين رهبري بکم با گرايشاتي ايظييير تيقيدييس              
فرهنگ روستائيان و تمکين به باورهاي مذهبي "خلق" و يا مردسالاري و اخلاقيات سنتي و غيييره ميواجيه             
بود. بويژه آوااس دادن به مذهب در تبليغات و برخورد مردسالارااه به زايان بيتيي در صيفيو  کيومليه امير                   
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رايوي بود. بعنوان امواه در مقرهاي کومله رفقاي زن اجازه اداشتند سيگار بکشند و ييا پياي خيود را دراز             
کنند. اعضاي زن بتي اوعي روسري سنتي به سر ميکرداد و بندرت بدون روسري در ااظار بتي در اردوگياه     
هاي کومله ظاهر ميشداد. اينها همه تحو عنوان ابترام به فرهنگ خيليق و اعيتيقيادات تيوده هيا تيوجيييه                      

 ميشد.   
 

ما در سحم اظري در اقد ااسيوااليسم و پوپوليسم و خلقگرائي اين گرايشات را اقد کرده بوديم ولي در عميد   
ايک اين گرايشات و سنتها بايد اقد و طرد ميشد. بهمين دليد بحث سبک کار که کنگره اول اتحياد ميبيارزان       

 قحعنامه روشني در توضيم  اقد آن تصويب کرده بود در محور کار ما قرار گرفو. 
 

اينها همه مسائلي بود كه در دوره بعد از تشكيد بکم بايد اقد و طرد ميشد. و اين يکي از مبرم تيريين و        
 مهم ترين چالشهاي رهبري بکم در ماههاي اول بعد ار تشکيد بکم بود.  

 

موضوع مهم ديگري كه آن دوره منصور بكمو به آن پرداخو مساله مبارزه اظامي بود. همااحور که قيبيلا      
هم توضيم دادم مبارزه اظامي عمدتا و بحور خودبخودي در چهارچوم سنو پيشمرگايتي ااسييواياليييسيتيي       
درک و تقديس ميشد. و يكي از بحث هاي راهگشايي منصور بكمو اين بود که ايروي پيشمرگ را بيازوي       
اظامي بکم کموايسو و مبارزه اظامي را تنها يک وجه مبارزه بکم ميدااسو و معرفي ميييکيرد. سينيو           
ااسيوااليستي محور و اساس مبارزه اش جنگ پيشمرگان با بکومو بود اما براي بکم کموايسو مبيارزه  
اظامي اميتوااسو چنين جايگاهي داشته باشد. تاکيد منصور بکمو اين بود که محور و اسياس ميبيارزه           
بکم بايد در شهرها و در ميان کارگران باشد. بکبي که شاخه اظامي اش درگير جنگ مسلحااه با بکومو  
در کردستان اسو. از اظر منصور بکمو ايروي پيشمرگه بازوي اظامي جنبش کارگري محسيوم ميييشيد.        
اين برخورد در عين بال اجازه ميداد که جايگاه مبارزه اظامي را بر متن  شيراييط وييژه هير دوره بيدرسيتيي                

 تشخيص داد و فعاليو اظامي را بحور اقشه مند و موثر به پيش برد.  
 

يک مساله مهم و عاجد ديگر در بدو تشکد بکم پيشرويهاي اظامي جمهوري اسلامي در کيردسيتيان بيود.         
بکومو هر روز مناطق آزاد بيشتري را تصر  ميکرد و ايروهاي پيشمرگ موبور مي شيدايد بيه مينياطيق           
دورتري از شهرها عقب اشيني كنند و در اهايو در خاك عراق مستقر بشواد. اين امر يك سردرگمي اييوياد      
كرده بود. سئوال اين بود که بالا چه بايد كرد؟ مناطق آزاد روز بروز محدودتر ميشد و بيفيظ و ايگيهيداري               
اردوگاهها مشکد تر ميشد. در بسياري مناطق ديگر فعاليو اظامي و بتي گشتيهياي، بياصيحيلاد کيردي            

 جوله ها، سياسي به سياق گذشته امکان اداشو.  
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اين شرايط باعث شده بود ديدگاه سنتي که پيشمرگايتي را محور مبارزه ميدااسو به اومييدي و بين بسيو          
برسد. راه بلي که منصور بکمو پيشنهاد کرد اين بود که اردوگاهها و مقر پيشمرگان و کميته هاي اوابيي   
و ارگااهاي ستادي به پشو جبهه در کردستان عراق منتقد بشواد و وابد هاي سبک در مامورييتيهياي چينيد        
 هفته اي براي عمليات اظامي و يا جوله هاي سياسي به مناطق اشغالي برواد و به منحقه امن بازگرداد.   

  
اساس اين سياسو که در دستور کار قرار گرفو تقسيم مناطق بنا به توازن قوا و سازماادهي مبارزه  بينيابير      
مقتضيات هر منحقه بود. مناطق آزاد معدودي که هنوز در دسو کومله بود، مناطق بينابينيي کيه هينيوز          
کاملا تحو کنترل رژيم ابود و بين پيشمرگان و ايروهاي بکومو دسو بدسو ميشد و مناطقي که کياميلا     
به تصر  جمهوري اسلامي در آمده بود. بحث منصور بکمو اين بود که ما ااگکير ايييسيتيييم در مينياطيق              
اشغالي و بتي در مناطق بينابيني مستقر باشيم. اردوگاهها و مقر پيشميرگيان و کيميييتيه هياي ايوابيي و                     
ارگااهاي ستادي ميتوااند به پشو جبهه در کردستان عراق منتقد بشواد و وابد هاي سبک در ماموريتهاي 
چند هفته اي براي عمليات اظامي و يا جوله هاي سياسي به مناطيق اشيغياليي بيروايد و بيه مينيحيقيه امين                         
بازگرداد. منصور بکمو معتقد بود با پيشرويهاي اظامي بکومو مبارزه مسلحااه هر چه بيشتر اهميتي  
سياسي پيدا ميکند و عملا بعنوان  پشو جبهه جنبش کارگري و مبارزه در شهرها اقش ايفا مييکينيد. ايين        
 برخورد به مبارزه اظامي طبعا با ديدگاه ااسيوااليستي که پيشمرگايتي برايش همه چيک اسو متناقض بود.  

     

سند ديگري که در همان سال اول بعد از تشکيد بکم بوسيله منصور بکمو تدوين شد و به تصويب رسيييد   
بياايه بقوق پايه اي زبمتكشان كردستان بود. اين بياايه  بقوق مردم كردستان را اه در چهيار چيوم صيرفيا          
رفع ستم ملي بلكه كلا به عنوان شهروادان يك جامعه كه بايد از بقوق برابر برخوردار باشند محرد ميکيرد.  
موضوع بياايه اين بود که كارگران در کردستان چه خواسته هائي داراد چحور اين خواستيهيا بياييد ميتيحيقيق             
بشود، زاان بايد چه بقوقي داشته باشند و کلا بخشهاي مختلف جامعه و همه شهروادان در کرستان باييد از    
چه بقوق و آزاديهائي برخوردار باشند. به اين معنا بياايه بقوق پايه اي زبمتكشان صرفا به رفع ستم ميليي      
محدود امي مااد بلکه از ديد کموايستها آزادي و رهائي و برابري بين شهروادان را محرد و معرفي ميکرد. 

 اينها مهمترين  اقدامات وفعاليتهاي بود كه بعد از تشكيد بکم فورا در دستور قرارگرفو.
 

شما به تفاوت اظر منصور بکمو در مورد مبارزه اظامي با تلقي اياسيييواياليييسيتيي از           محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
پيشمرگاتي اشاره گذرائي کرديد. اگر ممکن اسو اين را بيشتر توصيم بدهيد چون بويژه در آن دوره ميبيارزه      
اظامي جايگاه مهمي در کردستان و در فعاليتهاي کومله داشو. مشخصا اقد منصور بيکيميو بيه سينيو              

 ااسيوااليستي مبارزه اظامي چه بود؟ و اثباتا جه درک و تبييني از مبارزه اظامي داشو؟ 
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مبارزه اظامي يکي از موضوعات مهم مورد بحث در رهبري بکم از همان روز اول بيعيد از       بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
كنگره موسس  بود. منصور بكمو معتقد بود که اساس و محور فعاليو بکم جنبش کارگيري و ميبيارزه         
در شهرها اسو و سازمان اظامي و ايروي پيشمرگ کومله، بر خلا  تلقي سنتي و ااسيوااليستي، ايييروئيي      
درجنبش ملي براي گرفتن بق تعيين سراوشو ايسو، بلکه بازوي مسلم جنبش و بکم طيبيقيه کيارگير در            
كردستان اسو. همان زمان پيشمرگان با شعار زاده باد سوسياليسم جان مي باختند ولي دييدگياه غياليب در            
جامعه که به  تشکيلات کومله ايک سرايو کرده بود، ايروي پيشمرگ را بخشي از جنبش ميليي ييا جينيبيش             
مقاومو در کردستان ميدااسو. در اين ديدگاه پيشمرگ کومله بداک ر بخش چپ جنبش مسلحااه اي بيود     
که ايروي پيشمرگ بکم دموکرات جناد راسو آن را تشکيد ميداد. ايکيتيه دييگير ايين بيود کيه در سينيو                       
ااسيوااليستي جنگ مسلحااه اساس و محور فعاليو مبارزات تلقي ميييشيد و در ايتيييويه ميبيارزات در                      
شهرها، جنبش کارگري و اعتراضات شيهيري، ايقيش بياشيييه اي و پشيو جيبيهيه اي داشيو. در دييدگياه                                      
ااسيوااليستي شهر اساسا بعنوان منبع تامين ايروي پيشمرگ، افرادي که راديکالييکه ميييشيدايد و بيه کيوه                

 ميکداد، اهميو پيدا ميکرد. 
 

منصور بکمو در اقد اين اظرات بر اهميو و محوريو جنبش کارگري تاکيييد ميييکيرد. ييکيي از تيکهياي                   
سمينار شمال، که همااحور که بالاتر توضيم دادم براي تدارک سياسي تشکيد بکم برگکار شد، اين بيود کيه       
بکم براي پيشبرد سياستهايش بايد هر چه بيشتر پايه هاي خودش را در جنبش کارگري در شيهيرهيا بسيط           
بدهد. اتيوه اين جهتگيري را ما همان زمان در مبارزات کارگران شهرهاي کردستان از جمله در اول ماه ميه   

 هاي پرشکوه سنندج شاهد بوديم. 
 

تا آاوا که به خود مبارزه اظامي مربوط ميشود منصور بکمو ايده ها و اظرات راهيگيشيائيي در تيعييييين             
 استراتژي و تاکتيکهاي اظامي محرد کرد که به برخي در سئوال قبد اشاره کردم. 

 

يکي ديگر از پيشنهادات منصوربکمو تعيين مدت براي مبارزه اظامي بود. او معتقد بيود کيه کيه دوره             
فعاليو در ايروي پيشمرگ و مبارزه اظامي براي هر فرد بايد محدود باشد. در سينيو اياسيييواياليييسيم کيرد                
"پيشمرگايتي" و مبارزه اظامي دوره معيني ادارد؛ پيشمرگايتي اساس و محور کار سياسيي اسيو و دسيو            
کشيدن از مبارزه اظامي اافعال و پاسيويسم و ترک مبارزه تلقي ميشود. منصور بکمو اين سنو را قيبيول      

 اداشو. 
 

او ميگفو بايد مدت زمان مبارزه اظامي براي پيشمرگان محدود باشد و آاان بتوااند بعد از اايقيضياي ايين         
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مدت به فعاليتهاي سياسي شان در اشکال ديگري ادامه بدهنيد. او هيميچينييين بيراي تسيهيييد زايدگيي در                          
اردوگاهها  که محد زادگي خااواده هاي اعضا و کادرهاي کومله بود و براي اعکام آاان به کشورهياي دييگير      

 طربها و سياستهائي محرد ميکرد که کاملا با سنتهاي راي  متفاوت بود. 
 

اساس اين سياستها همااحور که اشاره کردم اقد کموايستي سنتهاي راي  و تاکيد بر تيليقيي و جيهيو گيييري              
کموايستي در برخورد به مبارزه اظامي و جايگاه آن بود. اين سياستها از اظر عملي  و برخيورد بيه مسيائيد          

 مبرم مبارزه در ان مقحع ايک جايگاه تعيين کننده اي داشو.    
 

منصور بکمو مشاهده ميکرد که چحور مبارزه اظامي در کوه و روستا و همچنين اداره اردوگاهها و اميور  
تشکيلات علني کومله محور و اساس مشغله رهبري کومله را تشکيد ميدهد و ميدااسو با پيشيروييهياي    
اظامي بکومو اين ديدگاه به ياس و اوميدي و بن بسو خواهد رسيد. از ايينيرو تياکيييد او بير ميبيارزه در                      
شهرها در عين بال آينده مبارزه و راه پيشروي و بسط افوذ اجتماعي بکم در کردستان را اشان ميييداد. بيا       
اين همه اقد و طرد سنتهاي ااسيوااليستي مبارزه اظامي کار ساده اي ابود. در ظاهر کسي با ايين ايظيرات         
مخالفتي اداشو ولي در عمد همچنان سنتهاي گذشته بر فعاليتهاي اظامي باکم بود. اين شيراييط بياعيث          
شد منصور بکمو به اقد سبک کار و سنتهاي عملي مبارزه بپردازد. بح ي که در همان اولين سالهاي بيعيد      
از تشکيد بکم تحو عنوان "فاصله بر  و عمد" در تشيکيييلات ميحيرد شيد. ايين جيدال بييين گيراييش                                

 ااسيوااليستي و کموايستي در صفو  بکم تا مقحع تشکيد بکم کموايسو کارگري ادامه پيدا کرد. 
 

قبد از اينكه وارد بحث كموايسم كارگري و جدايي منصور بكمو از بکم كيميوايييسيو      محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
بشويم لازمسو در مورد جنگ با بکم دموکرات هم صحبو کنيم. آن زمان يكي از ميهيميتيريين اتيفياقيات            
جنگ بکم كموايسو ايران با بکم دموكرات کردستان بود. دلايد اين جنگ چه بود؟ چه تيبييييينيي از ايين            

 جنگ وجود داشو و چگواه به پايان رسيد؟ 
 

جنگ با بمله اظامي بکم دموکرات به ايروهاي کومله آغاز شد ولي تبيين و ارزيابي از ايين  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  
جنگ و دلايد آن يکي از امواه هائي بود كه به خوبي وجود گرايشات مختلف در بکم کمواييسيو را اشيان        
ميداد. کلا دو بينش در مورد جنگ با بکم دمكرات وجود داشو. يك بينش اين بود كه  اين جنگي اسيو      
بين دو ايرو در جنبش كردستان بر سر رهبري و به اصحلاد دسو بالا پيدا كردن در اين جنبش. اين تليقيي از      
جنگ هم در كميته مركکي بکم و هم در كميته مركکي كومله طرفدارااي داشو. اظر ديگري کيه مينيصيور          
بكمو محرد و امايندگي ميکرد اين بود كه اين جنگي بين دو بکم که اهدا  و سييياسيتيهياي طيبيقياتيي                
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متضادي را امايندگي ميکنند. موضوع اين اسو كه كموايسو ها در كردستان فعال شده ااد، بکم تشکيد   
داده ااد و راديوي بکم عليه ااسيوااليسم، عليه مذهب، عليه ستمكشي زن و عيليييه هيميه مسيائيليي كيه                      
ايروهاي ااسيوااليسو اه تنها با آن مخالفتي اداراد بلکه خود عامد و بامد آن هستند مدام تبليغ ميکنيد  
و بکم دموکرات اميتوااد اين را بپذيرد. به خيال خود ميخواهد زبان کموايستها را ببرد و اشيان بيدهيد کيه          
کردستان تحو کنترل او اسو و کموايستها بق اداراد عليه مذهب و ااسيوااليسم و اابرابري هاي طيبيقياتيي       
در کردستان تبليغ کنند. اساس مساله اينسو. بکم دموکرات ميخواهد با قليدر مينيشيي بيا زور اسيليحيه                   
كموايستها را عقب برااد. بنابراين جنگ بين دو رقيب بر سر رهبري يک  جنبش ايسو بلکه جيدال بييين دو           
جنبش متفاوت اسو. يک جنبش کموايستي كه ميخواهد سرمايه داري بر بيافتد، زن آزاد باشد، مي خواهد 
مذهب را از جامعه جارو كند، ميخواهد ااسيوااليسم را از ريشه بکاد و جنبش ديگري که اين تغييرات را به 
ضرر اهدا  و منافع خود ميدااد. بعبارت ديگر اين اگرش اعلام ميکرد که جنگ در اهايو بر سر دفياع از     

 تبليغات و فعاليو کموايستي در کردستان اسو. 
 

اين تبيين خوشبختااه از جااب رهبري بکم و کميته کردستان پذيرفته شد ولي بر سر احوه و شيراييط خيتيم           
جنگ در شکد ديگري اختلا  بروز پيدا کرد. جنگ بدود سه سال و ايم طول کشيد. در ايين ميدت روشين            
شد که بکم دمکرات قادر به ساکو کردن تبليغات کموايستي ايسو و بيهيمييين دليييد مينيصيور بيکيميو                   
پيشنهاد کرد که يکحرفه آتش بس اعلام کنيم. بحث او اين بود که ما به اهدافمان در اين جنگ رسييده اييم.      

در اصحيلاد   -از اظر سياسي پيروز شده ايم چرا که راديوي ما همچنان فعال اسو و مبلغين بکبي در گشتها
سياسي شان در مناطق مختلف سياستها و ايظيرات بيکم را ميحيرد ميييکينينيد و بيکم                         -کردي جوله ها

دموکرات قادر به محدود کردن فعاليتهاي ما اشده اسو. ازينرو ادامه جنگ از اظر ما موضوعيتي ايدارد.   
اما ديگاهي که از آغاز جنگ را اوعي رقابو بر سر رهبري جنبش در کردستان ميديد معتقد بود تا رسييدن  

 به اين هد  يعني شکسو کامد اظامي و اابودي ايروهاي بکم دموکرات بايد به جنگ ادامه داد.
 

اين موضع بر همان اظريه اي مبتني بود که سياسو ااظر بر جنگ را رهبري "جنيبيش خيليق کيرد" ارزييابيي                
ميکرد. ما اصولا چنين جنبشي را برسميو اميشناختيم. همااحور که بيالاتير اشياره کيردم ايظير مينيصيور                      
بکمو، که مورد پذيرش اک ريو بالائي از کادرهاي بکم بود، اين بيود بيکم کيميوايييسيو اييران و بيکم                      
دموکرات به دو جنبش طبقاتي مختلف متعلق هستند و ريشه و مبناي جنيگ هيم هيمييين تضياد مينيافيع                  
طبقاتي اسو و اه رقابو بر سر کرسي رهبري در يک جنبش وابد. بهمين دليد منصور بکمو احريه اي کيه     
ختم جنگ را به اابودي اظامي بکم دموکرات موکول ميکرد "راسو روي سييياسيي و چيپ روي ايظياميي"                 
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خاتيميه    ٣٥ ارزيابي کرد. در کنگره ششم کومله پيشنهاد منصور بکمو پذيرفته شد و جنگ در ارديبشهو  
 يافو.

 

اجازه بدهيد اينوا به موضوع تشکيد بکم کموايسو کارگري و روادي کيه بيه تشيکيييد          محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
اين بکم منور شد بپردازيم. با توجه به تصويري که شما داديد تشکيد بکم کموايسو اييران ايتيييويه ييک            

و بضور طبقه کارگر در اين ااقيلام بيه فيرجيام ميييرسيد و بيه                    ٧٥ رواد عظيم و تاريخي اسو که با ااقلام 
اين بکم را ترک ميييکينيد. چيرا؟            ٢٩ تشکيد بکم کموايسو ايران منور ميشود. منصور بکمو در سال  

 زمينه ها و دلايد اين تصميم چه بود؟ 
 

جدائي از بکم کموايسو ايران بدابال چند سال بحث و جدل اظيري صيورت گيرفيو. قيبيد از                بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  
توضيم اين رواد لازمسو در مورد شيوه اين جدائي و تشکيد بکم کموايسو کارگري اکيتيه اي را روشين          
کنم. معمولا گفته ميشود منصور بکمو و عده اي از کادرها و اعضاي بکم کميوايييسيو اييران ااشيعيام             
کرداد. اين بقيقو را بيان اميکند. روشن اسو که وقتي عده اي از يک بکم جدا ميشوايد اسيم بيکم بيراي             
بقيه بوا ميمااد و در اين مورد هم همين اتفاق اقتاد ولي از هيچ اظر ديگري جيدائيي مينيصيور بيکيميو را               
اميتوان ااشعام ااميد. منصور بکمو هيچوقو اعلام ااشعام اکرد و کسيي را بيه تيرک صيفيو  بيکم                    
فرااخوااد. او بقول خودش با قلمش بکم را ترک کرد و بدابال او اک ريو بالائي از اعضاي کيميييتيه ميرکيک و            
کادرهاي بکم جدا شداد و به بکم تازه اي که اعلام کرده بود، بکم کموايسو کارگري، پيوستينيد. از ايين         
اظر اين تحول در تاري  چپ بينظير اسو. بعدا توضيم ميدهم که علو اين تصميم منصور بکمو چيه بيود        
ولي در هر بال اين اتفاق را اميتوان ااشعام ااميد. در ااشعابات معمولا اقليتي از يک بکم جدا مييشيوايد     
و خط ديگري را دابال ميکنند. در اين مورد هيچ يک از اين دو موضوع صادق ابود. منصور بکمو رهيبير     
تئوريک و سياسي بکم بود و اتوريته بالا و بلامنازعي در کميته مرککي و در کد بيکم داشيو. او بيهيميراه             
بخش اعظم کدرهاي سابق بکم کموايسو بکم کموايسو کارگري را تشکيد داداد و به اين اعيتيبيار بياييد        
گفو ادامه واقعي بکم کموايسو ايران بکم کموايسو کارگري اسو. بتي آن بخش کميته ميرکيکي کيه از         
بکم جدا اشد خود را موافق اظرات و مبابث منصور بکمو ميدااسو و بعد از يک دوره جيدل ايظيري در            
آخرين پلنوم توافق خودش را با  اظرات او اعلام کرده بود. منصور بکمو ميتوااسو در بکم باقي بماايد و    
همچنان اتوريته اظري و سياسي خود را بفظ کند ولي تصميم به جدائي گرفو چون اميخواسو با گرايشيات  
ديگري که در برابر مبابث کموايسم کارگري مقاومو ميکرداد و در بهترين بالو به اين ايظيرات تيميکييين         
ميکرداد و رضايو ميداداد در يک بکم باقي بمااد. شرايط جهااي در آستااه فروپاشيي شيوروي گيرايشيات          
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ضد کموايستي را تشديد ميکرد و به جلو ميرااد و در چنين شرايحي تشکيد يک بکم کموايستي يکپارچه 
و متحد و همدل، بقول منصور بکمو يک بکم يک بني، بر مبناي خط و سياسو و جهتگييري کيميوايييسيم         
کارگري امري ضروري و بياتي بود. بکم کموايسو ايران چنين ظرفي ابود و اهايتا همين امير بياعيث شيد          
منصور بکمو به تصميم استعفا از بکبي که خود پايه گذار و رهبرش بود برسد و بيکم تيازه اي تشيکيييد              

 بدهد.    
 

استعفاي منصور بکمو از بکم امر غيرمنتظره و بي سابقه اي بود ولي گذار از بکم کموايسو بيه بيکم       
کموايسو کارگري بهيچوجه امري ابتدا بساکن و ااگهااي ابود. چهارچوم اظراتي که بيعيدا بيه کيميوايييسيم                

در کنگره دوم بکم بوسيله منصور بکمو بيان شده بود. بتي قبد از آن  ٢٦٣٧ کارگري معرو  شد از سال 
در مباب ي که همااحور که بالاتر توصيم دادم در بدو تشکيد بکم در ميورد ضيرورت ميحيور قيرار دادن                   
جنبش کارگري و جايگاه مبارزه اظامي بعنوان بازوي مسلم  طبقه کارگر و مقابله با ديگر سنتيهياي عيقيب       

 مااده محرد ميشد جوااه هاي اظرات کموايسم کارگري قابد مشاهده اسو.
 

در يک جمله تک پايه اي کموايسم کارگري ميشود اينحور توضيم داد "قائد بودن به کميوايييسيم بيعينيوان ييک              
جنبش اجتماعي و اه يک ايدئولوژي و يک سري اظرات و تئوريها و بتي سياستيهيا."  کيميوايييسيم کيارگيري                  
معتقد اسو کموايسم قبد از هر چيک يک جنبش عيني اجتماعي اسو و تئوريها و سياستها و ابکام بر ايين    
زمينه  اجتماعي شکد ميگيراد و وارد تصوير ميشواد. اين تبييين از کيميوايييسيم بيه ايظير مين ييکيي از                            
مهمترين دستاوردها و درافکوده هاي منصور بکمو به مارکسيسم اسو. اين ايظيرييه را ميييتيوان "تيئيوري                 

 جنبشي مبارزه طبقاتي" ااميد )با تاسي به "تئوري کاري ارزش" که مارکس محرد ميکند . 
 

بنا به اين اظريه کموايسم يک جنبش اجتماعي در اقد و افي اظام سرمايه داري و هيميکاد آن اسيو. بيه ايين                 
اعتبار  جنبش کموايستي از مارکسيسم و از ماايفسو کموايسو پيشي ميگيرد. ماايفسو هم دقييقيا بيه        
همين شيوه در مورد کموايسم صحبو ميکند. مارکس در واقع تئوريسين و رهبر اظري و سياسي جنبيشيي    

 اسو که في الحال در جامعه در اقد سرمايه داري جريان دارد. 
 

منصور بکمو ميگويد طبقات بلاواسحه با ابکام و افرد امايندگي اميشواد بلکه قبد از آن به جنبشهياي   
اجتماعي اي شکد ميدهند که ابکام و شخصيتها بازتام و باصد آن هستند. اين شيوه ايگياه بيه ميبيارزه             
طبقاتي درک و شناخو عميقتر و بقيقي تري از سياستها و عملکرد ابکام و شخصيتها چپ و کموايسو و   

 همينحور ايروهاي طبقاتي ديگر بدسو ميدهد.   
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از جاايب مينيصيور        -٢٠٢٣ سال  -مبااي اين اظريه اولين بار در سمينارهاي بحث در مورد توربه شوروي  
بکمو محرد شد. آاوا  به اين سئوال كه "چرا ااقلام اكتبر شكسو خورد" منصور بكيميو چينييين پياسي                
ميدهد که  شکسو ااقلام اكتبر در واقع شكسو جنبش كموايستي روسيه بود، که بلشويسم امايينيدگيييش     
ميکرد، در مقابد جنبش صنعتي كردن روسيه كه بوسيله بکم کادت  و منشيوييکيهيا و سيپيس اسيتيالييين                 

 امايندگي ميشد. 
 

در روسيه آن زمان علاوه بر جنبش کموايستي جنبش ديگري هم وجود داشو که او هم ضد تيکاريسيم و ضيد        
عقب ماادگيهاي روسيه بود. در ااقلام فوريه هر دو جنبش شرکو داشتند اما کادتها بقدرت رسيدايد و در       
ااقلام اکتبر بلشويکها توااستند قدرت را در دسو بگيراد. ولي در دوره استالين جينيبيش صينيعيتيي کيردن              
روسيه توااسو تحو اام بلشويسم در بکومو دسو بالا  پيدا کند و اهايتا ااقلام اکيتيبير را بيه شيکيسيو                
برسااد. بنابر اين اظرات رايوي که شکسو ااقلام اکتبر را به سرکوبگري استاليين و ييا بياشيييه اي شيدن                  
شوراها و غيره اسبو ميدهند اقد و بررسي عميقي از مساله بدسو اميدهند. اين اظرات در سيمييينيارهياي         

" مينيتيشير       ٢٠٢٢  -٢٠٢٣ بررسي توربه شوروي، که مباب ش در بولتن هاي "مارکسيسم و مساله شوري، 
 شد، محرد ميشود و منصور بکمو در اقد آاها به تئوري جنبشي مبارزه طبقاتي ميرسد.  

 

بعدا در مقحع فروپاشي شوروي، منصور بکمو اين اظريه را بسط و تعميم  مييدهيد و بيا اتيکيا بيه آن بيه                    
تحليد شرايط سياسي در جهان در منحقه و در ايران مي پردازد. کموايسم کارگري باصد اين رواد اظيري و     

 سياسي اسو.
 

شما در مورد تک کموايسم بعنوان يک جنبش اجتماعي توضيم داديد. اينوا ايين سيئيوال         محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
محرد ميشود که مشخصا بکم کموايسو کارگري در چه شرايط اجتماعي اي تشکيد شد؟ چه عيواميد و       

 مسائلي تشکيد بکم کموايسو کارگري را ضروري ميکرد؟  
 

اگر بخواهيم در يک سحم  پايه اي به مساله بپردازيم ضيرورت تشيکيييد بيکم کيميوايييسيو                 بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
کارگري را ميتوان با همان شيوه و بر همان مبنائي توضيم داد که در مورد تشکيد بکم کموايييسيو اييران       
صحبو کرديم. همااحور که قبلا توضيم دادم بکم کموايسو ايران فقط يک برااميه مشيتيرک و اتيحياد دو               
 ٧٥ سازمان بول آن ابود بلکه پاس  اجتماعي و طبقاتي به ضرورياتي بود که سرمايه داري ايران با اايقيلام     

محرد کرده بود. يعني اقد صريم و بلاواسحه ديکتاتوري و بيحقوقي هيا و کيلا مصيائيب اياشيي از سيحيه                        
سرمايه داري در ايران. بحور مشخص تر بکم کموايسو خارج از چهارچوم جنبش چپ و مناسبات ميييان      
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سازمااها و در يک سحم اجتماعي جوام کد جنبش کموايستي به يورش جمهوري اسلامي بيعيد از سيي ام            
 بود.  ۰۶ خرداد 

 

به همين قياس مي توان گفو که تشکيد  بکم کموايسو کارگري پاسخي به يورش بورژوازي جيهياايي بيود         
که در آستااه  فروپاشي شوروي به کموايسم و ايروهاي کموايسو آغاز شده بود. بکم کميوايييسيو کيارگيري          
ايران در دوره اي تشکيد شد که اه تنها ديگر کموايسم مد ابود، بلکه ابکام و ايروهاي سنتي کموايييسيتيي     
داشتند اسم عوض مي کرداد، کشف کرده بوداد که ظاهرا دموکراسي شان کم بوده و بايد بيشتر دميوکيرات     
و کمتر سوسياليسو باشند. مي توان گفو سير باشيه اي شدن آمال و اهدا  و سياسو هايي کيه هيميييشيه         
کموايسو ها اماينده اش بوداد و سير قهقرائي ايروهاي مدعي کموايسم آغاز شده بيود. آوار دييوار بيرلييين             
عملا بر سر کموايسو ها فرود آمده بود و اغلب ايروهائي که قبلا خيودشيان را کيميوايييسيو مييينياميييدايد                    
دموکراسي پناه شده بوداد. در واقع  يک دوره معکوس شرايط سالهاي بعد از ااقلام اکتبر ايواد شيده بيود.      
پيروزي ااقلام اکتبر باعث شد کموايسم در دايا محبوم بشود و هر بکبي به هر چه اعتراض داشيو و هير         
تغييري که مي خواسو در جامعه بدهد خودش را کموايسو بنامد. در دوره فيروپياشيي شيوروي بيرعيکيس،             
بتي کسي که مي خواسو از آزادي و برابري صحبو کند، خود را دموکرات و طرفدار دموکراسيي و بيقيوق        
بشر ميناميد. چرا؟ چون شکسو شوروي را پاي تمام کموايسو هاي جهان مي اوشتند و به هير ايوع آرميان        

 خواهي و آزادي خواهي و برابري طلبي کموايستي مي تاختند.  
 

تشکيد بکم کموايسو کارگري ايران در پايه اي ترين سحم  تعرضي بود از طر  چپ، در شرايحي که بقييه  
داشتند هکيمو مي کرداد. کموايسم کارگري ايستاد و گفو که اين دوران موقو اسو. اعلام  کرد اولا آاچيه    
شکسو خورده کموايسم ايسو بلکه سرمايه داري دولتي تحو پوشش کموايسم اسو و ثاايا ايين هييياهيوي       
پيروزي بر کموايسم به سرعو فروخواهد اشسو. يک بحث منصور بکمو در آن دوره اين بود که با شکسيو   
و فروپاشي بلوک شرق، بلوک غرم هم موضوعيو و معني خودش را از دسو مي دهيد و ارتيوياعيي تيريين               
ايروهاي قومي و مذهبي و راسيستي ميداادار ميشواد که دقيقا هميين اتيفياق افيتياد. بيکم کيميوايييسيو                     

 کارگري باصد اين شرايط جهااي بود.
 

اينوا لازمسو به يک اکته تاکيد کنم. يک امواه کاربرد تئوري جنبش مبارزه طبقاتي در همين بيرخيورد بيه         
 شرايط مقحع فروپاشي شوروي خود را اشان ميدهد.       

 

وقتي شما کموايسم کارگري را جنبشي مي بينيد وراي ابيکام و سييياسيو هيا و اشيخياص، آن وقيو ايين                          
تغييرات سياسي به اين معنا که چه ابکابي به خودشان مي گويند کموايسو، چه افرادي اظهار اداميو ميي     
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کنند، چه کسااي به کمپ دمکراسي مي رواد، در عقيده ي عميق شما به اين که کيميوايييسيو زايده اسيو و              
پيش مي رود و امايندگان و رهبران و ابکام خودش را دوباره توليد خواهد کرد، خللي ايواد امي شود. چيون  
در بينش شما کموايسم در ضرورت اعتراض اجتماعي به است مار و مصائب و  تبعيييضيات سيرمياييه داري           
ريشه دارد و روشن بود که بعد از ديوار برلين اين مصائب به مراتب تشديد خواهد شد. کما اينکه اظم ايويين    
جهااي پس از شوروي با لشکرکشي به عراق و جنگهاي قومي مذهبي در يوگسلاوي و تاخو و تاز ايروهياي  
هار اسلامي در خاورميااه و آفريقا و چهار گوشه دايا آغاز شد. منصور بکمو در اوشته طلوع خواين ايظيم    
اوين جهااي اين شرايط را پيش بيني کرده بود و در آخرين مباب ش در بکم کموايسو ايران تلاش ميييکيرد    

 اين افق جهااي را تصوير کند و بر اين متن ضرورت تغيير ريد به کموايسم کارگري را توضيم بدهد.    
  

به دوره شرايط پايان جنگ سرد و تحولات آن دوره بيشتر خواهيم پرداخو. اما قبيد از آن       محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
اين سئوال محرد ميشود که چرا خود بکم کموايسو پاس  به اين سوالات و ضرورت ها ابود؟ چه مشکليي  

 وجود داشو؟
 

همااحور که بالاتر اشاره کردم بکم کموايسو اميتوااسو پاسخگوي ضروريات دوره تيهياجيم    بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
جهااي به کموايسم باشد. منصور بکمو بعد از يک جدال بدودا سه ساله دردرون بکم به اين اتيوه رسيييده    
بود. اساس مساله اين بود که گرايشاتي در بکم وجود داشتند که امر ديگري را دابال ميکرداد. مهمتيريين     
اين گرايشها ااسيوااليسم کرُد بود که بالاتر به جنبه هائي از اظرات و جهتگيري اش اشياره کيردم. گيراييش              
ديگر خط سااتري بود که مي شد گفو که ساختن بکم راضي اش کرده بود و امر و هدفش اساسا از بيکم      
داري و بفظ تشکيلات فراتر اميرفو. منصور بکمو هميشه ميگفو هيچگاه ابايد به دستاوردها لم داد و  
بعد از کنگره موسس همه تلاشش اين بود که توجه رهبري بکم و کومله را بيه جينيبيش کيارگيري، و بيقيول                 

 خودش "ااتقال  کموايسم به مکان اجتماعي و طبقاتي اش"، جلب کند. 
 

گرايشات ديگر همه به منصور بکمو تمکين ميکرداد. اما اساسا امر و هد  و مشغله ديگري داشيتينيد.       
براي آاان موقعيو جهااي کموايسم بداک ر يک بحث ايدئولوژيک بود که به سياستها و عملکرد و فعاليتهاي 
بکم ربط چندااي پيدا اميکرد. "فاصله بر  و عمد" که قبلا اشاره کردم اساسا از همين تمکين ليفيظيي بيه          

 سياستهاي کموايستي اشات ميگرفو. 
 

 ٢٠٠٢ با فروپاشي شوروي و تحو فشار قرار گرفتن کموايستها و بدابال آن بمله آمريکا به عيراق در سيال           
شرايط به افع گرايشات ااسيوااليستي در جامعه و بيه تيبيع آن در بيکم تيغييييير کيرد. ايييروهيا و ابيکام                                 
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ااسيوااليسو کرُد در عراق در کنار دولو آمريکا قرار گرفتند و بولو راايده شيدايد. ايين ابيکام در اقيليييم                      
کردستان بقدرت رسيداد و در اتيوه ااسيوااليسم  کرُد در کشورهاي ديگر ايک در يک موقعيييو تيعيرضيي و          
مدعي قرار گرفو. اين شرايط در بکم ما ايک منعکس ميشد. ميقياوميو و در ايهياييو تيعيرض گيراييش                         
ااسيوااليسم کرُد به اظراتي که منصور بکمو بيان و امايندگي ميکرد در تحليد اهائي بازتام اين شراييط  

 در بکم کموايسو ايران بود.  
 

چحور؟ ااسيوااليسم کرُد چه عملکردي داشو؟ چکار مي توااسو بيکينيد؟ شيميا گيفيتيييد              محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: 
 منصور بکمو اتوريته داشو و اک ريو با او بوداد.   

 

بله اک ريو بالائي از رهبري و کادرهاي بکم با منصور بکمو بوداد و هميه رسيميا خيط  و             بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  
جهتگيري او را قبول ميکرداد ولي بحث بر سر عملي کردن سياسو ها و پيشبرد آاها بود. فروپاشي شيوروي   
و تهاجم اظامي آمريکا به عراق شرايط سياسي مساعدي براي سربلند کردن ااسيوااليسم کرُد در جاميعيه و     
در بکم فراهم کرد ولي اين اولين بار ابود. در مقاطع ديگري هم ما شاهد ابراز وجود اين گراييش در بيکم        
بوديم. بعنوان امواه  بعد از ختم جنگ ايران و عراق منصور بکمو محرد کرد که ديگر بضور رهبري بکم 
در خاک عراق از اظر سياسي درسو و اصولي ايسو. قبد از آن او اه تنها ملابظه اي در اين ميورد ايداشيو       
بلکه  خود از مدافعين گرفتن کمک از دولو عراق بود. مدتها قبد از تشکيد بکم، در همان اولييين سيفيري         
که منصور بکمو به کردستان آمد، رهبري کومله در مورد کمک گرفتن از دولو عراق که بوسيله آن دوليو      
پيشنهاد شده بود اظر منصور بکمو را جويا شده بود. آن زمان رهبري کومله در اين ميورد تيردييد داشيو.         
منصور بکمو گفته بود که اگر کمک بي قيد و شرط اسو ميتوان آارا پذيرفو. و همين اظهار ايظير تيردييد          
رهبري وقو کومله را برطر  کرده بود. اما با ختم جنگ شرايط  تغيير کرد و قيد و شرطها ومحدوديتهيا و     

بيوسييليه     ٢٦٣٥ فشارهاي دولو عراق آغاز شد که اقحه اوج آن بمباران شيميائي مقر مرککي کومله در بهار 
دولو صدام بود. اما منصور بکمو از مقحع ختم جنگ و مدتها قبد از اين بمله معتقد بيود ايه از ايظير              
سياسي و اه عملي ديگر اقامو در خاک عراق ممکن ايسو و بايد رهبري و کادرها و اعضاي بيکم کيه در       
وابدهاي اظامي ايروهاي پيشمرگ فعاليو امي کنند به خيارج عيراق مينيتيقيد بشيوايد. بيوييژه کيودکيان و                          
سالمندان و ديگر وابستگان و خااواده هاي پيشمرگان و اعضاي کومه له که در اردوگاههاي خاک عراق بوداد 

 ميبايستي فورا به خارج اعکام ميشداد.  
 

اين سياسو، بويژه اعکام رهبري به خارج يکي از مسائد مورد اختلا  بيود. بيراي گيرايشيي کيه هيميه افيق                    
سياسي و موجوديو تشکيلاتي اش در جنبش خلق کرد و بضور در منحقه کردستان خلاصه ميشد پذييرش  
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اين امر سخو بود  و در برابر اين جهتگيري مقاومو ميکرد. با جنگ خلي  و پيامدهاي آن ااتقال به خيارج     
از خاک عراق ضرورت و مبرميو بيشتري پيدا کرد ولي در عين بال در برابر ااسيوااليسم کيرد چشيم اايداز          
تازه اي قرار گرفو. بقدرت رسيدن ابکام ااسيوااليسو در کردستان عراق، که همان زمان عبيدا  ميهيتيدي        
در يک قحعنامه پيشنهادي آاان را دوستان بال و آينده ااميد، باعث شد ااسيوااليستها تمکين و سکيوت را    
کنار بگذاراد و بر  دلشان را بکاند. ميگفتند پروژه اعکام به خارج عقيب اشييينيي اسيو، هيکييميو اسيو،                   
ميخواهند صحنه ابرد را ترک کند. ميگفتند اين روبيه پيشميرگيان را پيائييين ميي آورد و تشيکيييلات را                         
تصعيف ميکند و غيره. اين البته در اسناد رسمي محرد اميشد، طبعا کسي قحعنامه امي داد که ااتقال به  
خارج هکيمو اسو و يا غيرممکن اسو و غيره ولي اين گفتمان در بکم براه افتاده بود. بخشي از مخالفتهيا   
به اين بهااه که اين کار به سرعو عملي ايسو و تشکيلات سنگين اسو و بتي خااواده ها بسيادگيي قيابيد         
ااتقال ايستند محرد ميشد. در بالي که منصور بکمو  م د هميشه قدم به قدم  اقشه عمد را مشيخيص        
کرده بود. اينکه چحور در گام اول خااوده ها، سالمندان و کيودکيان،  کيه در اردوگياهيهياي کيومليه زايدگيي                          
ميکرداد منتقد بشواد، رهبري چگواه و در چند اوبو به اروپا برود، چيحيور ايييروهياي مسيليم بياقيييمياايده                   
سازمان داده بشواد و غيره. همه اينها مشخص بود. روشن بود که مساله مشکلات عمليي و فينيي اايتيقيال               

 ايسو بلکه مخالفو با اين امر از يک موضع سياسي ااسيوااليستي و محدود اگرااه اسو.  
 

بوک اين مساله ااتقال در چه زمينه هاي ديگر ميشد مقاومو يا تعرض ااسيوااليستهيا  محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:    
 را مشاهده کرد. شما به اظرات عبدا  مهتدي اشاره کرديد. لحفا در اين مورد بيشتر توضيم بدهيد. 

 

طبعا مساله ااتقال تنها يکي از ابعاد اختلا  بود. يک مساله ديگر موضعيگيييري در قيبيال           بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  
تحولات عراق و بويژه اکديک شدن ابکام ااسيوااليسو در کردستان عراق به قدرت و تشکيد دولو اقليييميي    
بود. آن زمان عبدا  مهتدي، که تا آن زمان خود را موافق مبابث منيصيور بيکيميو و جيکو  فيراکسيييون                     
کموايسم کارگري ميدااسو، قحعنامه اي را محرد کرد که موضع و جهتگيري کاملا سيازشيکياراايه اي در         
قبال اتحاديه ميهني و ابکام ااسيوااليستي کردستان عراق داشو. او معتقد بود بايد مناسبات بسينيه اي      
با اين ابکام برقرار کرد چون اينان دوستان بال و آينده ما هستند. اين بحث زمااي محرد ميييشيد کيه ايين             
ابکام زير چتر ايروي هوائي ارتش آمريکا در آستااه تشکيد دولو اقليمي بوداد. از اظر عيبيدا  ميهيتيدي          
ايروئي م د اتحاديه ميهني که از ابتدا دسو در دسو جمهوري اسلامي داشو و بعد از رسيييدن بيه قيدرت           
بامي پيگير و عامد افوذ سياستهاي ضد ااسااي او در عراق بود دوسو بال و آينده کموايستها محيسيوم   
ميشد! بکودي معلوم شد که اتحاديه ميهني در کنار بکم دموکرات کردستان عراق عامد ارتواعيي تيريين       
سياستها عليه کارگران و توده مردم تحو باکميتش خواهد بود. دوستي با اين ايروها يعني ابتراز از اقد  و  
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افشاگري آاان آاهم درسو در شرايحي که توده مردم در عراق و در ايران مي بايد ماهيو اين ايييروهيا و کيلا           
اقش و عملکرد ااسيوااليسم کرد را که در پناه ارتش آمريکا در جنگ خلي  بولو رااده شده و سر بلنيد کيرده     
بود بخوبي بشناسند. قحعنامه پيشنهادي مهتدي که از جااب منصور بکمو مورد اقد قرار گرفو اماينيده   
خحي بود که ميخواسو روي قدرتگيري ابکام ااسيوااليسو کرُد بسام باز کند و بتي، چينياايکيه بيعيدهيا          
بعد از جدائي عبدا  مهتدي از بکم کموايسو ايران ديديم، با يک پلاتفرم آشکارا ااسيوااليستيي، بيدايييال       

 جلب بمايو آمريکا و اکديک شدن بقدرت با سناريوئي احير فاجعه عراق باشد.   
 

آن زمان عبدا  مهتدي از قحعنامه پيشنهادي اش بعنوان يک جهتگيري ديپلماتييک دفياع ميييکيرد. اميا               
روشن بود که مساله فقط روابط ديپلماتيک ايسو. ما هيچ زمااي براي روابيط دييپيليمياتيييک بيا دوليتيهيا و                     
ايروهاي راسو قحعنامه صادر اکرده بوديم و آاان را دوستان خود اناميده بوديم. براي مينيصيور بيکيميو و            
بسياري از کادرهاي بکم که مبابث کموايسم کارگري را قبول داشتند روشين بيود کيه بيحيث ايکدييکيي بيا                    
ابکام ااسيوااليسو جکئي از همان اگرشي اسو که همه چشم ااداز و جهتگيري و هيوييو سييياسيي اش بيه             
جنبش در کردستان و شرايط منحقه و تشکيلات داري محدود ميشود. منصور بکمو بروشني اين گراييش  
را ميشناخو و اولين بار ابود که به اقد آن ميپرداخو. اما اين اولين بار بود که اين گرايش کيه از ابيتيدا بيه            
تشکيد بکم تمکين کرده و سکوت پيشه کرده بود، زبان باز ميکرد و  صريم و بي پرده اظراتيش را ميحيرد        
ميکرد. جنگ خلي  و تحولات منحقه تنها گوشه اي از تفاوتهاي کموايسم کارگري با دييگير گيرايشيات را            
اشان ميداد اما همه دغدغه و مشغله ااسيوااليسم کرد به همين گوشه محدود ميشد و به هميين دليييد بير         

 سر اين مساله بود که به زبان آمد و صريحا موضع گرفو. 
 

بح هاي کموايسم کارگري، همااحور که گفتم، از قبد از جنگ خلي  و محرد شدن اين ايوع ايظيرات صيرييم          
ااسيوااليستي در بکم آغازشده بود. منصور بکمو بعد از کنگره دوم بيکم سيمييينيارهيائيي را در بيکم                    

از رهبري اجرائي بکم کناره گرفو و  ٢٠٠٩ ژوئن  ٢٩ برگکار کرد و به تفصيد اظراتش را توضيم داد. او در 
 فراکسيون کموايسم کارگري را تشکيد داد. 

 

يکي از اوشته هاي درخشان منصور بکمو در اين دوره "تفاوتهاي ما" اسو. او در اين اوشته که بيه شيکيد           
مصاببه اسو، کموايسم مارکسي، کموايسم اقد سرمايه داري و تمايک طبقاتي آن از کموايسم هياي ميليي،      
رفرميستي، ضد استعماري و صنعتگرا را به روشني تعريف مي کند و تبيين تازه اي از جنبش کمواييسيتيي    
و شرايط مبارزه طبقاتي در عصر باضر بدسو ميدهد. در "تفاوتهاي ما"، منصور بکمو کموايسيم را بيه          
عنوان يک جنبش، به عنوان يک تئوري و اظر، و به عنوان يک بکم و سياسو روشني تعرييف ميي کينيد. او            
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اقش و جايگاه بکم را در سحم جهااي مد اظر دارد و مي خواهد بکم کموايسيو اييران را در ايين جيهيو                
 متحول کند.  

 

او معتقد اسو در دوره بمله راسو جهااي به کموايسو ها بايد بکبي ساخو، پرچمي را بلند کرد، استراتيژي  
 و براامه اي داشو که بتواايم اه تنها در مقابد اين موج دوام بياوريم، بلکه آارا عقب براايم.  

 

همااحورکه گفتم منصور بکمو از کنگره ي دوم بکم اين اظرات را در بکم ميحيرد ميييکيرد و تيوضيييم                 
ميداد. مقاومو خاموش و بتدري  اه چندان خاموش گرايش ااسيوااليستي اشان ميداد که بکم بيدون ييک      
تحول کيفي اميتوااد اين اقش را ايفا کند. منصور بکمو در توضيم اظراتش سميينيار بيرگيکار ميييکيرد و               
مصاببه ميکرد و محلب مي اوشو و تلا ش ميکرد م د هميشه صفو  بکم را قااع کند و در اين جيهيو   
به برکو درآورد اما در ذهنيو  گرايشات ديگر در بکم مبابث کموايسم کارگري ااتکاعي و کلي گوئي بيه    
اظر ميرسيد. بتي برخي از اعضاي رهبري بکم، گرچه اه صريم و رودررو بلکه در دالااها ومحافد بيکبيي،      
بيان ميکرداد که اينها تئوري بافي هائي براي هکيمو و ترک منحقه اسو. آن زمان منصور بکمو و بخشي  
از رهبري بکم در اروپا مستقر شده بود و اين از اظر گرايشي که فراتر از جنبش خلق کرد و شرايط مينيحيقيه     
را اميديد گناهي اابخشوداي بود. همان اوع برچسبها و شائبه پراکني هائي که زمااي از جااب عقب مياايده    

صورت ميگرفيو   -به جرم اينکه "از خارج آمده"  -ترين سازمااهاي پوپوليستي عليه رهبري اتحاد مبارزان 
 بالا از درون صفو  بکم اين بار به جرم عکيمو به خارج عنوان ميشد. 

 

منصور بکمو بقول خودش با قلمش از بکم بيرون آمد. چرا؟  چرا تيميام اميکياايات را             محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
بوا گذاشو و بکم را ترک کرد؟ آيا بواي او و اک ريو بالائي که موافق او بوداد، امي بايد اقلييو ميخياليف       

 کموايسم کارگري ااگکير به ترک بکم ميشداد؟   
 

همااحورکه قبلا اشاره کردم به جدائي اک ريو از اقليو اميتوان ااشعام اطلاق کرد اما از اظر بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  
منصور بکمو اين تنها راه بود. منصور بکمو بعدا اين را توضيم داد که چيرا بيحيور واقيعيي آليتيراياتيييو                  
ديگري وجود اداشو. ما در دوره اي به سر ميبرديم که تعرض جنبشهاي ديگر به کموايسم آغاز شده و رو به  
اوج بود. بتي چند سال بعد در صفو  بکم کموايسو بوا مااده اين را به روشني مشياهيده کيردييم. در آن             
شرايط  اه تنها کموايسم ديگر مدُ ابود ، بلکه ااسيوااليکم و فرقه گرايي، طرفيداري ازسيرمياييه داري بيازار            

 آزاد، و دمکراسي پناهي سکه راي  بود.  
 

در چنين شرايحي همکيستي کموايسم کارگري با گرايشات ديگر در قالب يک بکم عملا امکان پذير ايبيود.     
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کموايسم کارگري يا بايد جدا ميشد و يا بايد اقليو مخالف را کنار ميگذاشو و از اظر منصور بکمو اين 
آلترااتيو دوم  به ضرر کموايستها تمام ميشد. او در توضيم علو استعفايش از بکبي که رهيبيري اش را در         
دسو داشو ميگفو که از اظر اجتماعي موازاه قوا به افع ااسيوااليستها  و به ضرر کموايستها اسو و در     
اين شرايط هر اقدامي که به اظر اخراج و تسويه برسد خحاي سياسي اسو. او ميگفو در اين شرايط صدهيا   
تريبون و روزاامه و رسااه در منحقه و در جهان آماده ااد تا صداي اعتراض برادران کرُدشان را به گوش هيميه   
برسااند و همين تعرضات و برچسب زايهاي عقب مااده اي که در محافد و دالااهاي بکم شروع شيده اسيو     
به سحم  جامعه کشيده خواهد شد. و اين جدال اابهنگامي اسو که ما موقعيو و اييروي ميقيابليه بيا آن را               
اداريم. دوره اي بود که مي بايسو کموايستها از او سنگ روي سنگ ميگذاشتند و افوذ و اعتبار کواييسيم    

 را ابيا ميکرداد. 
 

از سوي ديگر اين جدائي را اميتوان ااشعام ااميد چون خط رسمي بکم را تا لحظه استعفا منصور بکمو 
بيان و امايندگي ميکرد. اميتوان جدائي رهبر و اتوريته سياسي يک بکم و اک ريو طرفدارش از آن بکم را    
ااشعام ااميد. اقدام منصور بکمو بحور واقعي و عملي به معني رفع مقاومتها و رفع ميواايع از سير راه             
خط و سياسو رسمي اي بود که خود او امايندگي ميکرد. او با استعفاي  فردي از بکم ميخواسو هر کيس   

 شخصا ااتخام کند و روشن بود اعضاي فراکسيون کموايسم کارگري چه ااتخابي خواهند کرد.
 

منصور بکمو در پلنوم بيستم اعلام کرد که در پلنوم بعد بکم را ترک خواهد کرد و در همان پلنوم به اتفاق 
آرا به دفتر سياسي ااتخام شد. اين واقعيو اشاادهنده اتوريته و موقعيو منحصر بفرد او بتي بعد از بيالا     
گرفتن جدل اظري در بکم اسو و تاکيد ديگري اسو بر اين واقعيو که بکم کمواييسيو کيارگيري در واقيع            
باصد ااشعام از بکم کموايسو ابود بلکه در ادامه خحي شکد گرفو که اقليتي از بکم در عين تميکين  

 رسمي و فرمال، عملا در برابرش مقاومو ميکرداد.  
  

در دوره دو ساله قبد از جدائي در واقع بکم دو قسمو شده بود. بخش اصلي آن کادرها و اعضائي بوداد که  
خواسو و هد  واقعيشان تحقق اظرات و سياستهاي کموايسم کارگري که منصور بکمو در پيلينيوميهيا و            
کنگره ها و سمينارها و مقالاتش مظرد ميکرد و اتحاد و ااسوام و فعال شيدن بيکم بيول ايين ايظيرات و                 
سياستها بود. بخش ديگر بحث و اظر و پلاتفرمي اداشو ولي عملا سدي در برابر عملي شدن سييياسيتيهياي         
کموايسم کارگري بود. اين مقاومو در ماه هاي آخر قبد از جدائي شکد ترور شخصيو و تعرض شخصي و    
اخلاقي به منصور بکمو را بخود گرفو. که به جنبه هائي از آن م د ااگ "هکيمو به خارج و خسيتيگيي و          
اوميدي از مبارزه" و غيره به منصور بکمو و اعضاي فراکسيون کميوايييسيم کيارگيري قيبيلا اشياره کيردم.                    
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منصور بکمو بر خحير بودن شرايط در آستااه سقوط شوروي و تهاجم به کموايسم و ضرورت و ميبيرميييو       
آماده شدن براي پاسخگوئي به اين شرايط صحبو ميکرد و با بميلات شيخيصيي و غييير سييياسيي پياسي                       
ميگرفو. جدال اابرابري بين يک بحث و جهتگيري عميق سياسي و اظري و  يک سري اتهياميات و بيرچسيب          
هاي عقب مااده درگرفته بود و مي بايسو به فرجام ميرسيد. کناره گيري منصور بکمو پاسي  او بيه ايين           
وضعيو درون بکبي بود. با اينهمه اقدام او  تشکيد يک بکم تازه صرفا از فراکسيون کمواييسيم کيارگيري و          
تنها مرکب از طرفداران اظراتش ابود، بلکه راه را براي همه باز ميگذاشو که به بکم تازه بپيواداد. اک ريو 

 اين ااتخام را کرداد و اقليو در بکم قديم بوا مااداد.  
 

در تاري  ااشعابات، اتفاقات غم ااگيک زياد افتاده اسو. ولي در اين مورد بتيا از دمياا        محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
 کسي خون امي آيد. چرا؟  

 

شايد يک اکته را بايد زودتر ميگفتم. يکي از دلايلي که منصور بکمو بحور فردي جدا شيد   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
اين بود که يک بکم مسلم را ترک ميکرد. هر اوع تسويه و اخراج و يا بتي اعلام ااشعام  مييتيوااسيو بيه        
برخورد مسلحااه در درون بکم منور بشود. ابتمال زيادي اداشو اما بعيييد هيم ايبيود. در شيراييحيي کيه                      
ااسيوااليستها در بکم تا بد برچسب زاي و ترور شخصيو تنکل کرده بوداد بعيد ابود که با داا شدن بح ها 
و ابساس اينکه ممکن اسو در بکم باشيه اي بشواد و يا از رهبري و ارگياايهياي اصيليي کينيار گيذاشيتيه                   
بشواد، دسو به اسلحه ببراد. روشن اسو که اين ضربه مهلکي به بکم و به کد جنبش کموايستي در اييران     
و منحقه مي بود. شرايط عمومي اجتماعي و سياسي در منحقه و در دايا به افع جريااات ااسيوااليستيي و    
به ضرر کموايستها بود و در چنين وضعيتي کمترين برخورد خشواو آميک دستاويکي ميييشيد بيراي تيعيرض           
بيشتر و وسيع تر عليه کموايستها. اين عوامد همه در تصميم منصور بکمو به استعفاي فيردي دخيييد و           

 موثر بود. 
 

او با شيوه اي که در پيش گرفو باعث شد جدائي در کمال آرامش و در کمال تيميدن صيورت بيگيييرد. او بيا                   
استعفاي فردي در واقع اعلام کرد اسم بکم، راديوي بکم و همه امکااات ديگري کيه خيود ايقيش تيعييييين               
کننده اي در ايواد آن داشو را براي بقيه بوا ميگذارد. و به اين ترتيب توااسو اياسيييواياليييسيم کُيرد را در                

 صفو  بکم و در منحقه خن ي و خلع سلاد کند. 
 

در آن دوره منصور بکمو مي گفو من موافق اميخواهم همفکر ميخواهم. آيا يکيي از     محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
 دلايد استعفاي فردي او همين اظريه ابود؟ 
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علو تاکيد منصور بکمو بر "همفکر" بواي "پيرو" به شرايط مشخص بکم کموايسيو در        بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
آن دوره برميگردد. همااحور که اشاره کردم عليرغم اينکه سياستهاي و قحعنامه هاي پيشنيهيادي مينيصيور         
بکمو در اغلب موارد به اتفاق آرا تصويب ميشد ولي در عمد به پيش اميرفيو. گيرايشيات دييگير امير و                
دغدغه ديگري داشتند. بويژه در دوره بعد از جنگ خلي  گرچه گرايش ااسيييواياليييسيتيي رسيميا بيا ايظيرات                    
منصور بکمو مخالفو اميکرد ولي آارا کلي گويي و بي ربط به شرايط سياسي منحقه ميدااسو  و ارزش 

 استفاده آارا بداک ر روبيه دادن به تشکيلات ارزيابي ميکرد.  
 

در مقابد چنين برخوردهائي بود که منصور بکمو خواهان موافقيني بيود کيه درد و اميرشيان ميوقيعيييو                   
کموايسم در دوره بعد از جنگ سرد و آماده کردن بکم براي تعرض در چنين دوره اي بياشيد. او ميييدااسيو             
بدون چنين افق و جهتگيري اي تشکيلات بکم در منحقه و کد بکم کموايسو ايران دوام و  بقائي اخواهيد  

 داشو. او خواهان همفکرهائي بود که اه تنها در راه بلها بلکه در صورت مساله با او سهيم باشند. 
 

او از رهبري بکم مي پرسيد آيا دل شما براي جنبش کارگري و بمله اي که کلا به کموايسو هاي دايا شيده،  
مي تپد و مي خواهيد راه بلي براي اين مساله پيدا کنيد، يا تمام مشغله شما اينسو که شيش مياه دييگير           
چحور در منحقه باقي بماايد؟ اگر صورت مسئله تان اولي اسو، آن وقو با هيم هيميفيکيرهسيتيييم وليي اگير                 
مشغله تان دومي اسو موافقو شما مشکلي را بد اميکند. اين ديد به اوعيي بيه ايظيرييه جينيبيش هيا بير                     
ميگشو. درد و امر و آمال و افق اساس خط تمايک جنبشهاي مختلف اسو و ايين در عيقيييده و ميوضيع و                  
پراتيک افراد و فعالين هر جنبش منعکس ميشود. در واقع در آن زمان اک يرييو قيرييب بياتيفياق کيادرهيا و                   
اعضاي بکم با اظرات کموايسم کارگري اعلام موافقو ميکرداد اما امر و دغدغه بيرخيي را جينيبيشيهياي            
اجتماعي مختلفي تعيين ميکرد که در جامعه وجود داشو. ااسيوااليسم کرُد يکي از اين جنبشها بيود کيه        

 در شرايط بعد از فروپاشي شوروي و در مقحع جنگ خلي  يک موقعيو تعرضي پيدا کرده بود.    
 

ابکام ااسيوااليستي کرد هميشه به قول خودشان در شکا  هاي منحقه اي سر کرده ااد. در جنگ و صيليم      
دولو ها زمااي در کنار اين و زمااي آن موضع گرفتند و مقرهاي  خودشان و اردوگاه هياي خيودشيان را در            
کوه و کمر اگه داشته ااد. چه در ترکيه، چه در سوريه چه در عراق و چه در ايران. اين بينش و اين طرز فکر در 
بکم کموايسو ايران ايک وجود داشو و عمد ميکرد. بعنوان امواه اين گرايش که بايد در منحقه مياايد ييک       
سنو جا افتاده و از ويژگي هاي ابکام ااسيوااليستي کرُد اسو. هيچ وقو م لا جلال طالبااي و يا مسعيود    
بارزااي به صرافو استقرار در اروپا امي افتاداد چرا که جنبش شان منحقه اي و جيغيرافيييائيي اسيو. بيراي                   
ااسيوااليسم کرد دل کندن از آن آم و خاک يک تناقض هويتي اسو. در بالي که براي کيميوايييسيو کيارگيري           
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برعکس، مبارزه طبقاتي طبقه کارگر محور اسو و رهبري بايد جائي مستقر باشيد کيه بيتيواايد بيهيتير ايين                  
مبارزه را هدايو کند و به پيش ببرد. روشن اسو که اين تنها يک گوشه کوچک و "درون بکبي" اختلا  مييان     
گرايشات مختلف در بکم کموايسو بود اما همين امواه مشخص اشان ميدهد که تفاوت ميان همفيکيران   

اجتماعي بود که در سنتهاي جنبشهاي مختلف اجيتيمياعيي      -و "موافقين" کموايسم کارگري تفاوتي سياسي
 ريشه داشو. 

 

قبد از اينکه به سياستها و فعاليتهاي بکم کموايسو کيارگيري بيپيردازييم اگير ايکيات                محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:    
 ديگري داريد اين بحث را تکميد کنيد.

 

اجازه بدهيد يکبار ديگر بر جايگاه و اهميو سياسي تشکيد بکم کموايسو کارگري تاکيييد   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
کنم. ببينيد دلايد تحولات ابکام سياسي تغييرات اجتماعي اسو. سر تند پيچ ها، آاوا که باييد اايتيخيام         

را و در اتيوه گرايشات از هم جيدا ميي          Bرا ااتخام مي کنند و بخشي راه  A کرد، بخشي از بکم، راه 
شواد و ااشعام مي کنند، وقتي کودتايي پيش مي آيد، وقتي ااقلابي رخ مي دهد، وقتي جنگي اتفاق ميي  

 افتد ابکام معمولا موضع هاي متفاوتي مي گيراد. امواه هايش در تاري  بسيار اسو. 
 

در ايران هم بعد از تشکيد بکم کموايسو تحولات مهمي در سحم منحيقيه و دايييا رخ داد کيه در بيکم                     
منعکس ميشد. مبابث و جدلهاي درواي بکم کموايسو ايران که بيالاخيره بيه جيدائيي و تشيکيييد بيکم                     
کموايسو کارگري منور شد بهيچوجه درون بکبي و بتي ايرااي و منحقه اي ابود. فيراکسيييون کيميوايييسيم            
کارگري بر سر مسائد درون بکبي شکد اگرفو. در اطلاعيه داخلي تشکيد فراکسيون کميوايييسيم کيارگيري          
اولين هد  اين فراکسيون "دفاع از مارکسيسم و آرمان ااقلام سوسياليستي کيارگيري در تيقيابيد بيا ميوج                 

 تعرض وسيع جامعه بورژوائي" ذکر شده اسو.    
 

بحور واقعي در جهان بيرواي ما، اه تنها در کردستان و منحقه، بلکه در کد دايا تحولات زيير و کينينيده اي           
داشو اتفاق مي افتاد که هر کموايستي را به تفکر و تامد در مورد آينده خود و بکبش واميداشيو. خيييليي        
ها اسم کموايسو را کنار گذاشتند و دموکراسي پناه شداد. بقوق بشري ها پارلمااتاريسو شداد. خيلي هيا    
مبارزه را گذاشتند کنار، خيلي ها گفتند کموايسو شکسو خورده اسو و تمام شد. اين اه تنها بيراي بيکم      
کموايسو ايران بلکه براي همه فعالين و ابکابي که خود را کموايسو ميناميداد يک چالش و ايقيحيه عيحيف        
مهمي محسوم ميشد. منصور بکمو با مبابث کموايسم کارگري و تيفياوتيهياي ميا بيه اسيتيقيبيال ايين                         
وضعيو رفو ولي شرايط بيرواي به افع جريااات ااسيوااليستي تغيير کرده بود. در آن زميان از کيميوايييسيم            
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دفاع کردن بسيار مشکد شده بود. بايد هکارتا سوال را جوام مي داديد، بايد جوام ورشکستگي و شکسو  
شوروي و گورباچفيسم را مي داديد. جوام تاچريسم و ريگاايسم را مي داديد. شرايط فرق مي کرد با دوران     
بعد از پيروزي ااقلام اکتبر و يا پيروزي ااقلام چين و يا کاسترو و يا بتي شکسو ارتش آمريکا در جينيگ   
ويتنام که کموايسو ها با سر افراشته در خيابااها رژه ميرفتند. برعکس، در آن مقحيع ضيد کيميوايييسيتيهيا               

 ميداادار شده بوداد. 
 

فاکتورهاي بيرواي به افع  آن بخش اقليتي که با کموايسم کارگري ايامد و در بکم مااد عمد ميييکيرد. در       
چنين شرايحي منصور بکمو و همفکرااش، همان کموايسو هايي که با پرچم مارکسيسيم اايقيلابيي بيکم          
کموايسو ايران را درسو کرده بوداد و جوام پوپوليسم و چپ سنتيي را در اييران داده بيودايد، ايينيويا هيم                       
تشخيص داداد که راه و جهو درسو کموايسم کارگري اسو و بيکبيي درخيور داييياي پيس از جينيگ سيرد                         
تشکيد داداد. با جدايي منصور بکمو، اين امکان بوجود آمد  که بدون اينکه خواي از دماا کسي بياييد،   
بدون آاکه دولتها و ايروهاي بورژوائي بتوااند هيچ سيوء اسيتيفياده اي از تيحيولات دروايي بيکم بيکينينيد،                            
کموايسو کارگري سر بلند کند و به مصا  داياي پسا جنگ سرد برود. وقتي از جيکئيييات و مسيائيد روز               
فاصله بگيريد متوجه ميشويد که در مقياس وسيع و استراتژيک، همااحور که در ابتدا گفتم، تشکييد بيکم     
کموايسو کارگري جوام طبقه کارگر بود به تهاجم بورژازي افسار گسيخته و سرمسو از پيروزي بر اردوگياه  

 شوروي. بکبي که توااسو سير تحولات و چالشهاي تازه را پيش بيني کند و به جنگ آاها برود. 
 

بکم کموايسو ايران بعد از جدائي چه تحولاتي را از سر گذرااد و امروز در چه موقعيتي محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  محسن ابراهيمي:  
 اسو؟  

 

ابتدا بحث رهبري بوامااده در بکم کموايسو اين بود که به خط و سييياسيو کينيوايي بيکم              بميد تقوائي:  بميد تقوائي:  بميد تقوائي:  
ادامه خواهند داد و ما هم برايشان آرزوي موفقيو کرديم. اما بحور واقعي گرايش ااسيوااليستي هر روز در    
اين بکم قوي تر و تعرضي تر شد. اولين تحولي که در اين بکم اتفاق افتاد ااشعيابيي بيه رهيبيري عيبيدا                
مهتدي بود که با اظراتي بتي در مواردي راسو تر و افراطي تر از ابکام سنتي ااسييواياليييسيتيي از بيکم            
کموايسو جدا شداد. اين ااشعام به روشني بير بيقياايييو ايظيرات مينيصيور بيکيميو در ميورد گيراييش                                  
ااسيوااليستي صحه گذاشو و اشان داد که چحور اين گرايش ميتوااد صريحا و اشکارا با پرچم "کيرداييتيي"       

 در برابر کموايستها قرار بگيرد. 
 

ااشعابيون ااسيوااليسو از بکم كموايسو ايران هميان بيميلات و اايگ زايييهياي سيحيحيي کيه  گيراييش                              
ااسيوااليستي در کريدورهاي بکم کموايسو بحور محفلي و غير رسمي عليه کموايسم کارگري و منيصيور   
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بکمو بيان ميکرد را بحور رسمي و علني محرد کرداد. پرچم آاها توطئه فارسها بود. بيحيث را بيردايد در               
چهارچوم فارس و کرد و اينكه مسبب جنگ با بکم دمكرات فارس ها بوداد و  "فارس ها آميدايد کيومليه        
فريب داداد"، و ما "اردبان ترقي منصور بكمو" شديم و اظرات سححي و مبتذلي از اين قبيييد. ايظيرات و            
سياستهاي ديگرشان در رابحه با دولو آمريکا و دولتهاي منحقه و ابکام ااسيوااليستي کرد ايک بيه هيمييين       
درجه راسو و ضد کموايستي بود. اظرات و مواضعي که بيتيي در قييياس بيا سييياسيتيهيا ابيکام سينيتيي                            

 ااسيوااليسم کرد راسو و افراطي محسوم ميشود. 
 

اين جريان از بکم کموايسو ايران ااشعام کرد بي آاکه مورد اقد و افشاگري اين بکم قرار بگيرد. برخيورد   
رهبري بکم کموايسو به اين جريان آشکارا راسو و ااسيوااليستي بسيار رفيقااه تر و آرام تر و و محترمااه 
تر از برخوردشان به كموايسم كارگري بود. اين ااشعام در چهارچوم منحقه و در شرايحي اتفاق ميي افيتياد       
که "دوستان بال و آينده" عبدا  مهتدي در قدرت بوداد و افق و جهتگيري کد رهبري بوا مياايده در بيکم          
کموايسو ايران همااحور که قبلا توضيم داده شد از اين چهارچوم منحقه اي فراتر امي رفو. در يک سيحيم      
پايه اي اقاط اشتراک آاها با ااشعابيون بيش از آن بود که ماهيو راسو و ااسيوااليستي آارا مورد اقيد قيرار     
بدهند. اقدشان از تصميگيري زودرس ااشعابيون و گلايه هاي تشکيلاتي فراتر امي رفو. اگير کسيي بيتيي           
يک درجه به بحث ها و مواضع پلنومها و کنگره هاي قبلي بکم کموايسو و کومله و بتي مبابث کينيگيره    
 دوم کومله وفادار باقيماده بود جوام خيلي روشن تر و راديكال تر و كموايسو تري به اين گرايش مي داد. 

 

اکته ديگر روايتي اسو که بکم کموايسو ايران از گذشته اين بکم و چيگيوايگيي شيکيليگيييري آن بيدسيو                  
ميدهد. در اين روايو ماركسيسم ااقلابي لاك گرفته شده و اامي از اقد پوپوليسم و خلقگرائي و صينيعيتيي          
گرائي که دامن گير اک ر قريب به اتفاق ايروهاي مدعي کموايسم در آن زمان بود، در ميان ايسو. برعکيس   
ادعا ميشود که تشکيد بکم در ادامه تلاشهاي همه ايروهاي مدعي کموايسم و توربيات ااموفقيي مي يد      
کنفرااس وبدت در ميان ايروهاي موسوم به خط سه صورت گرفته و گويا اتحاد مبارزان هيم هيمياايقيدر در          

 رواد تشکيد بکم اقش داشته اسو که بقيه ايروها.
 

تا زمااي که منصور بکمو از بکم کموايسو ايران جدا اشده بود جدال اظري سييياسيي عيظيييميي کيه بيه                  
تشکيد بکم کموايسو ايران منور شد و اقش تعيين کننده اي که مارکسيسم ااقلابي در اين تحيول داشيو     
جکئي از "باورهاي مشترک" بود اما بعد از جدائي کموايسو کارگري بکم کموايسيو تيبيدييد ميييشيود بيه                 
اتيوه مواهدات همه ايروهاي مدعي کموايسو بوک اتحاد مبارزان! مواهداتي که تا همين امروز بيويائيي     

 ارسيده اسو. 
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اين اوعي تاريخنگاري از سر مصالم سياسي اميروز اسيو. کينيگيره دوم کيوميه ليه بيا پيذييرفيتين ايظيرات                                 
و پذيرش ايظيرات راهيگيشيا و زييرورو              -که مبتلابه خود کومله هم بود -مارکسيسم ااقلابي، اقد پوپوليسم

کننده اي اظير "اسحوره بورژوازي ملي و مترقي" و "سه منبع سه جکء سوسياليسم خلقي" و بيوييژه "جينيبيش              
دهقااي پس از بد امپرياليستي مساله ارضي" به مارکسيسم ااقلام روي آورد و اين اقحه عحفيي در روايد        
تشکيد بکم بود. اما مصالم سياسي امروز کسااي که خود در اين رواد شريک بوده ااد اجازه ايميييدهيد بيه           
اين واقعيات اشاره کنند. بازگشو اين تاريخنويسان به چپ ماقبد مارکسيسم ااقلابي اتيوه رجعو سياسي  

 بکم کموايسو به کومله ماقبد کنگره دوم اين سازمان اسو.  
 

تبييني که امروز رهبري بکم كموايسو ايران از تاري  شکلگيري و از گذشته بکم بدسو ميدهد اشان مي 
دهد كه آن گذشته ديگر بخشي از تاري   بکم کموايسو ايران ايسو، بلکه بخشي از تاري  بکم کموايسو 
کارگري اسو. اشان ميدهد ادامه آن رواد به بکم کموايسو کارگري منور شده اسو. اين رواد را از ااقلام   

تا امروز بکم ما امايندگي ميکند. بکم ما اسو که از هر موضع و سياسو و اقدامي که به تشکيييد     ٧٥ 
بکم کموايسو ايران منور شد و همه سياستها و فعاليتهائي که بکم کموايسو ايران تا قبد از جدائيي بيه     
پيش برد تمام و کمال دفاع ميکند. در مقابد بکم کموايسو امروز خود را به خط و سنتيي ميتيصيد کيرده           
اسو که تشکد بکم کموايسو ايران ثمره اقد همه جاابه آن سنو بود. در تاريخي که براي خود ساخيتيه اايد       
سابقه بکم کموايسو ايران، که از اقد چپ سنتي شروع ميشود، تبديد شده اسو به بکم کمواييسيو اييران      

 ادامه چپ سنتي و اقد ااسيوااليسم کرد تبديد شده اسو به سازش و تمکين و تنحيم مناسبات با آن.  
 

امروز رهبري بکم کموايسو ايران همااحور که منصور بکمو پيش بيني کرده و هشيدار داده بيود تيحيو            
تاثير محدوديتها و فشارهاي منحقه اي هر روز بيشتر به ابکام ااسيوااليسو کرد در عراق ايکدييکيتير و از           
سياستها راديکال کموايستي دورتر ميشود. رهبري بوا مااده در بکم در مقحع جدائي ادعيا ميييکيرد کيه            
بکم را روي جهتگيري و خط سياسي اش بفظ  خواهد کرد اما به سرعو همان شرايط سياسي واقيعيي کيه      
تشکيد بکم کموايسو کارگري را ضروري ميکرد بکم کموايسو ايران را ايييک بيه دامين اياسيييواياليييسيم                  

 درغلتااد.   
  

بکم کموايسو کارگري در دوره اي تشکيد شد که از هميه سيو بيه کيميوايييسيم تيعيرض                   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
ميشد. اين شرايط بر تشکيد بکم و سياستها و فعاليتهائي که بلافاصله در دستيور گيذاشيو چيه تياثيييري               

 داشو؟ 
 

اکته اول اينسو که اهدا  و سياستهاي بکم کموايسو کارگري مدتها قبد از تشيکيييد آن        بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
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روشن بود. همااحور که اشاره شد مبابث کموايسم کارگري از سه سال قبد از تاسيس بکم، از کنگيره سيوم      
بکم کموايسو، به شکد شفاهي و کتبي در سمينارها و اوشته هاي منصور بکمو محرد شده و تيوضيييم    
داده شده بود. بنابراين کسااي که بکم کموايسو را ترک کرداد با چشمان باز و با شناخو و آگياهيي کياميد          
سياسي به بکم تازه پيوستند. ممکن بود همه عميقا و در همه جهات همفکر و هيميعيقيييده ايبياشينيد اميا                    
شناخو و شم سياسي شان به آاها ميگفو که جوام داياي پيس از جينيگ سيرد خيط و جيهيتيي اسيو کيه                             
کموايسم کارگري امايندگي ميکند. اين يک ااتخام اگاهااه سياسي بود که افيق و آيينيده پيرشيور و اميييد                   

 بخشي را در برابر همه قرار ميداد.
   

اظرات و تحليلهاي آن دوره منصور بکمو در مورد جنگ خلي  و اظم اوين جهااي و استنتاجات محيليي و     
منحقه اي آن بکم تازه را در يک موضع تعرضي و مدعي قرار ميداد و اجازه ميداد اعضاي آن با عکم جکم و 
اعتماد به افسي بيش از گذشته قدم بميدان بگذاراد. چرا؟ به اين دليد که ارزيابي و باورشان اين بود کيه اولا     
شرايط سياه پس از ريکش دوران برلين و هلهله پيروزي بازار آزاد موقو اسو و بکودي فرو خواهد اشيسيو. و      
ثاايا با فروپاشي بلوک شوروي بلوک غرم ايک بهم خواهد ريخو و ديري اخواهد گذشو کيه تيقيابيد بييين دو               
اردوگاه غرم و شرق جاي خود را به تقابد طبقاتي ميان کمپ کار و سرمايه در غرم و در شرق خواهيد داد.    
تک ديگر اين بود که گرچه آوار ديوار برلين بر سر کموايستها هم فرود آميد اميا جينيبيشيهياي دييگير ميدعيي                    
کموايسم و کموايستهاي غيرکارگري ايک کنار زده خواهند شد و زمينه براي سربلند کردن کموايسم کيارگيري   

 بيش از پيش مساعد و فراهم خواهد شد. 
 

اين تکها اميد بخش بود و افق تازه اي را در برابر همه قرار ميييداد. در شيراييحيي کيه بسييياي از ميدعيييان                         
کموايسم اوميد و مايوس شده بوداد و يا به کميپ بيازار آزاد و "دميوکيراسيي" ميليحيق شيده بيودايد بيکم                               
کموايسو کارگري بر مبناي تحليد عميق و همه جاابه از شرايط سياسي در آن مقحع و بيحي يهياي پياييه اي           

 اظير تفاوتهاي ما در اقد چپ غير کارگري، افق اميد بخش و پرشوري را ترسيم ميکرد. 
 

تاثير و برد اين اظرات و مواضع صرفا به شرايط ايران و منحقه محدود ابود. اقحه قوت کموايسيم کيارگيري       
از اظر سياسي اين بود که تبيين صحيم و عميقي از شرايط جهااي در آن دوره داشو و افيق روشين و اميييد           
بخشي را در برابر کموايستهاي دايا قرار ميداد. به يک معني ميشود گفو همان اقشي کيه تشيکيييد بيکم           

خرداد ايفا کرد، تشکيد بکم کموايسو کارگري در بيرابير ييورش       ٦٩ کموايسو ايران در برابر يورش بعد از 
بورژوازي جهااي بعد از فروپاشي ديوار برلين ااوام داد.  کموايسم کارگري با تبيين و اقد عميق ايظيم ايويين        
سرمايه داري جهااي و همچنين اقد راديکال کموايسمهاي غيرکارگري که در آن شراييط بيه هيکييميو افيتياد              
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بوداد، خود را بر پايه هاي محکمي   براي تعرض همه جاابه عليه  بورژوازي در ايران و جهيان اسيتيوار کيرده         
 بود.

 

کموايسم کارگري در بقيقو قالب تنگ بکم کموايسو را ترک کرد و قالب جيدييدي بيه        محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
خودش گرفو. بکم کموايسو کارگري ايران بعد از تشکيلش چه روادي را در پيش گرفو وبه چه معنا قالب  

 مناسبي براي ايده ها و اظرات و افق کموايسم کارگري بود؟   
 

هر جريان جدي سياسي با تغيير در شرايط اجتماعيي تيغييييير ميييکينيد. بيوييژه تيحيولات و                         بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
چالشهاي تازه اي که گاه اقحه عحفي در شرايط سياسي جامعه محسوم ميشيوايد در ابيکام و جيريياايات               
سياسي تغييرات مهمي را ايواد ميکنند. گذار از بکم کموايسو به بکم کموايسو کارگري يکي از ايين       

تشکيلاتي مقحع پايان جنگ سرد و شرايط  -تغييرات پايه اي و، همااحور که توضيم دادم، بازتام سياسي
 سياسي کاملا متفاوت و اوين در سحم جهااي بود.  

 

در بکم تازه ديگر از مخالف خوااي زيرلبي، سکوت و تمکين اسبو به اظرات تازه، و عملکيرد بيخيشيي از         
تشکيلات در مغايرت با سياستهاي رسما پذيرفته شده، خبري ابود. کسااي که به بکم کموايسو کيارگيري     
پيوستند درک روشن و اعتقاد عميقي به  ضرورت و مبرميو و راهگشائي اظرات و سياستهاي کيميوايييسيم        
کارگري داشتند. و بهمين خاطر بکم به سرعو توااسو در عرصه هاي مختلف مبارزه فعال شود و به پيش  
برود. با تشکيد بکم کموايسو کارگري در واقع کموايسم کارگري دوره جدل با گرايشان ديگر را پشيو سير        

 گذاشو و به پراتيک سياستهايش پرداخو. 
 

کيه اوليي        -مبنا و سر منشا اين سياستها و مبااي و متد و جهتگيري آن در سمينارهاي کموايسم کارگري 
و همچنين در مصاببه "تفاوتهاي ميا"، کيه        -برگکار شد  ١٩٩٩ قبد از تشکيد بکم و سمينار دوم در سال 

همااحور که بالاتر اشاره شد يکي از کاملترين، جامع ترين و عميق ترين اقدها  به جياميعيه سيرمياييه داري             
و کموايسم غيرکارگري اسو، بيوسييليه مينيصيور بيکيميو بيه                    -١٢ و اوايد قرن  ١٩ اواخر قرن   -عصر ما 

 تفصيد و روشني توضيم داده شده اسو.  
 

بکم در بدو تشکيد خود اسنادي از بکم کموايسو ايران از جمله قحعنامه درميورد تشيکيليهياي تيوده اي               
طبقه کارگر، قحعنامه در مورد شوراهاي اسلامي در کارخااه ها، اعلاميه بقوق پايه اي مردم زبيميتيکيش       
در کردستان، و سياسو سازماادهي ما در ميان کارگران مبتني بر مقالات متعددي از منصور بکمو کيه    
قبلا  در اشريات بکم کموايسو ايران منتشر شده بود، را مورد تائيد قرار داد. اين اسناد در کنفراايس اول     
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به تصويب رسيد. در اين کينيفيراايس هيميچينييين                ٢٠٠١ کادرهاي بکم کموايسو کارگري ايران  در ماه مه 
کميسيواي براي تدوين براامه بکم تشکيد شد. اين براامه بوسيله منصور بکمو تدوين شد و پيشينيوييس     

  تحو عنيوان "ييک       ٠٣   و متن اهائي اش در پلنوم دوم بکم )اوامبر ٢٠٠٣ آن در کنگره اول بکم )ژوئيه 
 داياي بهتر" به تصويب رسيد. 

 

اين مصوبات در بدو تشکيد بکم مسير برکو آن و مبااي سياستها و فعاليتهاي آارا مشخص ميکرد. در  
عين بال اشان ميداد که بکم تازه ادامه دهنده متد و جهو گيري و سياستهاي منيصيور بيکيميو در دوره            
فعاليتش در بکم کموايسو اسو. اشان ميداد که کموايسم کارگري بيه ميعينيي تيدوام و فيراتير رفيتين از                         
سياستهاي رهبري بکم کموايسو ايران بر متن شرايط تازه مبازه طبقاتي اسو.    بقول مينيصيور بيکيميو          
"مارکسيسم ااقلابي يک بالو خاص و يک عکس يک بعدي از يک واقعيو چند وجهي اسو". و اين واقعيييو      
چند وجهي را کموايسم کارگري امايندگي ميکند. بکم کموايسو ايرن باصد ايبيرد ايظيري ميارکسيييسيم                
ااقلابي با گرايشات ديگر مدعي کموايسم بود. ابردي که تا روز آخر در صفو  بکم کموايسو ايران اداميه   

در سيحيم ايظيري و              -داشو. با تشکيد بکم کموايسو کارگري مبارزه و تقايد با جنبشهاي طبقاتي ديگر
 در محور کار قرار گرفو.  -سياسي و بويژه پراتيک مبارزاتي در عرصه هاي مختلف ابرد طبقاتي

  
که قبلا بعنوان "تئوري جنبشي مبارزه طبقياتيي"     -متد و اظريه پايه اي کموايسم کارگري در مورد جنبشها 

در همه عرصه ها متدولوژي و تحليد و تبيين و تبليغات و فعاليتهاي عملي بکم را کياميلا      -توضيم دادم
متفاوت ميکرد. تک برخورد به کموايسم بعنوان يک جنبش اجتماعي که هيچوقو در بکم کموايسيو اييران      
از جااب گرايشات ديگر درک اشد و آارا کلي گوئي و بي ربيط بيه سييياسيو روز ميييدااسيتينيد بيراي بيکم                           
کموايسو کارگري اتاي  عملي و پراتيکي وسيع و همه جاابه اي بدابيال داشيو. از جيمليه ميهيميتيريين ايين                      
استنتاجات ميتوان به اقد عميق ابکام و ايروهاي سياسي بر مبناي خاستگاه جنبشي آاها، بيازشينياسيي و         
معرفي و امايندگي کردن جنبش سراگواي، پيشرويهاي بکم در جنبش کارگري، اقد و افشاي پيگير جنبش 
دو خرداد و خط استحاله، و بالاخره دخالو موثر و پيگير در عرصه هاي مختلف مبارزه طبقاتي کيه اشياايه      
درک بکم از کموايسم بعنوان يک امر پراتيک و همچنين تليقيي وتيبييين جياميعيش از ميبيارزه طيبيقياتيي و                           

 دخالتگري در جبهه هاي مختلف ابرد طبقاتي اسو، اشاره کرد. 
 

اين فاکتور آخر يعني دخالتگري و پراتيک وسيع بکم يک ويژگي مهم کموايسم کارگري اسو کيه بير درک و         
و همچنيين   -بقول منصور بکمو "ماترياليسم پراتيک"    -شناخو بکم از کموايسم بعنوان يک امر پراتيک 

تلقي وتبيين جامع و راهگشايش از مبارزه طبقاتي و جبهه هاي مختلف ابرد طبقاتي مبتني اسيو. بيکم        



 تاريخ دو حزب 70

ما اه تنها بر مبناي اظرات و تحليلها و سياستها و مواضعش بلکه همچنين دخالتگري و فعاليو وسيييع و       
 همه جاابه اش شناخته ميشود. 

  
شما به "تفاوتهاي ما" و ديگر اسناد کموايسم کارگري در بدو تشکيد بکم اشاره کرديد.   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   

اما بکم کموايسو کارگري در دوران فعاليو خود اظرات و جهتگيريها و سياستهاي تازه اي را طرد کيرد و    
 در دستور قرار داد. مهمترين اين اظرات و جهتگيري ها چه بود؟  

 

به اعتقاد من دو اظريه مهمي که منصور بکمو طرد کرد و بر سياستها وعملکرد بکم در   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
عرصه هاي مختلف تاثيرات تعيين کننده اي داشو، اظريه "بکم و جامعه" و"بکم و قدرت سياسي" اسو.     

سياسي کموايييسيم     -اين دو مبحث، که کاملا به هم مربوطند، اقحه عحف مهمي در سير پيشرويهاي اظري
 کارگري محسوم ميشواد. 

 

و بعيد بيعينيوان        ٢٠٠٢ بحث بکم و قدرت سياسي را منصوربکمو اولين بار در کنگره دوم بکم در آوريد 
بخشي از بحث "بکم و جامعه: از گروه فشارتا بکم سياسي" در پلنوم کميته مرککي در اوامبر هيميان سيال         
محرد کرد. از لحاظ اظري اين بحث را ميتوان تکوين تئوري بکم و بکبيو در رواد پيييشيروي کيميوايييسيم              

 کارگري دااسو.    
 

اگر در مقحع تشکيد بکم کموايسو ايران اساس تئوري تشکيد بکم اين بود کيه بيکم بسيتير و ميظيهير                  
استقلال همه جاابه طبقه کارگر اسو و در مقحع تشکيد بکم کموايسو کارگري برخصلو جنبشي بکم و   
بکم تک بني اي که مظهر و برآمده از جنبش اجتماعي کموايسيم کيارگيري اسيو، ييعينيي جينيبيش طيبيقيه                        
کارگرعليه کاپيتاليسم، تاکيد ميشد، در اظريه بکم و جامعه اساس بحث اينسو  که بکم اماينده طيبيقيه      
کارگر در مبارزه بر سر قدرت سياسي اسو. بکبي که خود را در اين جايگاه ابيند و بيراي اييفياي ايين ايقيش              

 مبازه اکند يک گروه فشار اسو و اه يک بکم سياسي.   
 

 -به اين معنا بکم خودش بعنوان يک پديده سياسي، بعنوان آلترااتيو طبقه کارگر، بعنوان آلترااتيو سياسيي 
بکومتي طبقه کارگر در برابر بورژوازي، محرد ميشود. چنين بکبي تنها ميتوااد يک بکم سياسيي بياشيد       

لنينيسو، ابيکابيي کيه بيه ابيکام ميييم لام                     -اه يک سازمان عقيدتي. ما ابکابي با اام  بکم مارکسيسو 
معروفند، و يا ابکام مائوئيسو و تروتسکيسو و تيتوئيسو و غيره کم اداشته ايم. ابکابي که با تيئيوري و      
تئوريسينها خودشان را تعريف ميکنند. کموايسم کارگري اينحور ايسو. گرچه اعضاي بکم مارکسييسيو     
هستند ولي اين شرط عضويو ايسو. اين بکم کسااي اسو که ميخواهند قدرت سياسي را بدسو بگيراد  
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و از بورژوازي از اظر سياسي و اقتصادي خلع يد کنند. هر کس که اين براامه را داشته باشد و ايين هيد  را        
 دابال کند به بکم کموايسو کارگري خوش آمده اسو. 

 

مسلم شدن اعضاي بکم به مارکسيسم روادي اسو که در صفو  بکم و در دل ميبيارزه اتيفياق ميييافيتيد.             
اعضا مي آموزاد که چگواه مارکسيسم و تئوريها و تحليد هاي ميارکسيييسيتيي ريشيه مسيائيد را بيه ميا                     
ميشناسااد و راه زيرورو کردن اظام سرمايه داري و تحقق سوسياليسم را به ما اشان مييدهيد. در بيکم ميا            
ااقلابيگري و آرمان رهائي و برابري ااسااها و امر مبارزه براي تحقق اين آرمان بر تئوري پيشي ميييگيييرد و       
مارکسيسم تنها بعنوان علم و دکترين و تئوري اين مبارزه محلوبيو و ضرورت پيدا مييکينيد. ايين ايگيرش            

لنينيسو و يا مائوئييسيو    -تماما در مقابد ديدگاه  گروههاي فرقه اي قرار ميگيرد که خود را مارکسيسو
و يا تروتسکيسو و يا اسامي عقيدتي ديگري از اين قبيد معرفي ميييکينينيد. شيرط ورود بيه ايين ابيکام                     
اعتقاد به تئوري و بتي پيروي از شخصيتها و تئوريسين هاي معيني اسو. اما براي ما بعنيوان ييک بيکم         
سياسي براامه و سياسو مبارزاتي پيش شرط ورود به بکم اسو اسو و اه دکترين و تيئيورييهيائيي کيه زيير            
بناي اين سياستها اسو. ابکام سياسي اميتوااند بر چنين مبنائي تشکيد بشواد و در بستر اصلي سياسو  

 در جامعه قرار بگيراد.  
 

يک مولفه ديگر کموايسم بعنوان يک بکم سياسي رابحه متفاوت آن با جامعه اسو. سئوالي که اظريه بکم  
وجامعه به آن پاس  ميدهد اينسو که چرا کموايسم هاي غير کارگري ايروهائي باشيييه اي و بيي ربيط بيه                
سياسو وزادگي اجتماعي ااسااها هستند؟ جوام در دسو بردن به مکاايسمهاي اجتماعي مبارزه طبقياتيي   
در عصر باضر اسو. مکاايسمهائي که بکم را به مبارزات طبقه کارگر و جينيبيشيهياي ضيد تيبيعيييض و                      
آزاديخواهااه وصد ميکند و آن را بعنوان يک آلترااتيو معتبر و قابد اتکا در معرض ااتخام اجتماعي تيوده  

 کارگر و مردم جامعه قرار ميدهد.   
  

يک اتيوه بلاواسحه اين اظريه جايگاه مهم پراتيک و دخالتگري سياسي در همه عرصه هاي مبارزه طبقياتيي   
اسو. از اظر ما مبارزه طبقاتي تنها در عرصه کارخااه و رودرروئي کارگر و سرمايه دار بروز پيدا اميکينيد.    
مبارزه و کشاکش طبقه کارگر و سرمايه دار در همه عرصه ها، از فرهينيگ وهينير تيا ورزش و اقيتيصياد و                     
سياسو و اخلاقيات و غيره، قابد مشاهده اسو. بقول منصور بکمو بتي در مراسم جايکه اسکار هيم ايين        
تقابد را مي بينيد. ازينرو کموايستها بايد در همه اين عرصه ها باضر و فعال باشند و تلاش کنينيد ايقيد و          
اعتراض راديکال طبقه کارگر را در هر عرصه معين امايندگي کنند و به خط و گفتمان وسياسو مسليط در    

 آن عرصه تبديد کنند. 
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اين خصلو پراتيکي کموايسم کارگري باعث شده اسو بکم در بسياري از اين عرصه ها، از مبارزه عيليييه       
اعدام تا دفاع از بقوق کودک و از جنبش کارگري تا مبارزه براي آزادي زاداايان سياسي و از دفاع از بيقيوق       
پناهندگان تا مبارزه عليه آپارتايد جنسي و عليه جنبش اسلام سياسي و غيره فعال باشد، تشکلهاي معتبير  
و شناخته شده اي در خارج و داخد کشور ايواد کند و کادرهاي بکبي به چهره هاي سرشناسي در اين عرصيه  
ها تبديد بشواد. امروز بکم کموايسو کارگري اماينده يک راديکاليسم عملي و فعال و دخالتگري اسو که  

 در مهمترين عرصه هاي مبارزه طبقاتي در ايران و در خارج کشور بضور چشمگيري دارد.    
 

از اقحه اظر سبک کار و سبک فعاليو اجتماعي بحث بکم و جامعه چه وييژگيي هياي بيه           محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: محسن ابراهيمي: 
 بکم کموايسو کارگري ميبخشد؟

 

اصحلاد سبک کار بق محلب را خوم ادا اميکند. مبناي فعاليو اجتماعي بکم اينسو کيه   بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  
کموايسم کارگري خود يک جنبش اجتماعي اسو و به اين اعتبار فعاليتهاي بکم ايک بر فعد و اايفيعيالات و      
اعتراضات و مکاايسمهاي اجتماعي مبتني اسو. عکيمو از جنبش و اه از اظرات و تئوريها، سير مينيشيا          
بسياري از تفاوتهاي پراتيکي و سبک کاري ميان کموايسم کارگري و ديگر مدعيان کموايسم اسو. بيعينيوان     
امواه چپ سنتي به دسته بندي ااقلابات به و کلا عرصه هاي مبارزه به سوسياليستي و دموکراتيک معيتيقيد    
اسو و بر مبناي اين تقسيمبندي به تحولات برخورد ميکند. براي کموايسم کارگري اينحور ايسو. از ايظير       
ما ااقلام يک جنبش عمومي و توده اي براي بکير کشيدن دولو و اظام باکم اسو. به اين معني هر ااقلابيي   
عمومي اسو. در ااقلام سوسياليستي هم اه فقط طبقه کارگر بلکه بخيش اعيظيم جياميعيه بيه بيرکيو در                     
ميايد. خصلو طبقاتي ااقلام را رهبريش تعيين ميکند. مهم اينسو که ااقلام تحو کدام پيرچيم و کيدام            
رهبري صورت ميگيرد. اگر پرچم و افق و سياسو بياکيم بير اايقيلام سيوسييياليييسيتيي بياشيد آن اايقيلام                                

 سوسياليستي و کارگري خواهد بود. 
 

به طريق اولي در مورد عرصه هاي مختلف مبارزه و جنبشهاي اعتراضي ايک ايين امير صيادق اسيو. چيپ               
سنتي معتقد اسو بسياري از اعترضات و عرصه هاي مبارزاتي  م لا مبارزه عليه تيبيعيييض جينيسيييتيي،            
دفاع از آزاديهاي بي قيد و شرط، عليه اعدام، عليه مذهب و ام الهم دموکراتيک اسو. و تنيهيا ميبيارزه اي          
سوسياليستي اسو که مستقيما به جنبش کارگري م د افکايش دستمکدها و بق تشيکيد و غيييره ميربيوط               
باشد. کموايسم کارگري اين تقسيمبندي را مکاايکي و متافيکيکي ميدااد. يک رکين بيراياميه بيکم ميا و                
اظريه بکم و جامعه اينسو که در عصر باضر همه مصائب و مسائد اجتماعي ريشيه در ايظيام سيرمياييه             
داري دارد و به اين اعتبار هر مبارزه اي عليه تبعيض و عليه فقر و بيحقوقي و عليه کليه مصائيب جياميعيه       
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   در واقع مبارزه اي عليه سلحه سرمايه اسو. 
به اين دليد اسو که امروز طبقه کارگر پرچم آزادي بشريو را بر دوش ميکشد. گفتمان اود و ايه درصيدييهيا        
عليه يک درصديها که جنبش اشغال محرد و همگااي کرد از همين واقعيو اشات ميگيرد. اود و اه درصيد    
جامعه در برابر اقليو سرمايه دار هستند اه به اين خاطر که همه کارگر هستند بلکه به اين دليد که مصائب 
و بيحقوقي هايشان ااشي از سلحه سرمايه اسو. در عصر ما اود و اه درصد جامعه بشري منفعتي در بفظ 
سلحه سرمايه ادارد، خواسو و آرمااش بوسيله طبقه کارگر امايندگي ميشود و بياليقيوه ميييتيواايد بيراياميه                 
وسياستهاي کارگري را بپذيرد و همراه و همدوش طبقه کارگر عليه اظام سرمايه داري بيميييدان بييياييد. ميا               
معتقديم  جامعه ميتوااد و بايد بين دو کمپ کار و سرمايه، کمپ اود و اه درصديها در برابر يک درصديهيا،  
از اظر سياسي ايک پولاريکه بشود و اظريه بکم و جامعه اشان ميدهد که ابکار و مکاايمسهياي تيحيقيق ايين          

     امر کدامسو.   

اساس اين اظريه، که بحث بکم و قدرت سياسي در متن آن محرد ميشود، اينسو که چپ و مشخصا بکم 
ميتوااد و بايد اجتماعا ااتخام بشود. يعني راه قدرتگيري بکم اين ايسو کيه تيعيداد ميارکسيييسيتيهيا و                   
کموايستها بتدري  در جامعه اضافه ميشواد و به بکم مي پيواداد، بلکه از اظر سياسي و در يک ميقييياس    
کلان بکم به اماينده توده مردم، به مرجع قابد اعتماد و قابد اتکا و به رهبر آاان بيراي آزادي و رهيائيي از              
وضع موجود بدل ميشود و بکم بايد آگاهااه اين سياسو را دابال کند. اين ااتخام اجتماعي امروز ممکن  
شده اسو بخاطر پلاريکاسيون طبقاتي که بالاتر اشاره کردم. يعني قحبندي طبقاتي جامعه بين کمپ کيار و       

درصدي هاي تحو سلحه سرمايه. امروز رهائي اک ريو عظيم  ٠٠ سرمايه، بين يک در صديها سرمايه دار و 
 جامعه در گرو مبارزه اي اسو که طبقه کارگر پرچم آارا بلند کرده اسو. 

 

اين يک واقعيو عيني اسو که زمينه اجتماعي کسب افوذ و هژمواي بکم را فراهم ميکند. بکم ميتواايد   
اجتماعا ااتخام بشود به شرط اينکه راهها و مکاايسمهاي اجتماعي تبديد شدن به قيدرت را بشينياسيد و           
بکار بگيرد. از مقحع طرد بحث بکم و جامعه تا امروز بکم ما اين خط را دابال کرده اسو و دستياوردهيا    

 و پيشرويهاي قابد ملابظه اي داشته اسو. 
 

يک اکته ديگر شيوه کار بکم در جدل اظري و تئوريک اسو. براي چپ سنتي و غيييرکيارگيري بيخيش عيميده              
موضوعات و سوژه ها و اساس و محتواي اصلي پلميکها و جداليهياي ايظيري در درون خياواده چيپ اسيو.                    
تروتسکيسم در برابر استالينيسم و مائوئيسم در مقابد کموايسم روسي و در جامعه ايران چريکيسم در برابر 

تشکيلاتي و غيره و غيره. اما براي کموايسم کارگري  مبارزه اظري يک امر دورن خياايوادگيي        -خط سياسي
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ايسو. ما همااحور که قبلا توضيم دادم اساسا سياستها و اظرات کموايسم هاي غيرکيارگيري را اياشيي از           
اظري آاها اميداايم. کموايسم غير کارگري جنبشهاي ديگري را در جياميعيه          -ضعف و يا ک  فهمي تئوريک

امايندگي ميکند و ازينرو طر  جدل اظري  ما، بتي در اقد ديگر مدعيان کموايسم، جنبش ها و ايروهياي  
سياسي و عقايد راسو در جامعه اسو. کموايسم بايد به جنگ سيستم هاي فکري و مکاتب و عقايد راي  و 
باکم در جامعه برود. اظير جنگ اظري که خود مارکس و ااگلس در مقابله با متفکرين و صيابيب ايظيران           
جريااات اصلي بورژوازي در عصر خودشان به پيش ميبرداد. اين بينش و سبک جدل اظري باعث شيده اسيو      
بکم ما دراقد توربه شوروي، اقد دموکراسي، اقد مذهب و ااسيوااليسم، اقد وبررسي اظريه بيق ميليد در          
تعيين سراوشو خود در شرايط سياسي امروز، در اقد فدراليسم، اقد اسبيو فرهنگي و پسيو ميدرايييسيم،          

 بررسي  بحران جاري سرمايه داري و موضوعاتي از اين قبيد ادبيات غني و پر ارزشي داشته باشد.    
 

اينوا ميخواهم اکته اي را يادآوري کنم. بحث علني شدن و فعاليو علنيي. آييا ايين در            محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
 چهارچوم مبابث کموايسم کارگري ميگنود و اگر آري به چه معنا؟

 

بله اين بحث قديمي تر اسو. بحث علنيو و مبارزه علني يک پيش شرط ورود به بحث بيکم   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
 و جامعه و بکم و قدرت سياسي اسو. اما سابقه آن به مقحع تشکيد بکم کموايسو ايران بر ميگردد. 

 

بحث علنيو به معني معرفي چهره و اويسندگان بکبي از ااتشار اولين شماره بسوي سوسيياليييسيم بيعينيوان          
اشريه تئوريک بکم شروع شد. بسوي سوسياليسم قبد از تشکيد بکم کمواييسيو اييران اشيرييه تيئيورييک                
اتحاد مبارزان بود و تا آن زمان به سبک  ديگر سازمااها و تشکلهاي چپ مقالات آن بيدون امضيا مينيتيشير           
ميشد. تا آن زمان اوشته ها و مقالات در اشريات هميه سيازمياايهياي چيپ بيدون امضيا و ييا بيا امضياي                             
سازمااها منتشر ميشد. م لا بتي در اتحاد مبارزان بر کسي معلوم ابود اويسنده جکوه اسحيوره بيورژوازي      
ملي و مترقي کيسو و يا مقاله دو جناد در ضد ااقلام بورژوا امپرياليستي و ديگر اوشته هاي آن دوره را     
چه کسي اوشته اسو. اين اوشته ها در اشريه بسوي سوسياليسم بدون امضا بچاپ ميرسيد. مساله امنييو    

 هم در اين ميان اقشي اداشو چون مساله را ميشد با ااتخام يک اسم مستعار بد کرد.    
 

در مقحع تشکيد بکم منصور بکمو اين سنو را اقد کرد. او ميگفو بگذارييد کيميوايييسيتيهيا از شيکيد                  
اشباد بيشکد خارج بشواد و تبديد بشواد به شخصيتهاي اجتماعي. بگذاريد جنبش کموايسيتيي و طيبيقيه           
کارگر صاببنظران و شخصيتهاي سياسي خود را بشناسد. بايد معلوم باشد چه کسياايي چيه سييياسيتيهيا و                  
اظراتي را محرد ميکنند و همه بدااند گرايشها و خحهاي سياسي بوسيله چه کسااي اميايينيدگيي ميييشيود.          
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سياسي را دابال کرد، سابقه و سيرتيکيويين     -مبابث و اظرات بي اسم و بي چهره اجازه اميدهد خحوط اظري
آاها را بازشناخو و يا به بررسي و اقد آاها پرداخو. م لا من و شما و کد جامعه هنوز ايميييداايييم صيابيب             
مبابث و اوشته هائي که باعث شد سازمان پيکار مضمحد بشود چه کسي و يا کسااي بوده اايد و در ايين         
مبابث چه کسي کوا ايستاده بود. خوشبختااه اين علني شدن چهره ها و اويسنده ها در جنبش چيپ اميروز      
به امر رايوي تبديد شده اسو اما هنوز هم ما با اين اوع مخفي کاري ها روبرو هستيم. چند سال قبيد مين      
در پاالي در مورد کشتار دهه شصو بهمراه امايندگااي از ديگر سازمااهاي چپ شيرکيو داشيتيم. ييکيي از                
شرکو کندگان با اام کوچک خود را معرفي کرده بود و اميخواسو چهره اش در عکسها و در فيييليميي کيه از          
مراسم ميگرفتند اشان داده بشود. در اين سنو مخفي و ااشناس و بي چهره يودن خود به يک فصيلو تبديد 

 شده اسو.
 

بعدها در بحث بکم و جامعه منصور بکمو اين چپ سنتي را فرقه هاي ايدئولوژيک ااميد که ميبيارزه در       
زير يوا ديکتاتوريها مخفي کاري را به يک امر هويتي آاها تبديد کرده اسو. به اين معني بحيث صيرفيا بير          
سر شناساادن چهره هاي چپ به جامعه و يا بتي رابحه مبارزه علني و مخفي ايسو. بلکه موضيوع بير سير         
تفاوت کموايسم کارگري بعنوان يک بکم سياسي مدعي و خيواهيان کسيب قيدرت از چيپ بياشيييه اي و                           

 گروههاي فشار اسو.  
 

يکي از جنبه هاي ديگر اين بحث معرفي چهره هاي بکبي در عرصه هاي مختلف مبارزه بود.  مبح يي کيه      
به اظريه بکم و شخصيتها معرو  شد. ما معتقديم افراد ميتوااند و بايد به چهره و اميايينيده و ايمياد ييک              
خواسو و يک هد  و يک جنبش معين تبديد بشواد و کموايستها بايد در سحم هيرچيه وسيييعيتيري چينييين                
شخصيتهائي را به جامعه معرفي کنند. ما در عرصه هاي مبارزاتي متعددي اين سياسو را پي گرفتيييم و      
امروز در عرصه هاي مختلفي اظير مبارزه عليه اسلام سياسي، مبارزه عليه اعدام و سنگسار، در دفياع از      
زاداايان سياسي، در عرصه پناهندگي و دفاع از بقوق پناهندگان، در بمايو از افعااستاايهاي ميهياجير بيه       
ايران، و غيره کادرهاي بکم به چهره هاي سرشناسي تبديد شده ااد. در ادامه چينييين سييياسيتيي اسيو کيه                   
ميتوان اميد داشو جامعه در پراتيک مبارزاتي خودش رهبري بکم را بپذيرد و زير پرچم سوسياليسم بيلينيد    

 بشود و بکومو را بچالش بکشد.  
  

سوالهاي خيلي زيادي در رابحه با فعاليتهاي بکم کموايييسيو کيارگيري اييران ميييتيوان                محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   محسن ابراهيمي:   
محرد کرد ولي متاسفااه فرصو ايسو. اينوا ميخواهم در رابحه با اقش منصور بکمو سيئيواليي ميحيرد         
کنم. در طي اين مصاببه جنبه هاي مختلفي از اقش و جايگاه منصور بکمو را توضيم دايد. اگير کسيي         
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 ساله بدسو بدهد بر چه بايد تاکيد کند؟  ١٧ بخواهد  تصويري  از اقش منصور بکمو  در کد اين پروسه 
 

براي کسي که اين مصاببه را دابال کرده باشد بايد مشخص باشد که منصور بکميو ايقيش      بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   بميد تقوايي:   
کاملا تعيين کننده و کليدي اي داشو اه تنها در بکم بلکه در کد جنبش کموايستيي در اييران. در ميورد             
دستاوردها و درافکوده هاي تئوريک و سياسي منصور بکمو در مقاطع مختلف تکوين بکم در طيي ايين         
مصاببه توضيم دادم. اينوا بايد اين را اضافه کنم که از اظر عملي و تشکيلاتي ايک اقش او کاملا برجسته  
و تعيين کننده بود. بعنوان امواه فدراسيون پناهندگي و کودکان مقدمند به ابتکار و بيا دخياليو مسيتيقيييم             
منصور بکمو پايه گذاري شد. از اظر ساختار تشکيلاتي و مناسبات و روابط درون بکبي، تعريف کيادر و       
عضو و اقش و وظايف و جايگاه هر يک، در سازماادهي کمپييين هيا و اکسيييوايهياي بيکبيي، در سياخيتيار                         
ارگااهاي رهبري بکم و غيره و غيره همه جا اقش منصور بکمو برجسته اسو. در جامعه منصور بکميو   
را تنها بعنوان يک تئوريسين و رهبر سياسي بکم مي شناسينيد وليي در درون صيفيو  بيکم، هيم بيکم                       

تشکيييلاتيي    -کموايسو و هم بکم کموايسو کارگري، همه بر اقش و جايگاه  تعيين کننده او از اظر عملي
 تاکتيکي ايک واقف بوداد.  -

 

از دسو رفتن منصور بکمو براي بکم ما ضربه سنگيني بود. اما ما توااستيم، بعد از دسيو اايدازهياي           
اوليه، بکم را اه تنها بفظ کنيم بلکه در عرصه هاي مختلف مبارزه در خارج و داخد کشور پيييشيروييهياي        
زيادي داشته باشيم. اين پيشرويها ايک خود باصد اتکا بر تئوريها و سياستهاي منصور بيکيميو و  بسيط              
آاها در برخورد به مسائد و تحولات سياسي و اجتماعي  جديدي اسو که در شرايط پر تحول ايران و جيهيان       
در برابر ما قرار ميگيرد. پس از درگذشو منصور بکمو جامعه ايران و هيميچينييين مينيحيقيه دسيتيخيوش                    
تلاطمات و تحولات سياسي تازه اي شد و خط و اظرات منصور بکمو کاربرد وسيع و همه جاابه اي پيييدا       
کرد. منصور بکمو در توصيف کموايسم کارگري و کلماتي که به بهترين وجه آارا اماايدگي ميييکينينيد بير          
راديکاليسم افراطي، سازش ااپذيري، عملگرائي و دخالتگري و پراکتيکال بودن، و بر ااسياايگيرائيي عيميييق          
تاکيد ميکند. امروز اين  خصوصيات باعث شده اسو بکم ما جايگاه کاملا مشهود و غير قابد اايکياري      
در جنبش کارگري، در جنبش عليه اعدام، در مبارزه عليه اسلام سياسي و در مبارزه عليه بوام و آپارتايد 

 جنسي و عرصه هاي متعدد ديگر داشته باشد.  
 

اينوا لازم ميداام بخصوص بر ااسااگرائي عميق منصور بکمو تاکيد کنم. او در اولين سخنرااي  عيلينيي       
اش در سوئد از "قلب کموايسم" صحبو ميکند و به شکلي زاده و ملموس اشان ميدهد که چرا زيير پيوسيو        
هر ااسان شريف و منصفي يک کموايسو دو آتشه اهفته اسو. او ميگويد دايييائيي کيه در هير ليحيظيه اش                    
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هکاران کودک بدليد بيماريهاي قابد علاج ميميراد از جااب هيچ ااسان شريفي قابد پذيرش ايسو. اين داييا   
 ميتوااد و بايد تغيير کند و در اين مبارزه همه ااسااهاي منصف و شريف با ما هستند.

 

منصور بکمو اه تنها مغک بلکه قلب کموايسم هم بود. او فقط تئوري و بکبيو و موضعگيري کموايسيتيي   
را امايندگي اميکرد بلکه پيش از آن و مهم تر از آن ااساايو عميقي را امايندگي ميکرد که در همه رگيهياي   
کموايسم جاري اسو. من  افتخار ميکنم که بکم ما اماد و مظهر اين ااساايو اسو و تيوااسيتيه اسيو بيا             
ترجمه آن به سياستها و مواضع عملي و پراتيکي، راه و افقي که منصور بکمو در برابر ما قيرار داد را بيا           

 موفقيو به پيش ببرد. 
 

محسن ابراهيمي: بعنوان آخرين سئوال رجوع به چه اوشته ها و ماخذ را به کسااي که اين مصاببه را دايبيال    
 کرده ااد توصيه ميکنيد؟ 

  
اولين توصيه من کتام تفاوتهاي ما اسو. من به همه کسااي کيه ميييخيواهينيد کيميوايييسيم                   بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  بميد تقوايي:  

کارگري را عميقا بشناسند توصيه ميکنم اين اوشته را محالعه کنند. ماخذ ديگر دو سمييينيار کيميوايييسيم            
در آستااه تشکيد بکم کميوايييسيو کيارگيري  و در سيال                   ٢٠٢٠ کارگري اسو که منصور بکمو در سال 

، دو سال قبد از درگذشتش، ارائه داد. براي دستيابي بيه درک روشينيي از پيروسيه جيدائيي از بيکم                        ١٩٩٩ 
کموايسو ايران، اوشته "مصافهاي کموايسم امروز" و "فقط دو گام به پس" را توصيه مييکينيم. ايين اسينياد             
همه  در سايو منصور بکمو قابد دسترسي اسو. اوشته هاي اساسي ديگر عبارتسو از بکم و جياميعيه،     

۶۸۹۱ زمستان    -اجلاس کنگره دوم حزب کمونيست ايران    
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آيا پيروزي کموايسم در ايران ممکن اسو، دايا بعد از يازده سپتامبر،  و متن دو سخنرااي منصور بکيميو   
  که تحو عنوان "اين بکم شماسو" منتشر شده اسو. اين اوشته هيا     ١٩٩٩ و مارس  ٠٠ در سوئد )اکتبر 

مبااي اظري، سياسي، متدولوژي و پراتيک بکم ما و تمايک ما از کموايسمهاي غيرکارگري را بيه روشينيي          
تصوير ميکند و لذا اه تنها تاري  بکم، بلکه کد جنبش کموايسم کارگري را بخوبي امايندگيي و ميعيرفيي         

 ميکند.
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 کمونيسم کارگري پس از منصور حکمت
 

 
 
 
 
 
 

پااکده سال از مرگ منصور بکمو ميگذرد. اولين سئوالي که محرد ميشود اينسو که                        محمود ابمدي:    محمود ابمدي:    محمود ابمدي:    
 کموايسم کارگري امروز در چه موقعيتي قرار دارد؟

 

در اين ترديدي ايسو که مرگ منصور بکمو ضربه سنگيني بود اه فقط براي بکم بلکه براي                    بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   
کد جنبش کموايستي در ايران و در دايا. منصور بکمو در واقع اماينده و چهره کموايسم عصر ما بود.                                
بخصوص بعد از فروپاشي بلوک شرق هووم عظيمي عليه کموايسم آغاز شد. مرگ کموايسم را اعلام کرداد و                     
گفتند دايا همين اسو که هسو و تنها اظام و آلترااتيو ممکن  سرمايه داري اسو. و تمام تلاششان را بکار                             
برداد که راديکاليسم و آرمااخواهي و برابري طلبي و ااسااگرائي عميق سوسياليستي جائي در دايا اداشته                         
باشد. منصور بکمو در پاس  و در برابر اين هووم ضد کموايستي و فوق ارتواعي پرچم کموايسم  کارگري را                     
بلند کرد. و اشان داد که آن اوع "کموايسم" اي که   شکستش را اعلام ميکنند در واقع  به رهائي بشريو و  به                               
سوسياليسم و به کموايسم اوع مارکس ربحي ادارد. او اعلام کرد با فروپاشي بلوک شرق تازه دوران  پيشروي                           
کموايسم واقعي، کموايسم کارگري، سوسياليسمي که ميتوااد رهائي و آزادي کارگران و بشريو را به ارمغان                      
بياورد، آغاز ميشود. چرا که آن تحريفات و خس و خاشاک و  آن تبليغات و عوامفريبي هائي که سرمايه داري                         
دولتي را سوسياليسم معرفي ميکرد کنار رفته بود و عليرغم تهاجم اوليه بورژوازي جهااي، زمينه اجتماعي                      

 مساعدي براي سربلند کردن کموايسم اوع مارکس فراهم شده بود.   
 

پيش بيني منصور بکمو اين بود که دوره يکه تازي و جشن و پايکوبي سرمايه داري ديري اخواهد پائيد و                            
اياز بشريو به سوسياليسم و کموايسم اوع مارکس  بيش از پيش عيان خواهد شد. اگر بخاطر داشته باشيد در                      
آغاز سال دو هکار در يک همه پرسي مارکس محبوبترين شخصيو هکاره  شناخته شد. و چندي اگذشو که بر                         
متن بحران مکمن اقتصادي و بن بسو و اافرجامي احم اوين جهااي سرمايه  داري معلوم شد دايا بيش از                               
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 هميشه به مارکس و اقد عميق او و سوسياليسم و چشم اادازي  که در برابر بشريو قرار ميدهد ابتياج دارد.  
 

منصور بکمو اين اقد و چشم ااداز را امايندگي ميکرد. بکم کموايسو کارگري بر اين مبنا شکد گرفو و                        
 اين بکم بعد از درگذشو منصور بکمو او را زاده اگهداشو.   

 

بعد از منصور بکمو اين پيش بيني او که توده مردم و "جهان متمدن"  بميدان خواهند آمد و "غول خفته بيدار                        
خواهد شد" به تحقق پيوسو. منصور بکمو جنگ خلي  را طلوع خواين احم اوين جهااي ااميد و پيش بيني                     
کرد که ارتواعي ترين ايروهاي قومي و مذهبي يک تاز ميدان خواهند شد و  پس از يازده سپتامبر اوشو                               
جنگ تروريستها آغاز شده اسو ولي اين شرايط تغيير خواهد کرد و بشريو متمدن بپا خواهد خاسو. اين                            
اتفاق افتاد منتهي زمااي که متاسفااه خود منصور بکمو در قيد بيات ابود.  جنبشهاي اعتراضي وسيعي                   
در دايا و در ايران شکد گرفو و زمينه مساعدي ايواد شد براي اينکه کموايسم منصور بکمو در مرکک                              
سياسو بضور بهم برسااد، فعال بشود، ايرو جمع کند و بقاايو اقد عميق و اهدا  و سياستهايش را به همه                         
اشان بدهد. در اين شرايط بکم ما توااسو در عرصه هاي مختلف مبارزه  در خارج و داخد کشور فعال بشود                      

 و سياستهاي کموايسم کارگري را به پيش ببرد.
 

تا آاوا که به شرايط ايران مربوط ميشود بدود يکسال از مرگ منصور بکمو گذشته بود که ديديم ابتدا در                         

 کموايسم کارگري پس از منصور بکمو
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کردستان و سپس در شهرهاي ديگر ايران دور تازه و پرتحرکي در جنبش کارگري آغاز شد و اين جنبش قدمهاي                     
بلندي بولو برداشو. چهره ها و اهادهاي  متعددي که امروز در جنبش کارگري در سحم جامعه فعال هستند و                      
اقد و اعتراض و آمال توده هاي مردم زير خط فقر را امايندگي ميکنند همه در پااکده سال اخير قدم بميدان                                
گذاشتند و بکم ما در اين پيشرويها اقش مهمي ايفا کرد. هر ااظر منصفي که بخواهد تاري  دوره اخير                                 
جنبش کارگري را بررسي کند اميتوااد بضور و اقش فعال و موثر بکم ما را ااديده بگيرد. اين دو درهم تنيده                        

سال بعد از درگذشو      ۵۱ شده ااد. به اظر من اولين و مهمترين شاخص در ارزيابي موقعيو کموايسم کارگري                  
منصور بکمو جايگاه امروز بکم ما در جنبش کارگري ايران اسو. من به يکايک دستاوردها و پيشرويهاي                      
بکم در اين عرصه امي پردازم. فکر ميکنم  کسااي که با مبارزات کارگري اادک اشنائي داشته باشند بخوبي                       

 اين دستاوردها و پيشرويها را ميشناسند و  بر اقش و جايگاه بکم ما  در اين جنبش بخوبي واقف ااد.  
 

بکم ما در عرصه هاي ديگر مبارزه ايک پيشرفتها  و دستاورهاي ارزشمندي  داشته اسو. ما توااسته ايم در                          
برابر اسلام سياسي و دولتها و ايروهاي  اسلامي در ايران و در سحم دايا محکم بايستيم و در مواردي آارا به                              
عقب براايم. ما توااسته ايم سنگسار را عملا در ايران متوقف کنيم. يک اقحه درخشان مبارزه ما عليه                                   
سنگسار کمپين جهااي و قدرتمند عليه بکم سنگسار سکينه محمدي آشتيااي بود که با اوات جان او به                             
 پيروزي رسيد و اين اقحه عحفي در به عقب راادن و به شکسو کشاادن جمهوري اسلامي در اين عرصه بود.  

 

در مباره عليه اعدام ايک ما دستاوردهاي زيادي داشته ايم. کميته بين المللي مبارزه عليه اعدام توااسته اسو                       
جان خيلي ها را اوات بدهد و امروز مبارزه عليه موازات اعدام به يک جنبش وسيع در ايران تبديد شده اسو.                       
بتي برخي از ابکام و ايروهاي راسو هم مخالفتشان را با موازات اعدام  اعلام کرده ااد. پرچم اين مبارزه در                        
دسو ما اسو. اه تنها از لحاظ اظري و سياسي بلکه در عمد و در برخورد به موارد مشخص و پرواده هاي                               
متعددي اين بکم عليه ابکام اعدام و عليه افس موازات اعدام فعاليو کرد و  جمهوري اسلامي را به عقب                        

 اشيني واداشو.    
 

 در سحم بين المللي هم ما بويژه در مبارزه عليه اسلام سياسي پيشرويهاي محسوسي داشته ايم...
 

سئوال بعدي من به همين وضعيو بين المللي و اقش بکم مربوط ميشود. يکي از مبااي                       محمود ابمدي:   محمود ابمدي:   محمود ابمدي:   
کموايسم کارگري دخالتگري و تغيير وضعيو موجود اسو. منصور بکمو در رابحه با جنگ تروريستها بر                     
اين اکته تاکيد ميکند که بشريو متمدن و کموايسمي از اوع ما ميتوااد اين وضعيو را عوض کند. از سوي                      
ديگر امروز ايروهاي اسلامي هار تر و وبشي تر شده ااد و  ايروئي م د داعش بميدان آمده که جلوي دوربينها                        
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گردن ميکاد و در توبش و جنايو بد و مرزي اميشناسد. سئوالي که اينوا محرد ميشود اينسو که کموايسم                    
 کارگري چه دستاورهائي مشخصا در مقابله با اسلام سياسي داشته اسو؟

 

فعاليتهاي بين المللي بکم عليه اسلام سياسي، در سحم مشخصي به اين سئوال شما هم جوام                 بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   
ميدهد. اما يک جنبه ديگر و مهمتر، مقابله توده اي و اجتماعي با اسلام سياسي اسو که در ادامه به آن هم                              

 خواهم پرداخو.  
 

تا آاوا که فعاليتهاي مشخص بکم مربوط ميشود بکم ما توااسته اسو در موارد متعددي در کشورهاي                     
غربي در برابر اسلام سياسي بايستد و آارا به عقب برااد. بعنوان امواه ما در کشور کااادا عليه دادگاههاي                               
اسلامي که ميخواستند لايحه اش را به تصويب برسااند و به قوااين اسلامي  و"دادگاههاي شريعه" براي                               
مهاجرين از کشورهاي اسلامکده  رسميو بدهند کمپين موفقي را به پيش برديم. دولو کااادا موبور شد  اين                       
لايحه را پس بگيرد و اعلام بکند به اصد سکولاريسم و "يک کشور يک قااون" پايبند اسو. با همين پرچم "يک                        
کشور يک قااون" ما در ااگلستان در برابر اسلام سياسي ايستاديم. ما به جنبشي به اسم "اکس مسلم" شکد                           
داديم که دامنه فعاليو آن از کشورهاي غربي فراتر رفته اسو و امروز بتي در کشورهاي  اسلامکده شاهد                              

 کموايسم کارگري پس از منصور بکمو
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شکد گيري و اعلام موجوديو اهاد اکس مسلم هستيم.  پيشروي ديگر فعال شدن برکو و کارزاري تحو                             
عنوان "زاان سرکش" اسو. زاااي که از کشورهاي اسلامکده اي  اظير عربستان سعودي به اروپا آمده ااد. زاااي                      

 که قربااي دولتها و قوااين اسلامي بوده ااد اما اه قربااي خاموش و دسو و پا بسته آن.   
 

شما به ظهور داعش اشاره کرديد. بله ما از يکسو شاهد فعال شدن وبشي ترين ايروهاي اسلامي هستيم.                              
سرمايه داري با بميدان آوردن ارتواعي ترين ايروهاي قومي و اسلامي دايا را به   قهقرا و بربريو کشيده اسو،                        
 -اين ادامه روادي اسو که منصور بکمو طلوع خواين آن را در مقحع جنگ خلي  اعلام کرد اما فاکتور تازه                    

سربلند کردن بشريو متمدن در برابر اين توبش اسو.               -باز همااحور که منصور بکمو پيش بيني ميکرد           
امروز يک ايروي عظيم چپ اجتماعي بميدان امده اسو  که يک امواه آن سر بلند کردن جنبش اشغال در غرم                           
بود. جنبشي که بروز و اشااه و اماينده  تقابد اود و اه درصدي ها در برابر يک درصديها اسو. امروز ترم اود اه                           
درصد در برابر يک در صد وارد فرهنگ سياسي غرم و  گفتمان و افکار عمومي توده مردم در همه جاي دايا                           

 شده اسو.
 

در همان زمان  در کشورهاي خاورميااه و شمال آفريقا ااقلابات وسيعي شکد گرفو که به بهار عرم معرو                         
شد. ااقلاباتي که با ديکتاتوريهائي تعيين تکليف کرد و ديکتاتورهائي را بکير کشيد که ده ها سال خون مردم                        
را در شيشه کرده بوداد. اين جنبشها و ااقلابات به پيروزي اهائي و آزادي و رهائي توده مردم ايااواميد ولي                             
اشاادهنده اين واقعيو مهم بود که توده هاي مردم ديگر قرباايان خاموش و دسو و پا بسته ايستند آاحور که                         

 در مقحع جنگ خلي  و يا در مقحع بمله به افغااستان و عراق شاهد بوديم.  
 

امروز در افغااستان جنبش وسيعي عليه بيحقوقي مفرط زاان براه افتاده اسو که آخرين امواه اش کارزاري                           
اسو  تحو عنوان "اام من کواسو". در افغااستان اام زاان بحور علني ذکر اميشود. زاان بعنوان مادر                                    
پسرااشان و يا همسر شوهرااشان شناخته ميشواد. بتي روي سنگ قبر اسم زاان را امي اويسند. جنبش اام                         

 من کواسو عليه اين وضعيو بميدان آمده اسو.  
 

در کشوري م د عربستان  زاي بلند ميشود و بوام برميدارد و قرآن را آتش ميکاد و بعد به اروپا پناهنده                                
ميشود و بعنوان يک اکتيويسو و چهره جنبش زاان سرکش عليه اسلام و قوااين و اخلاقيات ضد زن اسلامي                        
سخن ميگويد و فعاليو ميکند و در واقع خواسو و آمال ااسااي و بربق  ميليواها زن در عربستان و در                                   

 کشورهاي اسلامکده را امايندگي ميکند.  
 

در اين ابرد با اسلاميسم و قوااين اسلامي جامعه ايران جاي ويژه اي دارد. در ايران يک جنبش وسيع ضد                                  
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مذهبي در جريان اسو و يک جنبش         
گسترده و پيگير براي رهائي زن. و            
 اين دو البته کاملا با هم مرتبط ااد.

 

جنبش رهائي زن، جنبش عليه                
اعدام، جنبش خلاصي فرهنگي             
جوااان، جنبش در دفاع از زاداايان           
سياسي، عليه تخريب محيط                 
زيسو و غيره و غيره،  و بويژه                     
جنبش کارگري که همااحور که اشاره      
کردم امروز بحور بيسابقه اي                     
گسترش پيدا کرده  و پرچم مبارزه             
عليه بيحقوقي و فقر و شرايط                   
مشقو باري که جمهوري اسلامي به      
کد جامعه تحميد کرده اسو را                

برافراشته اسو، همه اينها اجکاي مختلف يک تعرض وسيع اجتماعي عليه جمهوري اسلامي و قوااين و                               
 اخلاقيات و ارمهاي اسلامي باکم بر جامعه اسو.  

 

اين جنبشها امروز چهره ها و اهادها و فعالين شناخته شده اي داراد. فعاليني که با تلويکيون کااال جديد تماس                       
ميگيراد و پيام و خواسو و فراخوااشان را محرد ميکنند. تلويکيون بيسو و چهار ساعته کااال جديد يک                              
دستاور ارزشمند بکم ما اسو که امروز به مرجع و تريبون بسياري از فعالين و جنبشهاي اعتراضي بدل شده                        
اسو. از جمله در براامه هاي رودررو که خود شما اجرا ميکنيد فعالين جنبش کارگري، فعالين جنبش آزادي                        
راادايان سياسي، جنبش عليه اعدام جنبش رهائي زن و غيره با ما تماس ميگيراد و از طريق کااال جديد پيام                        

 و فراخوااشان را به گوش توده مردم ميرسااند.  
 

اين شرايط هم اشاهنده شکد گيري جنبشها و برکتهاي اجتماعي عليه دولتها و ايروهاي اسلامي در سحم                        
 دايا و در ايران اسو و هم بياايگر اقش و جايگاه بکم ما در اين جنبشها و مباررزات.   

شما در مورد دستاوردها و پيشرويها و بضور فعال بکم در عرصه هاي مختلف مبارزه،                        محمود ابمدي:    محمود ابمدي:    محمود ابمدي:    
 عليرغم فقدان منصور بکمو، توضيم داديد. موااع و چالشهاي بکم در اين دوره چه بوده اسو؟    

  

 کموايسم کارگري پس از منصور بکمو
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من ميتواام بعنوان چالشها به دو فاکتور و تحول مهم که بعد از مرگ منصور بکمو با آن روبرو                    بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   
 بوديم  اشاره بکنم.  

 

اولين چالش از دسو دادن منصور بکمو بود. بلافاصله بعد از در گذشو منصور بکمو اظراتي در سحم                         
رهبري بکم محرد شد که   با کموايسم منصور بکمو و جهو گيري و سياستهاي بکم هيچ قرابتي اداشو                       
و  کاملا در اقحه مقابد آن بود. اين باعث شد که بکم در همان ماههاي اول بعد از درگذشو منصور بکمو                           
وارد يک دوره پر تلاطمي بشود. اک ريو قريب باتفاق اعضا، در سحم رهبري و در بداه بکم،  با آن اظرات                                 
موافق ابوداد. اما متاسفااه بخشي از کميته مرککي، در عين اعلام عدم توافق با اين اظرات، عملا در جبهه                        
دفاع و يا توجيه آن قرار گرفو. اين اولين چالش و مااع بر سر راه پيشروي ما بود. بحث و جدل بادي در بکم                              
در گرفو و ما اهايتا توااستيم خط و سياسو راديکال بکم را ت بيو کنيم ولي متاسفااه بخشي از رفقاي ما                         
در همراهي با اماينده و طرد کننده آن اظرات از بکم رفتند. ما با  ااشعام مخالف بوديم و همه بحث ما اين                           
بود که با هر اختلا  اظري ميتواايد در بکم بماايد و  برفتان را بکايد ولي اهايتا آن رفقا بکم را ترک کرداد و                           

 بکم ديگري تحو اام بکمتيسو تشکيد داداد.  
 

اين اولين مااع و چالش بر سر راه ما بود. بکم اهايتا از اين چالش سربلند بيرون آمد. و پيشرويها و                                              
دستاوردهائي که به آن اشاره کردم همه باصد آاسو که ما توااستيم آن اظرات راسو را کاملا اقد کنيم و به                             
کنار بکايم و به پيش برويم. اگر آن احرات بر بکم مسلط ميشد از کموايسم منصور بکمو و بکبش چيکي                            

 بوا اميمااد.     
 

تحول ديگر در واقع اه يک مااع بلکه يک چالش اجتماعي بود. همااحور که توضيم دادم بعد از درگذشو                                  
منصور بکمو اعتراضات و جنبشهاي اجتماعي وسيعي شکد گرفو که بکم ما را بميدان مي طلبيد.                           

که منصورربکمو آارا آغاز جنبش توده اي براي سراگواي جمهوري اسلامي ااميد                  ٥٢ تير    ٢٢ امواه خيکش   
تحولي   ٢٢ در سحم و ابعاد اجتماعي تر و توده اي تري  گسترش پيدا کرد. بعنوان امواه  خيکش ااقلابي                                  

 تير بود.        ٢٢ بسيارعظيم تر و توده اي تر و سياسي تر از 
 

 چرا اين يک چالش بود؟محمود ابمدي: محمود ابمدي: محمود ابمدي: 
 

چالش بود به اين معني که  زمينه براي دخالتگري کموايسم کارگري فراهم شده بود و منصور                       بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   
بکمو متاسفااه بضور اداشو. کموايسم کارگري ميبايسو فعالااه در اين جنبشها شرکو ميکرد، پرچم                       
شعارها و خواستها و سياستهاي راديکال  کموايسم کارگري را در دل آاها بلند ميکرد، در برابر تحريفات و                              
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به اين معني بقول منصور بکمو در قسمو گود                تلاشهاي ارتواعي  ايروهاي راسو سنگر مي بسو و            
وسيع اجتماعي زمينه اي فراهم شده بود براي عملي            استخر سياسو بضور بهم ميرسااد. در يک مقياس               
بکمو و اين ايروئي ده ها برابر آاچه بکم داشو را               کردن و به پيش بردن سياستها و اظرات منصور                         

 بميدان مي طلبيد.   
 

برابر آن اظرات راسو امي ايستاديم و اميتوااستيم آن          بکم ما از اين چالش هم سر بلند بيرون آمد. اگر ما در              
و در رابحه با جنبش کارگري و مبارزات و                               چالش اول را با موفقيو پاس  بدهيم  طبعا در جامعه               
بکمو را بکم ما زاده اگهداشو.  پراتيک و                        اعتراضات اجتماعي هم بوائي اميرسيديم.  منصور            
بکمو امروز يک متد و خط جا افتاده و ت بيو شده             دخالتگري و فعاليو پيگير مورد تاکيد منصور                     

 در بکم ما اسو.
 

بحث اکديکي و اتحاد با ايروهاي کموايسم             ۲۶۵۲ سال قبد در اوامبر           ۱ شما بدود      محمود ابمدي:      محمود ابمدي:      محمود ابمدي:      
اينسو که  زمينه هاي اين بحث چه بود و چه هدفي                کارگري را محرد کرديد سئوالي که پيش مي ايد                      

 را دابال ميکرد؟   
 

آن خط و جهتگيري اي که در بکم کموايسو                       مهمترين علو طرد اين بحث اين بود که        بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   
کارگري بعد از مرگ منصور بکمو محرد شد و اقد و کنار زده شد و اهايتا به ااشعام و تشکيد بکم                                    
بکمتيسو منور شد، در آن بکم هم کنار زده شد. اينکه  به چه دليلي و با چه اقدي بحث ديگري اسو که                                 
اينوا واردش اميشوم. در هر بال امروز اماينده آن خط و سياسو  يک گروه کوچکي اسو که خودش را خط                              

بکم بکمتيسو بسام خودش را از آن خط جدا کرد. اين را هم تاکيد کنم که                   ١٩٢١ رسمي مينامد. در سال     
بتي در مقحع ااشعام هم اک ر قريب به اتفاق رفقاي جدا شده  آن اظرات را قبول اداشتند و بدلايد ديگري                                 
ااشعام کرداد که اينوا مورد بحث ايسو. در هر بال ما خواستار جدائي اين رفقا از بکم ابوديم  چون بعد از                        

 يک جدل يکساله آن اظرات ديگر جائي در بکم اداشو.  
 

اين چشم ااداز در برابر ما قرار گرفو که اکديکي و اتحاد با رفقائي که از                      ١٩٢١ با جدائي خط رسمي در سال        
بکم جدا شداد  امر ممکني اسو. و ميتوان در چهارچوم کموايسم کارگري و درک و تلقي اي که از خط و                               
اظرات منصور بکمو داريم  فعاليو و مبارزه مشترکي را به پيش برد.  بحث ما اين بود که گذشته ديگر                                
ملاک ما ايسو. هر جدل و بحث و اختلافي داشته ايم مربوط به گذشته اسو. بحث بر سر مواضع و                                           

 سياستهاي امروز ايروهائي اسو که خود را طرفدار منصور بکمو و براامه يک داياي بهتر ميدااند.  
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 يعني اين ايروها را متعلق به يک جنبش ميدااستيد؟  محمود ابمدي: محمود ابمدي: محمود ابمدي: 
 

اجازه بدهيد تاري  قضاوت کند کي جکء کدام جنبش اسو. جنبش کموايسم کارگري، آاحور که                   بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   بميد تقوائي:   
خود منصور بکمو آارا تعريف ميکند و توضيم ميدهد، بول يک شخص و يا خط و اظر و يا يک براامه                                 
شکد اگرفته اسو. بر عکس جنبش کموايسم کارگري يک واقعيو عيني و داده شده  در جامعه اسو و                                   
تئوريسينها و  چهره ها و ابکام چپ و کموايستي بازتام و بر آمده از آن جنبش عيني هستند. بنابرين                                     
طرفداري از منصور بکمو تعريف جنبش کموايسم کارگري ايسو، يا بتي طرفداري از براامه يک داياي                          
بهتر، و يا هرکسي بخودش ميگويد کموايسو کارگري. همااحور که هر کس خودش را مارکسيسو ميدااد را                   
اميتوان جکو جنبش کموايستي محسوم کرد. "مارکسيستهاي" غير کارگري کم ايستند. از بکم توده ايران تا                 
بکم "اس دبليو پي" ااگليس که طرفدار بسن اصرا  اسو. بهمين ترتيب هم طرفداري از منصور بکمو و                       

 يا خود را کموايسو کارگري ااميدن اميتوااد ملاک باشد.
 

ملاک ما اه ايدئولوژيک اسو و اه تشکيلاتي. اه فکر ميکنيم افس بکرگ شدن تشکيلات و متحد شدن                                 
هرکس که با هر سياسو واظري خودش را کموايسو ميدااد باعث تقويو طبقه کارگرو جنبش کموايستي                          
ميشود و اه خواهان اتحاد بول ايدئولوژي و وبدت هر کس که به مارکس يا منصور بکمو قسم ميخورد                            
هستيم. ملاک ما سياسي اسو. ملاک ما اين اسو که جهتگيري و مواضع و سياستها و پراتيک مبارزاتي هر                      
بکم و ايروئي در رابحه با جامعه پر تحول و پر جنب و جوش ايران چيسو. معيار ما اينسو که در رابحه با                               
جنبش کارگري، جنبش رهائي زن، جنبش اته ئيستي و ضد مذهبي، جنبش سکولاريستي، جنبش عليه                           
اعدام، جنبش براي آزادي زاداايان سياسي، جنبش داخواهي از کشتار دهه شصو، جنبش عليه تخريب                               

و غيره و غيره چه ميگوئيد و چه ميکنيد.           ۸۸ محيط زيسو، خيکش هاي توده اي مااند خيکش ميليواي سال            
ما معتقديم بايد با يک سياسو راديکال کموايستي در همه اين اعتراضات شرکو کرد، آاها را سازمان داد و                         
رهبري کرد. هر ايروئي در اين جهو فعاليو کند عملا ايروئي متعلق به جنبش کموايسم کارگري اسو. کاري                     

 اداريم که در گذشته چه ميگفته اسو و بتي خودش را طرفدار منصور بکمو ميدااد و يا اميدااد.  
 

شرط عضوگيري براي بکم ما اين ايسو که بايد طرفدار منصور بکمو بود. بر خلا  رفقائي که خود را                             
بکمتيسو مينامند. ما فکر ميکنيم اين يک اسم ايدئولوژيک اسو که با اظريه بکم سياسي منصور بکمو                  
مغايرت دارد. بتي مارکسيسو بودن شرط عضويو در بکم ما ايسو. هرکس براامه يک داياي بهتر را                           
قبول داشته باشد و براي تحقق اين براامه و يا بخشي از آن مبارزه کند به بکم ما خوش آمده اسو. ما از کسي                  
امتحان ايدئولوژيک اميکنيم که بکمتيسو هسو يا ايسو، منصور بکمو را قبول دارد يا اه و يا بتي                              
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مارکس را قبول دارد يا قبول ادارد. روشن اسو که بکم کموايسو کارگري بکم مارکسيستها اسو و بر                             
مبناي احرات منصور بکمو بنا شده ولي شاخص ما تعلق ايدئولوژيک ايسو. شاخص ما اينسو که پراتيک                   
شما، مبارزه شما و آمال وخواسته ها و اهدا  شما تا چه اادازه با آمال و اهدا  و پراتيک بکم که در براامه                               

 يک داياي بهتر و سياستهاي مصوم بکم محرد شده  منحبق و هم جهو اسو.  
 

محرد کرديم اين مشخصا يک بحث سياسي بود بر مبنا و              ١٩٢١ بر اين اساس وقتي ما بحث اتحاد را در سال            
 در چهارچوم دخالتگري و فعاليتي و جهو گيري که بکم ما در جامعه به پيش ميبرد.   

 

 امروز پروژه اتحاد به کوا رسيده اسو؟  محمود ابمدي: محمود ابمدي: محمود ابمدي: 
 

محرد کردم به موااع  امر اکديکي و اتحاد هم اشاره                     ١٩٢١ من در همان بح ي که در سال             بميد تقوائي:    بميد تقوائي:    بميد تقوائي:    
کردم. يکي از اين موااع يک اوع هويو تراشي تشکيلاتي براي خود بود در دوره بعد از منصور بکمو. همين                        
مااع متاسفااه باعث شد  که رفقاي بکمتيسو از اين بحث و فراخوان استقبال اکنند. آاها با اسم بکمتيسو                       
يک هويتي براي خودشان ساخته ااد که بويژه امروز ديگر از اظر سياسي معلوم ايسو چه معنائي دارد. چون                           
بحور واقعي خط رسمي، همااحور که خودش ادعا ميکند، اماينده بکمتيسم اسو و همچنان همان اظرات و                      
جهتگيريها را ادامه ميدهد. با اين همه بکمتيسم و بکم بکمتيسو  تبديد شده اسو به يک سابقه و هويتي                       

 که بعنوان يک مااع اساسي بر سر راه اکديکي و اتحاد  عمد ميکند.  
 

آن پيش بيني من که بعد از جدا شدن خط رسمي اين دوبکم از اظر عملي و سياسي به يکديگر اکديک خواهند                      
شد درسو بود. يک امواه مشخص اين امر برخورد به جنگ عليه داعش در موصد اسو. خط رسمي به سياق                      
هميشه از يک موضع ضد آمريکائي شبيه مواضع ايروهائي م د "اس دبليو پي" بمله به داعش را محکوم                          
کرد. ولي بکم بکمتيسو اين موضع را اداشو و مااند بکم ما برخوردش اين بود که اين جنگ تروريستها                      
اسو. اگر آمريکا و متحدينش ميخواهند داعش را از موصد بيرون کنند ما ابايد در مقابلش بايستيم و آارا                        
محکوم کنيم. وظيفه ما امايندگي کردن مردم در برابر هر دو اين قحبهاي ارتواعي اسو و اه محکوم کردن                           
جنگ آاها.  شبيه موضعي که منصور بکمو در مورد بمله به افغااستان داشو.  امواه هاي ديگري هم                               

 هسو که بيشتر توضيم اميدهم.   
 

در هر بال اکته مورد اظر من اينسو که در عين اينکه رفقاي بکم بکمتيسو عملا از آن اظرات و مواضع                          
ساله اي داراد که عملا مااع اکديکي هاي بيشتر و                 ۵۱ گذشته شان دور ميشواد اما يک هويو تشکيلاتي              

 اتحاد دو بکم اسو.  
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در هر بال مااع هر چه هسو و به هردليلي، اين رفقا از بحث اتحاد استقبال اکرداد. اما از اظر ما بحث و                                    
پيشنهاد اتحاد هنوز روي ميک اسو. ما همچنان خواهان آن هستيم که هر کس خودش را طرفدار براامه يک                           
داياي بهتر و منصور بکمو ميدااد در يک بکم فعاليو کند. بخصوص بکم ما که سياسو دخالو فعال در                     
عرصه هاي مختلف اعتراضات اجتماعي را دابال ميکند به ايروئي ده ها برابر ايروي موجود ابتياج دارد.                         
بکبي که ميخواهد صرفا موضع بگيرد و دايا را تفسير کند و از شرکو درهر مبارزه و عرصه اي به اين بهااه                            

را بحسام موسوي و کروبي            ۸۸ که  ايروهاي راسو هم در آن بضور داراد ابتراز کند و م لا کد خيکش                         
بگذارد، اين اوع ابکام به اعضا و کادرهاي زيادي ابتياج اداراد. يک گروه ده افره هم ميتوااد چنين مواضعي                       
بگيرد و خودش را هم خيلي موفق و راديکال ابساس کند. اما براي  کموايسم کارگري آاحور که ما آارا                                    
ميشناسيم و تعبير و امايندگي ميکنيم و پياده و پراتيک ميکنيم  ايروئي هکار برابر ايروي موجود هم هنوز کم                      
اسو. به اين خاطر اسو که ما ميگوئيم بحث اتحاد هنوز باز  و روي ميک هسو. ولي طبعا اتحاد امري                                    
دوطرفه اسو. اين کاملا بستگي به اين رفقا دارد که آيا ميخواهند در چهارچوم يک بکم وابد فعال و                                    
دخالتگر همدوش ما مبارزه کنند  و يا همچنان گذشته شان بر آاها سنگيني ميکند. اين سئوالي اسو که                              

 امروز  در برابر اين رفقا قرار گرفته اسو.  
 

روشن اسو کسي که به سياسو و يا تاکتيک معيني اعتقاد دارد طبعا تلاش ميکند آارا                          محمود ابمدي:    محمود ابمدي:    محمود ابمدي:    
متحقق بکند. سئوالي که اينوا محرد ميشود اينسو که عليرغم اينکه آن رفقا واکنش م بتي اشان اداده ااد                     

 شما چه اقدامات ديگري را براي پيشبرد اين پروژه در اظر داريد؟  
 

در يک سحم عمومي و اجتماعي بحث اتحاد يک جهتگيري تازه اي براي بکم ما اسو.                                بميد تقوائي:     بميد تقوائي:     بميد تقوائي:     
همااحور که اشاره کردم ما اه ايدئولوژي و اه طول و عرض تشکيلاتي را معيار اکديکي کموايستها اميداايم.                       
اکديکي و هموهتي اه تنها در ميان ايروهائي که بعنوان کموايسم کارگري شناخته ميشواد بلکه درميان                             
ايروهاي جنبش کموايستي علي العموم. معيارما براي دوري و اکديکي، از اتحاد بگيريد تا ائتلا  و وبدت                       
عمد و غيره، موضع و سياسو و پراتيک امروز اين ايروها اسو. اين يک جهو گيري اسو که ما دابال ميکنيم                      
و در اين راستا هر اقدامي که لازم باشد را ااوام خواهيم داد. ما باضريم با هر ايروئي براي فعاليو مشترک در                         

 همه عرصه هاي و جنبشهاي مبارزاتي که برشمردم ائتلا  و همکاري کنيم و کنار يکديگر قرار بگيريم.  
 

در اين ميان بحث  ما با افراد و محافلي که طرفدار منصور بکمو و براامه يک داياي بهتر هستند اينسو                             
که هيچ چيکي جدائي شما از بکم را توجيه اميکند. فعالين و افراد و محافلي در ايران و در خارج کشور                                    
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هستند که بعد از منصور بکمو بحور " مستقد" و جدا از ابکام فعاليو ميکنند. فراخوان ما مشخصا به                         
اين رفقا اينسو که به بکم کموايسو کارگري بپيواديد.  اين رفقا ايک بعضا تئوريهائي در توجيه بکبي ابودن و                     
عدم بکبيو ساخته ااد و اينکه گويا کموايسم کارگري بعد از منصور بکمو  پراکنده و متلاشي شده اسو و                          
شخص و يا محفد آاان منصور بکمو را امايندگي ميکند. اين هم يک اوع سابقه و هويو تراشي براي خود و                        
جمع و محفد خود اسو. همااحورکه در امر اتحاد دو بکم ايک اين هويو تراشي هاي تشکيلاتي يک مااع                             

 اساسي اسو.  يک وظيفه ما اقد و مقابله با چنين اظراتي اسو.   
 

اما منظور من از اينکه بايد ديد بکم بکمتيسو چه ميگويد مربوط به  بحث و پيشنهاد مشخصي اسو که                     
محرد کردم. همه ميدااستيم که اتحاد امري ايسو که در عرض چند ماه و بتي يکي دوسال                        ١٩٢١ در سال   

اتفاق بيفتد. اين امر به يک رواد و يک پروسه  استبا طولااي اياز دارد. ولي آن بحث ميتوااسو به جلسات                                 
متعدد مذاکره و همنظري و ديالوگهاي بيشتر و بحث ها و سمينارهاي علني بول مساله اکديکي و اتحاد                              
منور بشود. اين اتفاق ايفتاد. در اين سحم بکم ما ديگر اميتوااد بحور يکحرفه اقدامي بکند. ولي در يک                           

 مقياس وسيعتر اجتماعي ميتواايم و وظيفه داريم اين خط را دابال کنيم.   
 

مهمترين عاملي که ميتوااد در اين جهو موثر باشد پيشروي و قدرتگيري بيشتر خود بکم اسو. هر چه                             
بکم ما بتوااد فعاليو خود را گسترش بدهد و سياستها و شعارها و اهدا   کموايسم کارگري را در سحم                              
وسيع تر و بحور فعالتري  در جنبش کارگري و در ساير جنبشهاي اعتراضي به پيش ببرد، گوشها بيشتر باز                             
خواهد شد. هر چه بيشتر در عمد مشخص بشود که جهتگيري و سياستهائي بکم از مقحع مرگ منصور                           
بکمو تا امروز در خدمو تقويو کموايسم کارگري بوده اسو، بهمان اسبو زمينه هاي اکديکي بيشتر و                            

 اهايتا اتحاد دو بکم  بيشتر فراهم خواهد شد.  به اين معني همه چيک هنوز بعهده ماسو. *
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حزب کمونيست و حزب کمونيست کارگري پديده هاي   سياسی هستند و شکل گيري و روند تحول آنها بايد برر مرترن      
گاه آشکار و عريان مثل انقربب    -تحولات سياسی و اجتماعی و کشاکش طبقات  و بر زمينه مبارزاتی که در جامعه جاري است 

بررسی شود و توضيح داده بشود. در رواياتی که تا کنون از تاريخ حزب کمونيست و حرزب    -و گاه در اشکال پوشيده تر ٧٥ سال 
کمونيست کارگري ارائه شده نه تنها بحثی از روند جنبشها و کشمکشهاي طبقاتی در ميان نيست، بلکه اشراراص بررجسرتره        
ميشوند، آن هم به شکلی کامب اختياري و يکجانبه. در اين نوع روايات در پيشرويها و دستاوردها همه، هر خط و جريانی که خرود را     
کمونيست ناميده، شريک هستند. گويا حزب کمونيست ايران حاصل و جمع جبري تبش همه کمونيستها از انقبب مشرروطره    
 -به بعد بوده است، همه مياواسته اند حزب درست کنند و لذا تشکيل حزب به هيچ شاص و يا جنبش و جرريران نر رري      

سياسی و نقد معينی  مربوط نيست. حاصل کار همه است. اما نقاط ضعف و آنچه به ن ر اين دوستان امري منفی است مرثرل     
جدائی از حزب کمونيست و تشکيل حزب کمونيست کارگري، اين ديگر تماما به شاص و آنهم خصوصيات شاصری اررراد     

 مربوط ميشود.  
 


